ورزش باعت ازدواج ما شد 
در جست‌وجوی شادی 

تو باسی درد می سرد 

تیر احر راهم زدم 


شاره ۳۷۷۶ 
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ 


بها۰ ۱۵۰ تومان 


سا ٩*۰‏ م هه ۰ 
سا e‏ 


اک 


خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده‌ای بر معاملات تحارت خارحی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی.خدمات 
ارزی و مشاوره‌ ای خود درحوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نشان نماید: 


ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 
در صوزه صادرات کالا و خدمات فنضی و تخصصی 


€ تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات» در چارچوب 
بزارمای متسداول پرداضت بانکی بین المللی 
صدور انْواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامهمای ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار 
اراته خدمات ان واع حواله ‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب های ارزی و خری دوف روش ارز 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی : www.bpi.ir ۰۲۱-۸۲ ۸٩۰‏ 


بسو انار عه 


در این شماره می خوانید: 
بادداشت‌هفته ES EEE E‏ 
نامه‌های بیو اسطه-نامه به سر دییر ا 
باریکترازمو-مکتوب هفته ۵0 
درجهان سیاست ا 
سه گانه A‏ 
دیدنی های ایران ساس سا سابس ‏ ا اا ۹| 
ماجرای واقعی خارجی سس 
داستان زند گی ی 
روزهای‌ماندگار جح 
گزارش خارجی ۱۱ 
مشاور سس سس هس سس سب سس سس سس سس ( زر 
گسزارش و و و 
پاورقی‌خارجی تب سس ۷۲۲ 
به رنگ اشستباه سس سس ۷ 
ماحراهای خواستگاری. درپیچ و خم داد گاه---۲۹ 
دین واخلاق مات یت مسبت مس بت سب ساب ۱۳/۸ 
محر زد و سس 
مسابقه داستان نویسی توت عبس تست 2 ۳۶ 
گزارش کوچکترین کلیسای جهان ۳ 
گوشه و کنار جهان ع۳ 
رازهای ناشنیده سس سس سس ۳۲ 
حاد ثه -_________- ری 
پاورفی کے سس سب سب سس سس[ 
قصه‌هفته بات EES‏ کی میا تقد E‏ 
تماشاگه راز ۱ ۶ 
نوشته های ناب اک اک 
حدول سس تس تس تست تم سم مت مت مت بت سم سب سس 6[ 
هوش و سرگرمی E۷‏ 
یک سرگذشت E O EE‏ 
هلت هلر سس سس و کے سپ تیش سس[ 3 
E AB a a a E E n‏ 
تعبیر خواب a‏ 
ورزشی ہے کے سے کے سے سے کے ےک کے کے کے ل 
پیام از شما سس سس سس سس 1۲ 
پیغام‌های‌روشنایی سس سس سس سس 
از نگاه دیگر ع 
نقاشی اک 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر کردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ com‏ :۳1۱۱۵11 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


1 تلگر ام محله: ۰٩۳۰۴۱۷۴۰۲۸۹‏ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب ازاد است. 


ان ناگ نی اي 
ماد تا درزکت باه مرا انی حص رات سی سس( ع )اواولا دت اسع ادت 
امام جسن عسکری (2) رحا هوان می ومد د رکو ر0 


بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی 
شست: از همین خالا دهاش فراواتی 
لایحه بودجه مطرح می‌شود که عده‌ای آن را 
بودجه‌ای تورّم‌زا و عده‌ای دیگر آن رابا کسری 
قابل توجه و عده‌ای هم آن را دارای مزیّتهای 
جشمگیر دانسته‌اند. 

رئيس جمهور محترم در هن‌گام تقدیم 
لابحه بودجه اعلام کرده‌اند که سال | ینده» 
همچنان تک رقمی می‌ماند و اشتغال بیشتر 
در جامعه اتفاق می‌افتد. ر کود کم می‌شود و 
بی کاری کاهش می‌یابد. همه این البته امیدها 
و آرزوهای خوبی هستند. اما آنچه که در 


درباره 


متن لایحه و در اعداد و ارقام آم ده تحقق 
وعده‌ه ای رئی س جمهور راسخت نشان 
می‌ دهد. بدون تعارف باید گفت یک دولت 
بدهکار با صدها هزار میلیارد تومان بدهی به 
ینجا و آنجا از بدهی به بانک مر کزی گرفته تا 
بدهی به سازمان تامین اجتماعی و از بدهی به 
پیمانکاران بخش خصوصی گرفته تا بدهی‌های 
مربوط به صنعت برق و راه و نیز دولتی که حتی 
نیمی از بودجه عمرآنی همین امسال را هنوز به 
بخش عمران تزریق نکر ده, قاعدتاً باید بسیار 
سختگیرانه دست به جیب شود. بايد به شدت 
خرجش راپایین بیاورد و در آمدهای واقعی‌اش 
راافزایش دهد. درحالیکه عملا جنین نیست. 
برخی از درآمدهایی که در بودجه پیش‌بینی 
شده‌اصولا قابل تحقق نیستند.رقم بودجه 
عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده 
امااز همین حالا هم معلوم است که این رقم 
صرف پروژه‌های عمرانی نمی‌شود؛ همچنان 
که امسال نشده است. قصه تلخ بودجه عمرانی 
در سالهای گذشته. قصه قلکی بوده که هر گاه 
دولت کم می‌آورده از آن برمی‌داشته. ضمن 
اینکه در لا بحه بودجه بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان هم فروش اوراق قرضه پیش‌بینی شده 
که این هم بدهی است یعنی قرضی که دولت 
از مردم می گیرد و باید بابت ان سود بیر دازد. 


تحول سلامت هم افزایش پیدا کر ده اما ضمن 


آنکه کافی نیست افزایش بودجه طرح هم یکی 


از خطرهایی است که می‌توان د در اینده کل 
طرح تحول سلامت رااز کار ایی بیندازد و ان 
دلار نیز دولت عاقلانه عمل نکرده است و 
درحالیکه قیمت دلار در بازار آزاد در محد‌وده 
۰ تومان است. تعیین قیمت ۲۵۰۰ تومانی 
در لایحه بودجه رانت و فسادی ایجاد می کند 
که با سیاست دولت در مورد تک نرخی کردن 
ارز مغایرت تام و تمام دارد. 

گر چه دولت نیز در لایحه سال آینده کمتر 
از ده در صد رقم بود جه را افزایش داده اماحتی 
همین میزان نیز نباید اتفاق بیفتد چون حجم 
بدهی‌های دولت بیش از آن است که بتوان 
دوباره‌بدون کسب در آمدهای جدید بر میزان 
آن افزود. انتقال بدهی به سالهای بعد و یا به 
دولت بعد هم روش منطقی ودر ستی نبوده‌است. 
بهتر آن بود که دولت سیاست صر فه جویی و 
قناعت بیشتری به کار می گرفت؛ بخش قابل 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 
اجتناب می کرد تا بدهی ب بیشتری به بار نیاورد. 
گرجه بح مفتاات ر 
است و نمی توان انتظار معجزه داشت. اما ایجاد 
هر سال به سال بعد و یا از هر دولت به دولت 
آینده وا گذاشت 
از شر رکود و تورم خلاص شوند و به رفاه و رشد 
دست بیدا کنند و از عزت و کرامت بر خوردار 
شوند. لازمه‌اش آن است که دولتها شجاعت 
و جسارت انجام اصلاحات ساختاری را پیدا 
کنند و ضمن مقابله شدید با هر گونه فساد و 
رانت و تبعیض و بی‌عدالتی زمینه‌های عقلانی 
کردن نحوه مدیریت و اداره کشور را فراهم 
کنند و از سیاستهای روزمره دست بر دارند. 


Ma ات‎ 


۲ 
2 
9 
+ 
2 
0 
2 
د 
9 
13 
2 
2 
ر 
۵ 
2 
34 
4 
2 
4 
2 
2 


© امام حسن عسگ ق (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه ۱ 


دایره نفوذمان را بیشتر کنیم 

یک خود کار بردارید و در مر کز یک صفحه سفید 
نقطه‌ای بگذارید. تصور کنید آن نقطه شما هستید. 
سپس دایره‌ای دور آن ترسیم کنید. نام این دایره را 
«دای ره نفوذ» بنامید. هر موضوع و مساله قابل حل و 
گشودنی که شمارا به زحمت و رنج نمی‌اندازد در این 
دایره قرار می گیر د. حال دایره‌ای بزر گتر دور این دایره 
رسم کنید ونام این دایره را اضطراب یا دلهره و یا همان 
نگرانی بگذارید... وسعت و فراخی دایره نفوذ, بیانگر 
میزان نگرش مثبت و تسلط و قدر تمندی شماست. هر 
جه تواناتر باشید دایره نفوذ بزر گتری دارید و شرایط 
و مس‌أله‌های بیشتری در دایره نفوذتان قرار می گیرد. 
به خاطر داریم وقتی کوچک بودیم. وقتی یک وسیله 
بازی کم ارزش ما می‌شکست و یا اینکه ان را گم 
می کردیم زانوی غم به بغل می گرفتیم و یا می‌زدیم زیر 
گریه و زاری! اما بز ر گترهای ما به خاطر این رخداد و 
ای تسه سید در 
آن سن و سال کوچک دارای حلقه نفوذ بسیار کوچکی 
بودیم بتایراین پی_تر اتفاقتات وجو دت در بیرون از 
دای ره نفوذمان قرار می گر فت.اگر در عرصه کار و 
زندگی با کوچکترین مسأله» مشکل و یا شکستی زود از 
کوره در برویم و یا ماتم بگیریم یقین بدانیم در تفسیر 
دار رای ا اقات وش انظط احم ای کی الیل 
درستی نشان نداده‌ایم و چون دارای اینگونه نگرش 
منفی هستیم تمام بدبیاری‌ها به ما تعلق می گیرد. بیاییم 
بکوشیم دایره نگرش و نفوذمان را گسترش دهیم تا به 
رشد و قدرت و زند گی بهتر دست یازیم. 


صفر مدانلو کردی -بابلسر 
به دنبال سرپناه 


زنی چهل ساله‌ام که یک دختر ۱۰ ساله و یک پسر سه 
ساله دارم. قبلا سرایدار بودیم اما از هنگامی که شوهرم 
مریض شد و عمل ستون مهره‌ها انجام داد که به تجویز 
دکتر باید یک ماه و نیم استراحت مطلق می کرد. 
جوابمان کر دند و بعد از آن بی‌خانمان شدیم. هر چه هم 
در مدت سرایداری پس‌آنداز کرده بودیم هزینه عمل 
و مراقبت بعد از آن شد. حال مدتی است به لطف خدا 
و کمک کمیته امداد سریناهی برایمان اجاره شد که 
مقدار کمی کرایه خانه می‌دهیم اما به زودی باید اینجا 
راهم تخلیه کنیم. از هموطنان عزیز خواهشمندم که 
اگر می‌توانند حداقل ۶ میلیون تومان به ما کمک کنند 
تا ما بتوانیم ۵ میلیون تومان آن راصرف ودیعه خانه 
کنیم و بایک میلیون تومان دیگر هم وسایل زندگی 
بخریم. یا اینکه محل کوچکی رابرای زندگی ما در نظر 
بگیرند. (حتی به اسم خودشان) برای صحت ادعاهایم 
نیز, مدار کی را ضمیمه نامه فرستاده‌ام. 

صدبقه. س -تهران . میدان خراسان 


اطلافای‌هقگس 


سے 


۰ © چ ٩‏ 
این بر خو رد انسانی است: 

تأمین اجتماعی زاهدان می رود و جون در سالن 
ورودی نگهبانی وجود نداشت و کسی هم نبود که 
از دخترم نگهداری کند. همراه با دختر ۴ ساله‌ام به 
طبقه دوم سالن می‌رود. نگهبان ورودی طبقه بالا 
بالحن بسیار بد و دور از ادب آنها را مورد عتاب و 
خطاب قرار می‌دهد که باعث وحشت آنها می‌ شود 
مخصوصا دخترم. سرانجام همسرم دخترم را به 
وقتی از بیمارستان خارج می‌شود می‌بیند نگهبان 
به چند نفر که همراهشان بچه کوچک هم بوده 
اجازه ملاقات می‌دهد اما وقتی همسرم اعتراض 
می کند چرا تبعیض قائل می‌شوید. با برخورد تند و 
فحاشی نگهبان و حالت تهاجمی او روبرو می‌شود. 
شکایتهای ما نیز از مسئولان بیمارستان به نتیجه‌ای 
نمی رسد. چرا در یک مجموعه دولتی که همه خود 
راخ ادم ملت می‌دانند اجازه چنین بر خوردهای 
زننده‌ای داده می‌شود ؟ سوال من از ریاست محترم 
جا اما اس سسکا سم 
برخوردی با دختر یا خواهر شما صورت می گرفت 

چه عکس العملی نشان می‌دادید ؟! 


عبدالناصر بلوچ زهی -زاهدان 


جبران نماز قضای صبح 

شخصی خدمت امام صادق (ع) آمد و استخاره 
کرد.بد آمد.ولی مرد آن رانادی ده گرفت و به 
مسافرت تجاری رفت و اتفاقاً به او خوش گذشت 
و سود فراوانی هم برد.وقتی باز کیت خدمت امام 
رفت و گفت: یادتان هست که استخاره برایم 
کردید و بد آمد؟ امامن آن را ندیده گرفتم و سود 
هم بردم. حضرت فرمود: یادت هست در فلان 
منزل خسته بودی نماز مغرب و عشاء را خواندی: 
شام خوردی و خوابیدی و هنگامی که بیدار شدی 
افتاب صبح زده بود و نماز صبح تو قضا شد ؟ 
عرص کرد: آری. یا بن رسول الله. 
فرمود: اگر خدا دنیا و هر جه در آن است رابه تو 
داده بود جبران آن خسارت معنوی نمی‌شود. 

حسن چراغیان - کوشه بردسکن خراسان رضوی 


دنبای خود را بهتر کنید 
شادمانی انسان و شادمانی دیگران به یکدیگر 
بستگي دارد. ارسطوبه این نوع برخورد. 
'خودخواهی روشنگرانه "می‌گوید. 
لازم نیست مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنياي 
بهتري بسازید؛ بلکه همین که دنياي خصوصي 
خودتان رابهتر کنید. خدمت بزرگی کر ده‌اید. 
آلفرد آدلر(طبیعت انسان) 
ارسالی: عباس توکلی شهمیرزادی 


نامه به سردبیر ۱ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با دعا به در گاه خداوند برای بارشهای خوب در 
فصل سرد و با این درخواست همیشگی از شما 
خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی با 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام نشانی و بویژه شهر 
و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

رد جرد جرد 
٭ اصغر شاهنظری-رامسر 
نامه‌های شما خواننده خوب و قدیمی مجله به 
دستم رسیده است. مطالب شما را در نوبت 
چاپ قرار داده‌ام و از همکاری خوبتان با نشریه 
سپاسگزارم. 
٭ غلامرضا نجار بهبهانی -بندر امام 
نامه شما به دستم رسید و از اینکه با این حوصله 
و دقت به بررسی مطالب مجله و تجزیه و تحلیل 
مطالب ارسالی خوانند گان در صفحه نامه‌های 
بیواسطه پر داخته‌اید بسیار خوشحال شدم و 
به شما به خاطر این دقت و تعصب نسبت به 
مجله خودتان تبریک می گویم. در نامه جهار 
ای تن ری ی اه ار کر ار 
که نقدهای مثبت آن م تواند راهگشای 
دوستان در تحریریه باشد. یک نکته رالازم 
می‌دانم یاد اوری کنم و ان اینکه نامه‌های 
بیواسطه همانطور که از نامش بیداست قرار 
است بیواسطه به انتشار برسند بعنی دستیخت 
خوانند گان هستند و سعی و تلاش ما هم این 
است که دخل و تصرف چندانی در آن به خرج 
ندهیم. به همین خاطر موضوعات مختلفی در 
ان مطرح می‌شود. هر چند می‌توان در انتخاب 
نامه‌ها باسلیقه بهتری عمل کرد. از لطف شما 
سپاسگزارم و بخشهایی از مقاله شما را در نوبت 
چاپ قرار دادم. موفق باشید. 
٭ طالب گلپایگانی 
شعر طنز زلزله شما به دستم رسید. به دوستان 
گفتم که در یکی از شماره‌های اینده تمام یا 
بخشی از ان رادر نوبت چاپ قرار دهند. 
ذوق خوبی دارید و اشعار طنز خوبی هم برای 
مامی‌فررستید. خداوند به ذوق و قلمتان توان 
بیشتری عنایت فر ماید. 
+ رضااکبری 
خی لا ری کی CM‏ 
نیست اما در تلاشیم حداقل شماره‌های بعد 
از انقلاب مجله را روی دی‌وی‌دی آرشیو کنیم 
که امیدواریم بتوانیم با تمهید مقدمات کار این 
اقدام را که کار جندان ساده‌ای هم نیست در 


آینده‌ای نزدیک به انجام برسانیم. 


سمبه داوودبیگی 


LL باریکتر از مو‎ 
beigi somayeh@yahoo com 


۳ ۳ 

سه سوال می کنم» فردا اگر جواب دادی. هستی وگرنه عزل می شوی. 

سوال اول: خدا چه می خورد؟ 

سوال دوم: خدا چه می پوشد؟ 

سوال سوم: خدا چه کار می کند؟ 

وزیر از اینکه جواب سوالها را نمی‌دانست. ناراحت بود. 

او غلامی دانا و زیر ک داشت. به غلام گفت: سلطان سه سوال کرده. اگر جواب ندهم,بر کنار 
وم 

غلام گفت: هر سه را می دانم. اما دو جواب را الان می گویم و سومی را فردا...! 

اما خدا چه می خورد؟ خداغم بنده‌هایش را می خورد. 

اینکه جه می پوشد ؟ خدا عیبهای بنده های خود را می پوشد. 

اما پاسخ سوم را اجازه بدهید فر دا بگویم...فردا وزیر و غلام نزد سلطان رفتند. 

وزير به دو سوال جواب داد. سلطان گفت :درست است. ولی بگو جوابها را خودت گفتی یا 
از کسی پرسیدی؟ 

وزیر گفت: این غلام من انسان فهمیده‌ای است. جوابها را او داد. 

گفت: پس لباس وزارت را در بیاور و به این غلام بده غلام هم لباس نو کری را در آورد و به 
وزير داد.بعد وزير به غلام گفت: جواب سوال سوم چه شد؟ 

غلام گفت: ایا هنوز نفهمیدی خداچه کار می کند؟! خدا در یک لحظه غلام را وزیر و وزير 


(f 
ارام‎ 
یر رس را‎ TT 
را‎ 


د 


ارامش می‌خواهی ؟... با همه بی هیچ جشمداشتی مهربان باش! 


ت‌ 


عاشق خودت باش که تنها تو برای وجودت خواهی ماند... 


علی بر کت‌الله! 


درهفتهی گذشته وزير محترم اموزش ‌ویرورش 
اعلام کر دند: بودجه عمرانی این وزار تخانه سی و پنج درصد 
است. شاید تصور یک سوم کاهش از این بود جه ابتدائا 
کل I‏ 
می‌شود که سه کلاس در یک مدرسه, می‌شود یک کلاس؛ 
که نه اقتصادی‌ام و نه سیاسی و نه خصولتی, و ناگزیر فاقد 
معلومات مر تبطه. جز در همان مثال حشی بالا قابل در ک 
فرهنگ لغات اقتصادی مراجعه و بودجه راسر چ(!) کردم. 
این تصورات جدید در کاهش بودجه اموزش وپرورش در 
دهنم نشست: 

_وسعت و گستره‌حیاط مدارس,نه تنها بزر گ نمی‌شود. 
e‏ 

_کلاسهاو فضاهای | موزش و تدریس نه تنهابیشتر 
نمی‌شوند. شاید هم کاهش یابند. 

_تجهیزات آموزشی مثل آزمایشگاه و کار گاه‌و کتابخانه 
نیز فر سوده گر دند. 

_خد مات رفاهی و بدیهی مانند سرویس‌های بهداشتی و 
تمیزی و زیبایی مدارس نه تنها به محاق فر اموشی می‌روند. 
که جهره فعلی نیز رنگ می‌بازد. 


لح ی لاح 
۱۹ 


وقتی در لایحه تقدیمی بودجه کشور برای‌سال آینده 
نیک نگریستم و سرفصل ردیفهای اختصاصی رادیدم. 
شرمنده شدم؛ نه خیال کنید شر منده به نمایند گی از سوی 
بو د جه داران و بودجه‌نویسان؛نه. حاشاو کلا!بلکه شر منده 
تصورات عجولانه خودم شدم. خیلی زود دیدم و دریافتم 
دیگری که همه فرهنگی‌اند. جبران و جاسازی شده‌است؛ 
ازانواع ستادهابگی رید تااقسام بنگاهه از افرادبگیرید 
تااشسخاص(!)؛از نهادها تاا ر گانها؛ و خلاصه از ستاده‌هاتا 
پرورش, جهت رفاه‌حال معلمان و کاستن از بار سنگین این 
قشر زحمتکش»به دیگر کسان سپرده‌شده‌است ولا جرم 
اقامه نماز با راهکارهای ستاد امر به معر وف و نهی از منکر 
اراس ای رل در ار 
کند؛ در مدارس که نمی‌شود؛ از بس مشق دارند. 

...و هکذابسیاری ار گانها و نهادهای دیگر فرهنگی و شبه 
فرهنگی. به مهمات اموری از این دست قر ار است ور ود کنند 

بی‌سبب نیست که اراده اصلاح در | موزش وپرورش: 
که ‌فعل] حلقه مفقوده‌است. جای خود رابه پر واربندی 
بودجه‌ای در دیگر حوزه‌ها(!)ی موجوده سیر ده‌است؛ 
علی بر کت الله! 


اران احهان 


رهبر معظم انقلاب در پیامی به بیست و ششمین 
اجلاس سراسری نماز: 
نماز زیباترین جلوه زند گی است 
۽ مجمع عمومی سازمان ملل به اقدام ترامپ 
درباره پایتختی قدس .یک نه قاطعانه گفت 
د کتر روحانی:برای مبارزه‌بافساد همه مقامات 
و مسئولان باید در اتاق شیشه‌ای باشند 
لاریجانی رئی س مجلس:حمایت از انتفاضه 
فلسطین رابا همه وجود ادامه می‌د هیم 
:د کتر ظریف وزیر خار جه: تهدید دیگر کشورها 
نشانه نفرت ترامپ از دمو کر اسی است 
پر ی ردان هت هرود عادن رید 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: عملکرد 
طرح رونق تولید پایین تر از سطح انتظار بوده است 
زلزله ای به بز رگی پنج و دودهم ریشتر مردم 
تهران را به اقامت شبانه در خیابانها کشاند 
استقلال طلبان | کثریت پارلمان کاتالونیا را کسب 
کردند 
روسیه: آمریکا به هشدارهای ما درباره قدرت 
یابی داعش در افغانستان بی تو جه است 
۽ امپراتوری ژاپن از همکاری مر دم در بر نامه 
کناره گیری‌اش از قدرت قدردانی کرد 
بخشی از نیر وهای عملیاتی ر وسیه از سوریه 
خارج تلد نا 
+« قطعنامه جدید تحریمی علیه کره شمالی در 
شورای آمنیت تصویب شد 
بحران در روابط روسیه -انگلیس جدی شد 
ار تش سوریه دو منطقه مهم رادر حومه دمشق 
اس رها ی اراد کرد 
گوترش دبیر کل سازمان ملل: پیچید گی اوضاع 
خاورمیانه بیشتر شده است 
۽ آردن در اقدامی کم سابقه. پیر وزی ار تش سوریه 
راتر ماکان درک کت 
سای تاک کهآ کارا بتک ات 
آماده می‌ شود 
دی ده‌ب ان حقوق بشر:ارتش میانم ار همچنان 
خانه‌های مسلمانان روهینگیا را به آتش می کشد 
ٍ برادر نواز شریف برای نخست وزیری پا کستان 
اعلام نامزدی کرد 
ٍ توطئه تر ور اردوغان در یونان خنثی شد 
CMTS‏ آمریکابرای حملات پهیادی 
درخواست غرامت کرد 
۽ یک ژنرال ارتش چین: تا ۲ماه‌دیگر منتظر جنگ 
در شبه جزیره کره باشید 
۲« پوتین از ترامپ و سیا برای ممانعت از یک حمله 
تروریستی در روسیه قدردانی کرد 
+ قطر برای عربستان خط و نشان کشید 

نیمی از جنگنده‌های فر انسه 


۳ اطلافای‌هقگس 


سیاست خارجی امانوتئل مکرون» ریس 
جمهوری فرانسه تاحدی از سیاست خارجی 
گذشته این کشورمتفاوت است.ظاهر او کمی 
مبتکر تر به نظر میرسد. اخیر آبه آفریقا رفت و 
تلاش کرد تا چارچوب جدیدی برای روابط 
فرانسه با آفریقایی‌ها ایجاد کند. بر این اساس 
مجموعه‌ای از تهدیدهای مشتر ک مثل ترور یسم 
و مهاجر تهای غیر سازمان یافته و تجارت انسان 
ومواد مخدر برای هر دو طرف وجود دارد که 
می تواند همکاری‌های دوجانبه میان آنها را 
عمیق کند. در حالیکه تاریخ استعماری فر انسه 
بر کشورهای افر بقایی سد روانی برای ابجاد 
تحول اساسی برای شراکت فرانسوی ‏ افریقایی 
محسوب می‌شود. مکرون ابایی ندارد که از این 
کاررابر ملتهای افر یقایی تصور کنیم از جمله‌ملت 


مکرون قبل از اینکه رئیس جمهور شود در گفت 
وگو با مجله «لوبوان» اقرار کرد که کشورش در 
الجزایر شکنجه می کر ده و در گفت وگو با شبکه 


هباهوبی بر ای هیچ 


شناسایی رسمی بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت 
اسرائیل از سوی دونالد ترامپ و آماد گی آن برای 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت‌المقدس؛ 
مشکلات زیادی در سر تاسر خاورمیان ه و فراتر 
از آن ایجاد کرده است. در آینده نزدیک شاهد 
پاسخهای د یپلماتیک. افزایش خشونت و به احتمال 
زیاد حمله‌های تروریستی خواهیم بود. 


به نظر نمی آید این اقدام نتیجه مثبتی در پی 
داشته باشد. جالب است که علیر غم اینکه رئیس 
جمهور خود را «معامله گر» می‌خواند. اما در ازای 
این تصمیم چیزی از اسرائیل طلب نکر ده است. 
شاید ترامپ به شکلی نابخردانه فکر کند یا این 
توجیه را به ميان بیاورد که تصمیم وی روند صلح 
میان اسرائیل و فلسطین را تسریع می کند. اما او از 
جمله اند ک افراد انگشت شماری است که چنین 
عقیده‌ای دارند. در حال حاضر بحثهای زیادی در 
مورد تاثیر اقدام رئیس جمهور مطرح می‌شود 
بااین حال اکنون زمان مناسبی برای بازبینی 
زمینه‌های اصلی علاقه شدید و طولانی مدت 
آ مرکا به شاه رهبانداست. 


الجزایر در ژوئیه ۱۷ ۰ ۲بعد از ورودش به کاخ الیزه 
حتی استعمار الجزایر توسط فرانسه را «جنایت 
عليه بشریت» توصیف کرد که عذرخواهی از 
مردم‌الجزایر رالازم می کند. طبیعتاً عذر خواهی 
فرانسه از دریچه منافع این کشور است. مکرون 
می‌توانست با قدرت از تشکیل نیروی مشترک 
افر یقایی برای حفظ امنیت در سواحل افریقا با 
استناد به روابط قوی‌اش با کشورهای منطقه دفاع 
کند بدون اینکه عذرخواهی کند. در حالیکه چنین 
کاری منافاتی هم با اصول اخلاقی فرانسه (یعنی 
آزادی و برادری و برابری) مطابق با منافع سیاسی 
و اقتصادی هم نداشت. این وضعیتی است که 
هر کشوری می‌تواند در ان اسوده باشد جرا که 
مجبور نیست میان منافع و اصول یکی راانتخاب 
کند. آمااین کار رانکرد برای اینکه برقراری چنین 
وضعیتی همیشگی نیست در چنین حالتی هميشه 
انتخاب مبتنی بر منافع است. 

وقتی مکرون به قدرت رسید. خاورمیانه در 
مراحل آخر خود از عملیات تغییر کشورها 
بود که بیش از شش سال به طول انجامید. در 
چنین زمان سختی همه طر فها و کشورهای فعال 


مبانی قدرت و نفوذ ملی 

از زمان پایان جنگ سرد. آمریکادر تحلیل سیاست 
اش تیف سای رنه 
تحلیل اولیه مورد نیاز در حد استر اتژی‌های بز رگ 
رابه خوبی انجام نداده و تنها به مفهوم «تعادل 
دوباره» در شرق اسیاو چه کنم چه کنم در رابطه 
باافزایش قدرت جین.اکتفا کر دهاست. دولت 
ترامپ به ابزار ارتش متوشل شده و آن رابه طور 
پیوسته قوی تر می کند. اما جالب است که روز به 
روز قدرت آرتش در شکل دادن به دنیای امروزی 
کاهش می‌یابد. در همین حال, دولت ترامپ 
نزارهای ماما کو وده را که مر کا بور 
فزاینده‌ای به آن وابسته است. کاهش می دهد. این 
کار یور کر ی و مامت ترا کا فت 
کلی ابالات متحده و بخصوص وجهه این کشور را 
به عنوان یک ابر قدرت مدعی دمو کر آسی و حقوق 
بشر به طور موّثر در خارج از کشور تضعیف می 
کند. انحراف در اولویت‌بندی, بعنی اولویت قائل 
شون یرای اند ار ای عرهایل آبراز دملباتتی 
و اقتصادی, در خاورمیانه و دیگر نقاط مشهود 
است و آمریکا نتیجه آن را با نبود یکبارچگی در 
سیاستهای محلی و کم شدن احترام لازم به آن 
برای تأمین منافع ملی می‌بیند. 


بین‌المللی به دنبال احیای مواضعی هستند که به 
سود منافعشان در سایه نقشه سیاسی و چه بسا 
جغرافیای جدید منطقه‌ای باشد که فرانسه هم از 
به هیچ وجه تصادفی نیست که کمتر از دو ماه 
بعد از اینکه مکرون قدرت را به دست گرفت 
طرحی برای حل قضیه لیبی ارائه داد و میزبان فائز 
السراج و خلیفه حفتر با هدف رسیدن به توافقی 
بر اساس اصول اساسی پایبندی به راه حل سیاسی 
درگیری‌ها شد. مکر ون این کار را کرد به این اميد 
که‌بتواند به حل ر کود حاکم بر وضعیت لیبی کمک 
کند. اما به نتیجه تلاشهایش اطمینان نداشت 
برای اینکه هم سراج و هم حفتر بر همه عناصر 
اخوان المسلمین در «حزب عدالت و سازند گی» 
جمع شده‌اند. آنها از طرح فرانسه به شدت انتقاد 
کردند و آن را مغایر با نقش سازمان ملل 
دانستند. همچنین ایتالی؛ کشور صاحب 
نفوذ نظامی و سیاسی در لیبی از دخالت 
فر انسه در پرونده این کشور خرسند 
نیست و نگرانی خود رادر این رابطه بیان 
کر ده است. این در حالی است که مکرون 
دخالت نظامی در لیبی در سال ۲۰۱۱ را 
از جانب فر انسه اشتباه دانست و گفت اگر 
توطته‌های خارجی نبود حکومت قذافی 
سقوط نمی کرد. مکرون به نتیجه این 
تلاشهایش مطمئن نیست اما این باعث 


بازبینی منافع آمریکا در خاور میانه 
برای اولویت بندی منافع امریکا بايد به این 
سوال پاسخ داد که منافع این کشور در خاورمیانه 
چیست و دولت ترامپ برای مرتفع کردن ان باید 
چه کاری انجام دهد؟ 
نخست اینکه مشخصاً منافع آمریکا در منطقه 
خاورمیانه نسبت به ربع قرن پیش به طور 
جشمگیری تفاوت پیدا کرده است. 
دوم تمامی دولتهای آمریکااز دهه ۰ ۱ تا 
کنون برای تأمین امنیّت اسرائیل تلاش کرده‌اند. 
اما امروز در سایه پیمان صلح مصر و اسرائیل و 
سازش پذیری کشورهای عربی, اسرائیل نسبت 
به تمام دورانهای کته امنیت بیشتری دارد. 
ولی ترامپ در مقابل مواضع اسرائیل. از 
جمله جا‌طلبی‌های فراتر از لزامات امنّتی 
معقول آن کرنش می کند. اقدام هفته 
گذشته ترامپ. بدون حل هیچ گونه مسئله 
امنیتی اسرائیل یا پیش بردن روند صلح. 
مشکلات آمریکا را تشدید کرد. 
سوم. مشخصاً افغانستان, جزء منافع 
استراتژیکی خوب آمریکا به شمار نمی اید 
و حملهبه ان در سال ۲۰۰۱ بیشتر به 
خاط انتقام در مقابل حمله ۱۱ سپتامبر 


مکرون دخالت نظامی در لدبی در 
تال ا 


دانست و گفت اکر توطنه‌های خارجی 
کرد 


نمی‌شود که از کوشش در برابر وسوسه‌های نفتی 
و فشار بر تروریسم و مهاجرت دست بکشد. 

از لیبی تا خلیج فارس واز آنجا تا سوریه ولبنان و 
موادت ات[ 
من د نع اول این ابت کے اوھ دهال عا 
اعتماد در مناطقی است که جایگاههای سنتی نفوذ 
فرانسه نبوده‌اند. از این در بچه فر انسه با قدرت 
وارد خط بحران قطر شد. همزمان نفوذ خود را 
در جایگاههای سنتی خود تقویت کرد. کما اینکه 
برای باز گشت سعد حریری به لبنان میانجی گری 
کرد سپس به تلاشها برای آرام کردن فضای میان 


بوده و در راستای منافع آمریکا نبوده است. 

چهارم. در خصوص آرمانه ای ایران در منطقه 
نگرانی‌هایی وجود دارد. اما امریکانباید خود 
رادرگیر آن کند جرا که ایران بارها گفته که 
چشمداشتی به هیچ کشوری ندارد و به هیچ 
کشوری نیز حمله نمی کند. همچنین ایران یک 
کشور در حال مدرن شدن با جریان | زاد اطلاعات 


انران نک کشوردرحال‌مدرن 
شدن با جرب ان ازاد اطلاعات است که 


نشان می‌دهد اظها رات رکس تیلرسون 
در خصوص اینکه حکومت ابران 
دیکتاتوری است. به شدت غلط بود 


روسای سه گانه لبنان ادامه داد. بعد دوم به ایجاد 
به این تر تیب فر انسه با قدرت از توافق هسته‌ای 
باایران در برابر تهدیدهای آمریکادفاع می کند. 
به پشتوانه آن اتحادیه اروپا نیز به دفاع از توافق 
هسته‌ای با ایران بر خاسته است. اما از سوی دیگر 
به جبهه آمریکا علیه قضیه برنامه موشکی ایران 
اما بعد سوم. حفظ دولت ملی با وجود جالشهای 
در گیری‌های عربی است. وقتی که مکرون 
می گوید جایگزینی برای بشار اسد وجود ندارد. 
همه انتقاداتی را که علیه او از جانب روش نفکران 
داخلی فر انسه بیان می‌شود تحمل می کند. 
بار دیگر دییلماسی فرانسه با وجود مشکلات 
موشکی ایران کاری از پیش ببرد و در جایگاهی 
۳ نباشد که بخواهد کاری برای ان بکند. اما 
۲ دییلماسی مکرون خون تازه‌ای به سیاست 
| خارجی فرانسه داده است. 
فر انسه کشور مهمی نیز بر ای مصر است و 
قضایای بسیاری وجود دارد که دو کشور 
| همکاری کنند. شاید بارزترین انها قضیه 
لیبی و لبنان باشد. اگر فر انسه بخواهد با 
قدرت به منطقه باز گردد باز گشستش 
hr‏ می تواند موازنه‌ها و جهت‌بندی‌های تازه‌ای 
نیز به دنبال داشته باشد. 


امت که تشان می دهد اظھارات رکشل رسون 
در خصوص اینکه حکومت ایران دیکتاتوری 
است. به شدت غلط بود. 
پنجم. منافع دیگر آمریکا بر به پایان رساندن 
مأموریت حمله به داعش و مخالفت با تمامی 
گروههای تروریستی متکی است. اما آمریکا 
به دروغ تا کید دارد که ایران مهمترین منشا 
تروریسم است در حالیکه اکثر گروههای افراطی 
و تروریسم از کشورهای افراط گرای عرب منطقه 
(و اتفاقا وابسته به آمریکا)سر جشمه گر فته‌اند. 
علاوه بر این» با منفعل بودن در مقابل گسترش 
تروریسم مبتنی بر وهابیّت. تأمین منابع لازم 
برای حمایت از عربستان سعودی در جنگ 
یمن و حمایت از اسرائیل در تمامی زمینه‌ها 
| بخصوص شناسایی بیت‌المقدس به عنوان 
پایتخت اسرائیل, اعتبار آمریکا در میان مردم 
کشورهای مسلمان به شدت کاهش می‌یابد. 
این روند نزولی, به دلیل فرمان ممنوعیّت 
۰ سفر از کشورهای عمدتاً مسلمان تسریع شده 
است. اگر آمریکا نتواند اولویت‌بندی درستی 
در این زمینه‌ها داشته باشد نفوذ و اعتبار آن 
در مسائل سیاست خارجی به شدت کاهش 
خواهد یافت. 


۹2 


کسانی که شما 


د 


دند می دهند دوست ددار 


مه 


دد نه دتا 


ان تان را 


دور ويل 


سه‌گانه کیان فولادی قناعت می کند تا آیند گان از ما آزرده‌خاطر نباشند. 
۱ این معادله اما متاسفانه یا خوشبختانه در حال به هم 
ریختن است.نفت که از یکصد سال پیش تاکنون 


: زف ی ااا ا ا ا 
معجزه‌ای بر آی نفت در راه ااست می‌شد.باتغییراتی در جهان پیرامون مواجه شده که 


طبیعت و جنگلها ومحیط زیست ایران رامردم هر ساعت که می گذرد از ارج و قربش کم می‌شود. 
و کارشناس ان سرمایه‌ای می‌دانند که تنهامربوط و کشورهای‌صنعتی‌جهان که‌بزرگترین‌خریداران 
متعلق به نسل کنونی نیست. همانطور که گذشتگان و مشتاقان به جنگ آوردن نفت وفر آورده‌های 
آمدند و از این سرمایه‌ها بهره بردند و آن رابرای آن‌بوده‌اند.یکی پس از دیگری‌اعلام می کنند که 
نسل فعلی به میراث گذاشتند. نسل کنونی هم باید تاجند سال آینده‌اجازه‌استفادهاز خودر وهایی با 
برای استفاده از این سرمایه‌ها راهی پیدا کند که سوختهای فسیلی مثل بنزین و گازوئیل را نخواهند ملاحظات واحتیاطه ارابر هم خواهد زد واجازه 
و استدلالها بر ای نفت و چاههای محترم نفت اير ان همگی‌اطراف ۰سال‌دیگر دور می‌زند و گاه‌تا جیب یر انیان امر وز بسیار پر تر از جیزی شود که این 
هم گفته می‌شد. اینکه ایر انیانی که امر وز در ايران ۰سالدیگر قصد جنین تغییر رویه‌ای دارند. روزهاهست. جاههای نفت در سایه سرعت فراوان 
زند گی می کنند و مالک چاههای نفت هستند بايد نفت‌اگرچه غیر از مصرف سوخت انواع خودروها. فناوری.اندک اند ک ممکن است سرنوشت‌معادن 
طوری این امانتهاراخالی کنند و بافروش نفت مصارف دیگری نیز دارد ولی فناوری به سرعت زغال سنگ راییدا کنند. 
روز گار بگذرانند که نسلهای بعد هم سهم خود رااز در حال باز کردن درهایی است که در آنسوی آن سالهاقبل, به دلیل مصر ف فراوان ز غال سنگ 
چاههای‌نفت لمس کنند. همین ملاحظات هم باعث نه نیازی به سوختهای فسیلی وجود دارد و نه لزوما در جهان,برخی کشورهابه این معادن خود افتخار 
شد تا دولتها در فروش نفت و بهره برداری از جاهها. برای ساخت محصولاتی مانند کالاهای‌پلاستیکی بسیار می کردند وبه این ثروت سیاه‌تکیه‌داشتند.اما 
احتیاط وصرفه جویی کنند. به این تر تیب هر جند وت اهر انس کتونی‌ایر ان ناگهان فناوری گامی به جلو بر داشت و معادن زغال 
نسل مر وز به پول بسیار بیشتری برای بررطرف دیگر الزام فراوانی ندارد تابه فکر حفظ ذخایر نفت سنگ به کوههایی کم ارزش و گاه مزاحم تبدیل 
کردن‌نیازه ااحتیاج دارد.امابه همین مقدار کم برای سالهای دور باشد و این بسیاری محاسبات و شدند.اوضعع جهان‌فناوری‌به گونه‌ای به پیش 


یی ۵۱ عادت نک انکست آشارهحود رابه شمت آنسوی مرزهایگیرد, 


رئیس‌جمه وری در آخرین‌باری که درباره میلیون رای دهنده نیست. رئیس سازمان حفاظت 
آلود گی هوای شهر های بزر گ ایران جملاتی گفتند. از محیط زیست هم.فعل هیچ اقدام موثری برای 
از مر دم خواستند به این فکر کنند که چرااین مشکل ‏ این اشکال بزرگ انجام نداده و روزهای آلودههفته 
نه تنها در ایران که در شسهرهای بز رگ جهان هم گذشته‌هم,تقریباً تمام‌هفته رابرای‌مدارس تهران 
ایجاد شده واز این طر یق قصد داشتند ابعاد بز رگ به تعطیلی کشاند. خطر بز رگ دیگری که در کنار 
این مسأله رابه شهر وندان یاد آوری کنند. مسأله الود کی در کمین شهر وندان شهرهای‌بزرگ وهمنشین‌ماشده‌است.این‌عادت باعث خواهد 

اه الود نی اران نشسته|ماماجرای عادت است.عادت‌به شد.اگر هم کاری از دست کسی ساخته است. دیگر 
هوای شهر های بز رگ جهان در جند شهر بز رگ اینکه مدیران‌ایرانی هیچ راه‌حلی بر ای آلود گی هوا انگیزه‌ای برای اجر انداشته باشد. اينکه هیچ مدیری 
کشور یک و نیم میلیاردی هندوستان و کشوریک و درجیب‌نداشته‌باشند.عادت به‌اینکه به طورعادی. راه‌حلی‌نداردبد است.ولی‌بدترین‌نیست.اینکه 
نیم میلیاردی چین هم. شدت فراوانی دارد وبر خی مدارس در بر خورد با آلود گی تعطیل خواهند شد. هیچ مقام مسئولی, دلسوزی برای میلیونها شهروند 
شهرهای مع روف جهان‌هم بااين اشکال مواجه عادت به اینکه در نیمی از روزهای سال, آسمان آبی گرفتار آلود گی‌هواندارد. بدهست.ولی‌بدترین 
هستند.ولی اینکه در پاسخ به یک سوال داخلی. رانمی‌توان‌دیدوعادت به‌اینکه آلودگی‌هوا؛همسایه نیست.بدترین این است که فرزندان کوچک 


ا 7 اي 7 ا و 4 ر ف پک کی کی ص کو 7 ا AN NANI . Ss Nanas‏ کک کر ر ي Nas‏ ر N‏ 


واھ ی محترم از خیر سفر خارج خواهند گذشت وداخل شد ونرخ بلیت وسایل نقلیه عمومی افزایش خواهد 
۹ ۳ 1 مرزهارابرای سفر بر خواهند گزید. اما بسیار واضح داشت واین‌برای کسانی که در امد آنهاتنهابا 
برای دروغ نسست است که اگر کسانی خود رابرای سفر خارجی آماده ‏ سفرداخلی‌تناسب‌داردهم,خاکریز بلندی‌خواهد 
روزی که اعلام شد دولت. عوارض خر وج از کرده‌ان د و دلار ۲۰۰ ۴ تومانی رادر جیب خود ساخت تا سفر داخل راهم کنار گذارند. 
کشور را چند برابر افزايش داده, فکاهیهای فر اوانی دارند. بااین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی نظر شان‌را پس جه شایسته بود مسئولان بودجه ریزی 


از مردم طناز ایران منتشر شد. ولی دو نفر از مدیران تغییر نخواهند داد.حتی ممکن است برای پرداخت کشور.به جای توجیهات غیرواقعی که برای افزايش 
ود ه نویسی در دولت نکر دن دوباره عوارض در سفر بعدی. سفر اول خود بهای عوارض مطرح کرده‌اند و البته از سر مصلحت 
گردشگری روبروی‌دوربینهای‌صداوسیماچنین راطولانی تر هم بکنند. اینکه گفته شده که قصد 
گفتند که این افزايش عوارض دلیل واضحی دارد دولت از این تغییر نر خهاء رونق گر دشگری داخلی 
و آن حمایت از گردشگری داخلی و رونق دهی به است هم.باورش به این سادگی‌هانیست. چرا 
N‏ را وعریر که اکر بهای بنزین طبق‌اعدادپیشنهادی‌بودجه 
ها دا تن ۲۰۰ سال ٩۷‏ حدود ۵۰ درصد افزایش بابد در عمل. 
هزار تومانی سفر خارج برای هرنفر, این مسافران مسافرتهای داخلی‌هم بامانع بزر گی روبرو خواهد 


٩‏ اطلهات‌هقگ 


سس 


می‌رود که گویی دولتمردان 
ایران می‌توانند به دنبال 
ای ران‌باش ند ودیگر نیازی 
نیست مراقب چاهها بمانند 
و غصه نسلهای جوان بعذی 
رادر سینه داشته باشند. 

درخشان بودنش را 
می گذراندواین جک نقدی 
ILC‏ 
کمک فناوریهای جدید برای 
نسل کنونی‌ایران کشیده‌اند. 
ناله‌های دولتمردان ایر انی از 
کمبود پول 9 بود جه شساید 
به زودی با این تغییر نگرش 
فروش بیشتر نفت با خیالی 
راحت بتواند. روزهای ارام 
آینده‌ای نه جندان دور به 


سوغات آورد. 


^ مويلا يلا يلا يلا ANANANARNANANANANANAR AANA‏ ۱۲ کک 


هرای بررک عدت 
کنند به اینکه مدارسشان در 
روزهای آلوده‌تعطیل باشد 
وعادت کنند که آسمان را 
در روزهای سرد سال, سیاه و 
خاکستری ببینند. 

دست کم کاری که 
می‌توان کرد این است که 
در روزهای آلوده‌به خودمان 
ونسل بعد از خود یاد آوری 
کنیم که این شهرها اسمان 
آبی‌هم دارندواین آلودگی: 
بخشی از سرزمین ایران 


سنجی. صادقانه اعتر اف 
در امد بیشتر بر ای دولت با 
هد ف‌ادار‌بهتر کشورهستند 
وبه‌این نتیجه در جلسات 
خود رسیده‌اند که آنهایی که 
سفر خارجی می‌روند جیب 
بزر گتری دارند و استطاعت 
پرداخت عوارض بیشتر 
یس شاید عادلانه است که 
اند کی بیشتر از اغنیای ملت 
بگیریم وبه‌پای فقرای ملت 


بریزیم! 


فطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
. مصطفی‌گلیاری ۰ 


افسر د گار فر و تن و حو کسا: 
شروت ن رو ی چو ن ر 

ادامه قطره‌قبل 

چه گویم ای که می‌پرسی ز حال و روز گار من 

که ماضی رفت و حال این است و مستقبل نمی دانم 

جو کهای اینتر نتی غير از اینکه خاصیت تخلیه‌ای دار د و 
حرص آدم را خالی می کند. از این نظر هم قابل بررسی است که 
مردم چه نیازها و مشکلا تی دارند ویانظر شان به چه مسائلی 
جلب می‌شود. برای مثال چون بر خی‌ها زلزله و طوفان وریز گرد 
رااز دید خرافی نگاه می کنند و علت را گردن مردم پلشت 
می‌اندازند. جوک ساخته‌اند که از وقتی که تو خونه با عینک 
دودی عکس می گیرین» بر کت از این مرز و بوم رفته يا توجه 
نکر دن به اخلاق را گردن ترانه‌ها می‌اندازند: تاحالا دیدین یه 
آهنگی بخونن که توش از اخلاقیات و زیبایی درون بگن؟ همش 
از قد و بالاو چشم و هیکل يارو میگن. پس خواهرم برو هر جاتو 
می خوای» عمل کن. با کلاسهامش کل جامعه راطور دیگری 
بررسی می کنند و به نقل از سهراب سپهری برای رفع آلود گی 
هوا می گذارند که: جای مردان سیاست بنشانید درخت 
که‌هوا تازه شود .در مجازی یک شخصیت افسرده‌وفروتن 
و جوکس از هست به اسم فامیل دور که مال گر وه آقای مجری 
وپسرخاله است. آقای مجری از او می‌پر سد: شما بر ای رفع 
آلود گی چه کمکی کردی؟ فامیل دور: "مانه کار خونه داریم. 
نه تولیدی, نه ماشین. همین که بدبختیم, خودش بیشترین 
کمکه "یک نفر هم به د و گانگی تربیت خانه و کوچه و مدرسه 
اشاره کر ده‌واین جوک راساخته: معلم: حمید چهار مزه اصلی 
رو بگو. حمید: بال کبابی, چیپس, ماست موسیر و آب آلبالو 
ولی عمو مجتبامون میگه مر د اونه که بدون مزه‌بخوره جوک 
خانواد گی هم می‌سازند که قابل تأمل است: "زن:اگه من تو 
زلزله بمیرم.زن‌می گیری؟ شوهر: خب آره... یکی باید باشه 
بچه رو نیگر داره! زن پرسید: زنت رو میاری توی همین خونه؟ 
مرد:اگه سالم مونده‌باشه, چرا که نه؟ زن:لباسای من رو میدی 
بیوشه؟ مرد:اگه قبول کنه چه اشکالی داره؟ زن:حتی کفشام 
رو هم می‌دی پاش کنه؟ مرد: نه! زن: چرا؟ مرد: اخه شسماره 
پاش سی و هفته!" 

چند تاجو ک مردم افسرده:تو مترو دعواشد. اون یکی 
گفت می‌زنم می کشمت دیه‌تو می‌دم. این یکی گفت زر نزن! تو 
اگه پول داشتی با مترو نمیومدی... متر و رفت رو هوااز خنده./ 
مامانم صبح یه مطلب گذ اشته تو گر وه‌خانواد گی و نوشته صد قه 
ام روز مهر ومحبت باشه... حالا خودش منوبادمپایی بیدار 
کر ده/عاقایی مشقاتو ننویس تعطیلیم هشتگ رابطه‌ها هشتگ 
آلود گی هوا /اونقدر بدی زیاد شده که اگه کسی بهمون بدی 
نکرد فکر می کنیم در حقمون خوبی کرده /فکر کنم مکانیزم 
تشخیص کمیته اضطرار الود گی هوای تهرون اينه که یه قناری 
انداختن تو قفس و گذاشتن سر چار راه. منتظرن ببینن می‌میره 
یانه/شاخ‌های اینستاشب یلدایه عکس با انارهای دون شده 
وباکپشن خوب بوداین مردم‌دانه‌های‌دلش ان پیدابود" 
گذاشته بودن./هوا جوری آلوده‌س که اگه بشینی تو خونه دو 
پا کت بهمن بکشی,ریه‌هات راضی ترن تابیر ون باشی ونفس 


بکشی./رئیس سازمان محیط زیست زحمت کشیده و مشکل 
آلود گی هوا رو در یک جمله حل کرده: دعا کنید باد بیاد!/مری 
کریسمس گویان به استقبال یلدامی‌رویم درحالی که قیمه نذر یا 
هنوز توفریزره/یک مسافر به راننده گفت کار خودشونه. راننده 
پرسید جی ؟ مسافر گفت بهتره بر ای امنیت خودت بیشتر از 
این ندونی.ویقه کتش رو بالا زد وپیاده شد ورفت!/بابابام 
رفتیم هندونه بخریم. یه دونه برداشت واز بس زد توسرش 
که‌ببینه رسیده. آخرش هندونه گفت حاجی اگه سفیدم بودم با 
این سیلی‌ها دیگه سرخ شدم / از صبح تبلیغات کردن که ناصر 
ملک مطیعی برای اولین بار میاد تلویزیون. بعد به جاش سریال 
گذاشتن. کاربرهانوشتن قیصر ررر کجایی که مشکلات فنی 
لاف کل ات وو رو ۱۳ 

زلزله پول‌نداشت عوارض خر وج از کشور روبده.داره 
داخل شهر چرخ می‌زنه /حسابم رو چک کردم هنوز کمک 
مالی نر سیده. بعد از خدا آمیدم به علی داییه / کر ج زلز له میاد. 
تهرون می‌لر زه قم تعطیل میشه... 

به این میگن خبر /ما چون میز ناهار خوری نداریم, وقتی 
زلزله میاد می‌ریم زیر سفره/خوبی کانکس اينه که می‌تونی 
ببریش زعفرآنیه نصبش کنی و یه مد تم بچه بالا شهر بشیم 

توایران هیچ مشکلی حل نميشه فقط هر مشکلی با مشکل 
بعدی فراموش میشه/پیام زلزله به آلود گی هوا: توببر شون 
خونه, من می کشمشون/ پیر و زلزله تهران مدير کل پول ضمن 
دعوت مردم به ارامش اعلام کرد فعلا نفری ده‌تومن از 
حس‌ابتون بر می‌داریم ببینیم بعدش چی میشه!/خد ایا ما تنوع 
می‌خوایم. زلز له دیگه بسه. یه خورده هم ا تشفشان لطفاا 

من‌موقع فرار از زلز له بابام وهل دادم, خواهرم رواز پله 
انداختم, بچه همسایه رو گرفتم روسرم که آوار بریزه‌روسرش 
بعد زلزله نصف تهر ونیای اصیل تو راه شهر ستان‌هاشون بودن / 
شماره تلفن علی دایی رو کی داره؟ پنجاه تومن زده بودم به 
کارتش الان خودم پول لازمم /از بس بز ر گان نرفتن کر مونشاه 
زلزله خودش آومد تهرون 

یه فامیل دور داریم که دو هفته‌س آومده تهرون سرایدار 
شده. دیدم صبح زود تواینستا استوری گذاشته: شهر من بیمار 
کاری‌نداری..؟ چیزی که مادر می‌شنوه: من بر م با رفیقام سیگار 
و قلیون و حشیش بزنم. سر راه دو نفر رو بکشیم آخرشم بریم تو 
جاده چپ کنیم... کاری نداری ٩‏ /مادرم به حالت پیش فرض 
روی حالت نگرانه.اگه شب دیر کنم.اول به پز شک قانونی زنگ 
میزنه.اگه اونجا نبودم. به موبایلم زنگ می‌زنه /یه جوری میگن 
جوون‌ها به موبایل معتاد شدن که انگار ا گه گوشی روبذاریم 
کنار, تو خونه می‌تونیم اورانیوم غنی شده‌جمع کنیم./ آرزوی 
یک زیر خط فقری: توی بهشت يه درختایی داره که میوه‌هاش 
نون بربری داغیه که لاش پنیر تبریز مالیدن / تهرون رو از بس 
گذاشتن رو سایلنت به طور خو د کار رفت روویبره/ کاش امتحانا 
زود تر تموم شن عذاب وجدان گرفتیم از بس درس نخوندیم / 
مأموران گمر ک از بار مسافر هاشامپوی تریاک کشف کردن.از 
فردایرژ ک دست به کار میشه: شامیو تر با ک پر ژ ک مخصوص 
موهای‌خمار /واسه دخترهبوق زدم نگو که‌اونجاایستگاه تا کسی 
بود. راننده‌ها ریختن سرم. حالا دو ساعته قسم می خورم که من 
مزاحم بودم نه مسافر کش... ادامه دارد 
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روستای قره شیران در جنوب کوه سبلان در 
استان اردبیل و در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی 
اردبیل.هفت کیلومتری جنوب شهرستان نير 
درمیان دره‌ای که رود قره شیران در ان جریان 
دارد. واقع شده‌است. این روستا به دلیل قر ار داشتن 
در میان درّه رود. زمستانها و تابستانها آب و هوای 
ال رسای رال ا ا 
شهرهای دیگر بخصوص تهران مهاجرت کرده‌اند 
و برای تعطیلات و دید و بازدید به روستا مسافرت 


i 


ستا 0 
رو سبای موده 
را ات 


دا 
ودرتقسیمات کشوری جزء بخش ميمه قر ار دارد. 
ll‏ 
می‌شده و همچنان ادامه دارد. 

در گذ شته دامداری دراین روستا رواج داشته اما 
در حال حاضر به کمترین تعداد دام رسیده و اینک 
شغل بیشتر اهالی مردان کار گری در معادن و زنان 
قالیبافی و خانه داری است. زبان مردم روستافارسی 


ان در زمستان و تابستان‌بین 
ششصد تا دو هزار نفر متغیر 


۰ 


ا 
زبان مردم روستا آذری 
است و بافت جمعیتی آن به 
تیره های یورتچی و بشیری 
و تات نسبت داده می‌شود. 
مردم روستا مسلمان و شیعه 
ات عشری هستند. ‏ 

شغل اصلی مردمان زراعت ۳59 

و گله داری و صنایع دستی است. ییلاقی در چهار 
کیلومتری جنوب غربی روستا وجود دارد که مرتع 
بزرگی در منطقه بکر و دارای چشمه های طبیعی 
است که در تابستان محل خوبی برای آشتی با 
طبیعت و هوای پاک در اختیار می گذارد. 
زیبایبهای این روستا مختص به بهار و تابستان 
نمی‌شود,در پاییز هم چهره روستا به سبب وجود 
درختان صنوبر نقره‌ای و چنار و افرا و..به رنگ 
سرح و زرد درمی آید و با بارش برف در زمستان 
لحاف زیبایی از برف روی منطقه کشیده می‌ شود و 
حیوانات وحشی همچون روباه. گر گ. کبک. عقاب» 
شاهین. باز و بالابان به وفور در نزدیکی روستا دید ه 
۳۹ 

لک لک تنهایی آنچنان که گفته میشود.از روسیه 


از قطبهای اقتصادی منطقه می توان به مجتمع طلای 
موته اشاره کرد که در هفت کیلومتری روستای 
موته واقع شده که فعالیت معدنی دراین منطقه با 
مشاهده یک سری آثار شدادی و کوره های ذوب 
به زمان خیلی دور بر می‌گردد. در حال حاضر 
علاوه بر استخراج مواد اولیه از معادن سنجده و جاه 


خاتون به زودی از معدن چاه خاتون شر قی با ذخیر ه 
۰ ۶هزارتن ماده معدنی با عیار گرم برتن بهره 
برداری خواهد شد. 

از دیگر نقاط دیدنی این روستا؛ منطقه گردشگری 
تخت سرخ و همچنین دره دوزخی است که محل 
فیلمبرداری سریال محبوب روزی روز گاری هم 
بوده است و مناظر بدیع و زیبایی دارد. 


رودخانه قره‌شیران در آشیانه‌ای 
۱ 0 که مختص به اوست چند ماهی 
میهمان روستامی‌شود. 
5 1 در وسط روستا کوهی به ارتفاع 
` تقریبی ۱۵۰متر واقع شده است 
. که در گویش محلی ساری داغ 
ت ( کوه زرد) خوانده می‌شود وبه 
#8 سبب وجود معادن کانی از جمله 
و سنگ آهن که در گذشته‌های 
تحت وا ِ دور استخراج می‌شده.بر خلاف 
۰ 0 خود روستا و اطراف آن گیاه 
۱ " چندانی بروی آن نمی‌روید و 
از فاصله دور و هر قسمت از روستا قابل رویت 
می‌باشد. این کوه به سبب قدمت أن که به دوره 
ان دد ال 7 رت بر ار 
ملی ایران به ثبت رسیده است. در اطر اف ان و در 
روستا آبگینه و سفالینه‌هایی یافت شده‌و هر از گاهی 
نیز افرادی با نقشه و بدون نقشه برای کاوشهای 
غير قانونی به محل می آیند که با هوشیاری اهالی و 
یگان حفاظتی که در شهر ستان نیر استقرار دار ند به 
مراجع ذیصلاح ارجاع داده می‌شوند. 
علاوه بر ساری داغ, گورستان قدیمی روستا نیز 
از دوره اشکانیان روی تیه‌ای که روبروی ساری 
داغ و در خروجی روستا واقع از خی ار 
ملی ثبت شده است و جالب اینکه هنوز هم اهالی 
روستا در گذشتگان خود را در همانجا به خاک 


جات وت کر کت و سای و وس 9 


پناهگاه حیات وحش موته نیز با ۴۷۸ گونه گیاهی؛ 


متنوع ترین و بیشترین تعداد گونه های گیاهی را 
در بین مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان داراست. پوشش گیاهی موته. منحصر به 
حفاظت شده کشور است.این منطقه به دوقسمت 
محل زیست قوچ ومیش و کل وبز است. 

پناهگاه حياط وحش موته زیستگاه‌انواع گیاهان بوته 
ای و در ختچه ای به ویژه درمنه, گون, خارشتر, بادام 
کوهی, پسته کوهی. انجیر وحشی است و در مجموع 
۸ ۴ گونه گیاهی متعلق به ۰ جنس و ۵۲خانواده 


آب شرب روستا لوله کشی شده و از جشمه های 
EE OO‏ 
برق کشی وگاز کشی سراسری و کوچه های 
TS‏ ایب ار 
بهداشت.مدرسه.دهیاری و شورای اسلامی فعال 
روستای قره شیران به سبب آب و هوای خوب و 
پاک و جاذبه های گردشگری زیبایش و همچنین 
آبگرم روستا که در قسمت غربی روستا در غرب 
ساری داغ,به صورت چشمه آب گرم معدنی از 
زمین می‌جوشد و باغها و درختان اطراف که در 
میان روستاهای اطراف بی بدیل است و همچنین 
سبک زندگی مردم که هنوز هم زنان با لباسهای 
محلی گندم را خودشان ارد کرده و در تنورهای 
خانگی به نان تبدیل می کنند و شیر رادوشیده و پنیر 
و کره وعسل و سیر محصولات رابه شکل طبیعی و با 
دستهای خودشان تولید می کنند. به عنوان روستای 
بت در یواست 


دراین منطقه شناسایی شده.همچنین دراین منطقه 
۵ گونه پستاندار. ۸۸گونه پرنده, ۲۵ گونه خزنده 
و یک دوز یست دریناهگاه حیات وحش موته 
ار رت رات ی ار 
جانوری در دشت موته است. از دیگر گونه های 
جانوری این منطقه می توان به قوج. میش, پلنگ. 
گربه وحشی, کفتار. گر گ. شغال, روباه, گر از و انواع 
پرندگان مانند تیهوء چک چک. شاهین. بالابان. 
کر ی هار کر 

متاسفانه این روستا با این منابع و پتانسیل مورد 
بی مهری و بی توجهی قرارگرفته که امیدواریم 
مسئولان محترم گوشه چشمی به این مردم کم 
توقع وقانع داشته باشند و معضل بیکاری را در این 
ار رت کر 


روستای هاردنگ از توابع بخش باغ بهادران 
شهرستان لنجان در استان اصفهان است. این 
سا 
زیر کوه قرار دارد و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 
حلود ۰ ۰ ۰ متر است و تابستانها هوایی معتدل 
اما زمستانهایی خشک و سرد دارد. 

مردم هاردنگ مسلمان و شيعه هستند و به زبان 
فارسی صحبت می کنند. بیشتر آنها به کشاورزی. 
دامداری و باغداری مشغول هستند. فعالیتهای 
خد مات وتولید صنایع دستی نیز در میان ر وستاییان 
رواج دارد. ازمهمترین آنها می‌توان به صنعت 
قالیبافی اشاره کرد .انواع محصولات کشاورزی از 


جمله بنشن, ارزن, شبدر, گندم و جو در زمینهای 


E ان‎ 


سرسبز آن نیز میوه‌های 
متنوع از جمله زرد آ لو گر دو. 
توت. بادام سیر و نخود به 
دست می‌دهند. دامداری 
سنتی نیز در این روستا رواج 
دارد و مردم لبنیات و گوشت 
مصرفی خود را از دامها به 
دست می آورند. 

این منطقه جاذبه‌های دیدنی 
فراوانی دارد که از جمله آنها 
می توان به چشمه‌سارهای متعد د و چشم‌اندازهای 
طبیعی ان‌اشاره کر د. جشمه‌های‌ جشمه لا باخشک 
رود. جشمه در ژنو و جشمه آمامزاده شاه خر اسان از 
چشمه‌های معروف روستا هستند و آب مورد نیاز 
زمینهای زراعی و باغات روستا را تأمین می کنند 
و حواشی آنهاء مکان مناسبی برای گذران اوقات 
فراغت گردشگران است.قنات کوچه یا قنات مرغ 
و منار سنگی روستا نیز جذابیّت خاصی دار ند. 

از آثار باستانی روستا می‌توان تیه قدیمی چنارت 
را نام برد که آثاری از تمدنهای پیشین را در دل 
خون پنهان کرده است. برج اربابی که در گذشته 
برای حفاظت و حراست از ده احداث شده بود از 
جاذبه‌های تار یخی ر وستاست. خانه قدیمی غلاتک 


ودیوار تخت آقانیز از جمله آثار قدیمی ودیدنی‌این 
روستاست.مسجد جامع و امامزاده شاه خر اسان از 
دیگر مراکز فرهنگی و مذهبی روستا هستند. 

ی 
ی بیشتر خانه‌ها با جوب 
وگل و < خشت ساخته شدهاند وبه ندرت می توانید 
ار 
رن 
آنهارامی‌پوشاندند سپس با کاهگل اندود شده‌اند. 
اما ساختمانهای عمومی را معمولاً به شکل گنبدی 
ساخته‌اند.دیوار کوجه‌ها گلی و یا خشتی وتیره‌رنگ 
است. گر چه خانه‌های جد ید با مصالح جدید ساخته 
شده‌اند. مردم این منطقه به ائین‌های ملی و دینی 


پایبندی خاصی دارند. بهره گیری از انواع سازها 
و ترانه‌های محلی در مراسم جشن و شادی رایج 
است. ساز توشمال ها دهل, سر ناء طبل و قره نیز از 
پر کاربردترین سازها در مر اسم مختلف هستند. از 
دیگر آیین زیبای‌مردم‌هاردنگ.نغمه خوانی و آ واز 
خوانی هنگام کار در زمینهای کشاورزی و باغها و 
همچنین هنگام کار با دار قالی است. 

از شهر های اصفهان. شهر کر د و لنجان می توانید با 
جاده‌ای اسفالته و مناسب به این روستا دسترسی 
پیدا کنید. سوغات روستا از جمله انواع میوه و 
لبنیات محلی را قراموش نکنید. از غذاهای لذیذ 
هاردنگ همچون قیمه ریزه, دلمه ب رگ مو. کاجی 
ودم پختک هم حتماً بچشید. 


اطلاعات‌هفگی شماره ۷۷٦‏ 
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تلاش این زن و شوهر است برای مبارزه با بیماری. 


روزی که خوشبختی رفت 

همسرم گوردون از در وارد شد. چشمهای 
ابی‌اش مثل همیشه مهربان و خندان نبود. کاملا 
جدی بود و به نظر می‌رسید جسمش به خانه 
دلگیر اول مارس ۲۰۱۲ بود و باران نم‌نم می‌بارید. 
گوردون در راپشت سرش بست و بدون اینکه 
سلام کند یا حرفی بزند. بر گه‌های درون پوشه 
را بیرون کشید و گفت: جواب پاتولوژی اومده." 
داد ادامه داد: ملائوما!" 

من نویسنده هستم و مقاله‌ها و کتابهای زیادی 
و درباره بیماریهای مختلف زیاد تحقیق کرده‌ام. 
اسم ملانوماراهم شنیده بودم. نوع بدخیم و 
EGG‏ 
ودقيقا همان لحظه. گلوله‌ای به اندازه گردو شاید 
هم بز ر گتر راه گلویم رابست. گوردون که مرا 
در آن وضعیت دید. خودش را جمع و جور کرد. 
دستهایش را دور من حلقه کرد و هر دو همان‌طور 
دوباره جمع کنیم و سر پا شویم و دیگری رادلداری 
دهیم. اما ابا امکان داشت؟ 

کنار ما دی واری قرار داشت که پر بود از 
عکسهای یاد گاری. در یکی از ان عکسهاء دختر 
خجالتی ما تالیادر دو سالگی. لبخند می‌زد. 
غرور به دوربین خیره شده بود و از ته دل می‌خند ید 
و گوردون عزیز من در ان عکس با چتر نجات در 
حال یایین |مدن بود. جه خانواده شاد و خوشبختی 
چه بلایی سر ما بی‌اورد؟ و بالاخره صد ای خودم 
راشنیدم: پس دکتر اسکات اشتباه کر ده بود که 


۳ اطلهات‌هفگح 


۳۳ 


__maryanikpour@gmail.com 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 


کلودیا کورنوال و همسرش گوردون از دبیرستان عاشق هم شدند و با هم 
ازدواج کردند. آنها زند گی خوب و عاشقانه‌ای داشتند تااینکه یک بیماری 
خطرناک آرامش زند گی‌شان را بهم ریخت وهمه چیز راد گر گون کرد. 
پزشکان می گفتند شوهر کلودیا به خطر نا کتر ین نوع سرطان مبتلاست و درصد 
کمی از این بیماران زنده می‌مانند. ماجرای واقعی این هفته و هفته آینده, داستان 


گنت هت کل خاصی ترس ۱ 

گوردون شانه‌ای بالا انداخت و جواب داد: 

"به هر حال هر آدمی ممکنه اشتباه کنه." 

پرسیدم: حالا چی میشه؟" 

همسرم گفت: جراح گفته باید برای 
نمونه‌برداری برم. دفعه قبل یه نمونه ۱۰۳ سانتی 
از بافت برداشت اما میگه واسه این سرطان, بايد 
یه نمونه ۲ سانتی برداره." 

همه چیز از سه ماه قبل و از یک تورم به ظاهر 
ساده شروع شد. یک روز همسرم در دست چپش. 
بالای بازو توده‌ای پیدا کرد. اول فکر کر دیم مساله 
مهمی نیست اما بعد تصمیم گرفتیم آن رابه پزشک 
خانواد گی‌مان نشان بدهیم. د کتر اسکات توده را با 
دقت معاینه کرد و گفت باید آن رابه یک جراح 
نشان بدهیم. چند روز بعد با هم به بیمارستان 
رفتیم و جراح. همسرم را معاینه کرد. همان موقع 
برای جرّاحی و نمونه‌برداری وقت تعیین کرد. وقتی 
نمونه‌برداری انجام شد. گفت به سلامت. می توانید 
به خانه بروید و ماه مارس بر گردید تا جواب آن را 
ببینم. رفتار جاح ما را به چیزی مشکوک نکرد. با 
خیال راحت و خوش و خرّم به خانه برگشتیم. پس 
حق داشتم وقتی گوردون با خبررهای بد از راه رسید. 
خودم را ببازم. چطور امکان داشت سرطان بدخیم 
پوست داشته باشد؟ هیچکس در خانواده‌اش 
اس ارت TE‏ 
رییس یک شر کت نرم‌افزار کامپیوتری بود و در 
تمام عمرش درون شر کت و زیر سقف کار کرده 
بود. هیچ‌وقت ندیده بودم آفتاب بگیرد یا مدت 
زمان طولانی زیر افتاب بماند. 

آن زمان دخترم ۴ سلله و یسرم ۶ ساله 
بود. من و گوردون تصمیم گرفتیم فعلاً به بچه‌ها 
حرفی نزنیم تا ببینیم دقیقا قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. شام پختیم و مثل هميشه موقع خوردن شام 
با هم گپ زدیم. بعد از شام هم مثل هر شب. میز 
را جمع کردیم. گوردون در شستن ظرفها کمک 
کرد و بعد هم خوابيديم. اما ناگهان ۲ نیمه شب از 


خواب پریدم و یادم امد همسرم سرطان دارد! از 
تخت پایین آمدم و به طرف هال رفتم. گوردون ۶۳ 
انقدر زیاد بود که حتی لحظه‌ای هم نمی توانستم به 
نبودش فکر کنم. کامپیوتر راروشن کردم و منتظر 
عکسی که من و گوردون دو سال بعد از ازدواج 
گرفته بودیم. به زوج جوان درون عکس نگاهی 
انداختم و در دلم گفتم. خدایاء این عشق طولانی 
مدت و عمیق رابه هجر ان دجار نکن! 

روی میز کارم پر بود از بر گه‌ها و مقاله‌های 
مختلف مرتبط با اخرین پروژه‌ام. داشتم درباره 
سرطان کتاب جدیدی می‌نوشتم اما بیماری 
همسرم جزء آنها نبود. در اینترنت کمی جست وجو 
ار 
باشد. به خودم دلداری دادم و گفتم این اطلاعات 

فردای آن روز با بچه‌ها تماس گرفتم و انها را 
برای اخر هفته دعوت کردم. بچه‌ها امدند و اخر 
هفته رافقط خوش گذراندیم. دوش نبه صبح. من و 
همسرم در راه مطب د کتر بودیم. 


وقتی تومورهای جدید پیدا شدند 

بانتیجه نمونه‌برداری بار دیگر به مطب 
دکتر اسکات رفتیم. پزشک خانواد گی‌مان از ما 
امیدوار باشیم. او درباره بیماری و انتخابهایی که 
بیرون مدیم اما هنوز نگران بودم و نمی‌توانستم به 
موضوع دیگری غیر از بیماری همسرم فکر کنم. 
در اینترنت با اسم موسسه‌ای بر خورد کر ده بودم 


درمان شده بود. به کتی ایمیل زدم و او خیلی زود 
جوابم را داد. با هم در کافه‌ای قرار گذاشتیم و من 
و گوردون او رادیدیم. کتی از بیماری‌اش گفت. از 
جراحی و از روش درمانی جدیدی که روی او جواب 
داده بود. ایمونوترایی یا ایمنی درمانی روشی بود 
که در آن از تقویت سیستم ایمنی بدن بیمار برای 
مبارر ها دیما رای مل سرطان استفاوزی کید 
آنطور که کتی می گفت. روش فوق‌العاده‌ای بود 
و خوب جواب می‌داد. چند روز بعد وقتی به 
پرسیدیم. متخصص از پیشنهاد ما استقبال کرد اما 
یاداوری کرد که چون این روش درمانی جدید 
است. بیمه ما در حال حاضر از آن حمایت نمی کند 
و ما نمی توانیم روی این مساله حساب کنیم و خب. 
هزینه درمان به صورت آزاد رقم هنگفتی بود که 
مااز عهده‌اش برنمی امدیم. با ناامیدی به خانه 
بررگشتیم. مدام از خودم می‌پرسیدم کتی چطور 
توانسته از پس این کار بربیاید امامانه؟ خودم 
راسرزنش می کردم که چرانمی‌توانم در چنین 
شرایطی به همسرم کمک کنم. به 
فروش خانه و ماشین فکر کردم اما 
باز هم کفاف هزینه‌های درمان را 
نمی‌داد. شاید می‌توانستم از دوست 
یا آشنایی قرض کنم. 

فر داصبح وقت صبحانه همسر م 
را نگران و افسرده دیدم. دلیلش را 
پرسیدم. آهی کشید و گفت دیشب 
وقت خواب یک توده جدید پیدا 
کرده و ان را نشانم داد. دور و 
بر همان توده قبلی سبز شده بود. 
لبخند به لبم خشکید. واکنش من 
کاملاً معلوم بود. تمام بدنم یخ کرد. 
دل‌پیچه گرفتم و احساس می کردم 
زبانم به سقف دهانم چسبیده. 
بالاخره هرطور بود به خودم مسلط 
شدم و به حرف آمدم: "فکر کنم باید نمونه‌برداری 
کنیم.از کجامعلوم؟ شایداین یکی خوش خیم 
باشه! گوردون خیلی دوست داشت حرفم راباور 
کند ولی کاملاً مشخص بود که هیچ امیدی نداشت 
و نمی توانست حتی در ظاهر هم خوش‌بین باشد و 
به اتفاقهای خوب فکر کند. 

چهارم آوریل بیمارستان بودیم. غده جدید رااز 
دست گوردون بیر ون آوردند ود کتر گفت نتیجه 
آزمایش مشخص می کند که این توده هم سرطانی 
سالهای طولانی با هم زندگی خواهیم کرد. اما 
جاده‌ای که داشتیم روی آن راه می‌رفتیم. هر روز 
کوتاه و کوتاهتر می‌شد و گویی داشتیم به انتهای راه 
نزدیک می‌شدیم. کارم شده بود به گذشته‌ها فکر 
کردن. گذشته‌هایی که شاید شیرینی‌شان را باید 
در خواب می‌دیدم. 


به گوردون می‌گفتم دنیا بدون او اصلا 
جای قشنگی نخواهد بود و همه چیز 
ترسناک است. گوردون می‌خندید و 
می‌گفت زندگی همیشه زیباست 
چه با او و چه بدون او 


من و گوردون در یک دبیرستان درس 
توجهش به من جلب شده آن هم به خاطر لطف 
مادربزر گم در دوختن لباس فرمی زیبا! می گفت 
در آن لباس مانند فرشته‌ای دوست‌داشتنی بودم 
که در مدرسه این طرف و آن طرف می‌رفتم و دل 
او رامی‌بردم. وسطهای کلاس دوازدهم با هم 
دوست شدیم. هر دو به یک دانشگاه 
رفتیم و دوستی و عشق ماهم با ما 
به آن دانشگاه امد و پررنگتر 
روح مارا تسخیر کرد. با هم 


ناهار می‌خوردیم و درباره مسائل مختلف بحث 
می‌کردیم و در آخر به جدیّت خودمان برای به 
کرسی نشاندن حرفمان می‌خندیدیم. هنوز هم 
اینطور بودیم. وقت ناهار و شام حرف می زدیم» 
بحث می‌کردیم و در آخر می‌خندیدیم. بعضی 
چیزه ا هیجوقت تغییر نمی کنند حتی اگر سالها 
بگذرند و ما دیگر آن جوانهای سابق نباشیم. 

جواب آزمایش روز جمعه, سیزدهم آوریل 
آمد و تمام فکره او امیدهای واهی من را نقش بر 
اب کرد. توده جدید هم بدخیم بود. دکتر معالج 
گوردون ترجیح داد سی‌تی‌اسکن کنیم تا مشخص 
شود بیماری به کجاها سر ک کشیده و کدام 
قسمتهای بدن را در گیر کرده. 

خوب یادم هست بیستم آوریل بود که د کتر 
حدس می زده بد و خطر ناک است. سر طان در بدن 


همسر دوست ‌داشتنی من با سرعت می‌تاخت و 
نمی‌توانستیم مانعش شویم.از آن روز بااحساسات 
مختلفی روز و شب راسپری می کر دیم. هر لحظه. 
هر ثانیه. هر ساعت و هر روز حس و حالی داشتیم. 
الان که به ان روزها فکر می کنم. می‌فهمم داشتیم 
خود مان را گول می‌زدیم و در این فریبکاری با 
هم هماهنگ شده بودیم. گوردون می گفت حالش 
از هميشه بهتر است و د کترها عادت دار ند همه 
جیز رابیش از حد بز رگ و خطر ناک جلوه بدهند. 
می گفت در تمام عمرش اینقدر خوشحال و سرزنده 
نبوده و اینطور حال خوبی نداشته. می گفت آینده 
نزدیک است و بهتر است به جای غصه خوردن و 
سر گردان شدن در مطب د کترهاء فکری بکنیم 
وبرای روزهای خوب و خوشی 
که پیش رو خواهیم داشت 
نقشه‌ها بکشیم. دوست 
داشتم مثل هميشه به 
گوردون تکیه کنم و 
حرفهايش رابدون 
چون و چرابپذیرم. 
ولی نمی‌دانم چرا 
دل‌ناز ک شده بودم 
درست مثل شانزده 
سالگی‌ام.هر روز وقت زیادی 
رابه‌حرف‌زدن‌باهم می گذراندیم. 
به گوردون می گفتم دنیا بدون او 
اصلا جای قشنگی نخواهد بود و 
همه جیز ترسناک است. گوردون 
می‌خندید و می گفت زند گی 
همیشه زیباست چه با او و چه 
بدون او. جواب گوردون اشک به 
چشمم می‌نشاند. بفض می کردم 
را 
می‌خواست وقتی مرگ از راه 
می‌رسد. همان جاباشم وباهمسرم 
همراه شوم. اطمینان داشتم فقط در این صورت 
است که از چیزی وحشت ندارم و به معنای واقعی 
آسوده خواهم بود. به گوردون می گفتم می‌تر سم 
اورااز دست بدهم. گوردون نوازشم می کرد و 
می گفت من هنوز اینجا هستم, کنار تو. 
ماه می از راه رسید و همزمان با ان. همسرم بار 
دیگر در بیمارستان بستری شد. توده دیگری ظاهر 
شده بود و جرّاحی. تنها گزینه بود. 


پیش به سوی روشهای تهاجمی 
9۳۹ و برداشتن توده‌های بد خیم در سرطان 
پوست تا دهه 9 ٩‏ تنهاروش حفظ جان بیمار 
بود. اما گاهی سلولهای بدطینت به آسانی از زیر تیغ 
جراح درمی رفتند و مشکل تازه‌ای ایجاد می کر دند. 
همانی که برای همسر من هم اتفاق افتاد. 
بقیه در صفحه ۳۳ 


اطلضات‌دنگی هماره wm‏ 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملآواقعی است 


بر اساس سرگذشت: نوشین 


همه جر آتی را که یک دختر شانزده ساله 
می تواند داشته باشد در خود جمع کردم و جمله‌ای 
را که از دیروز ظهر ذهنم رامشغول کرده بود و 
صد بار کلماتش را پس و پیش کرده بودم تا زهر 
کمتری داشته باشد. به زبان اوردم... 

-مامان. پدر واسه جی خود کشی کرد؟ 

مادر که مثل همیشه مقابل میز توالت نشسته 
وباانواع لوازم آرایش مشغول بود تاخودش را 
زیباتر کند! از شنیدن حرفم طوری جا خورد که 
تمر کزش رااز دست داد و مداد ابرویی که در دست 
داشت. ناخواسته داخل چش مش رفت و او هم از 
سر عصبانیت مداد را پرت کرد روی میز بعد هم با 
کف دستش همه لوازم روی میز را ریخت پایین و با 
عصبانیت نگاهم کرد و با صدای بلند گفت: 

چرازر مفت می‌زنی؟ کی چنین چرندی 
گفته؟ 

انتظار چنین برخوردی را از مادر داشتم به 
همین خاطر و با خونسردی, سوال دوم و در حقیقت 
پرسش اصلی‌ام را به زبان آوردم: 

_مامان. راست میگن بابااز دست شما 
خود کشی کرد ؟! 

طبق شناختی که من از مادر داشتم. او حالا 
بايد خشمگین می‌شد و عربده می کشید و دو تا 
فحش نثارم می کرد و... ولی مادر گاهی اوقات 
آنقدر غیرقابل پیش بینی می‌شد که نمی‌توانستی 
واکنشش را حدس بزنی. درست مانند ان لحظه 
که بر خلاف انتظارم. ابتدا لبخند زد و بعد پرصدا 
خندید و انگار که جوک جالبی شنیده باشد ریسه 
رفت وبادستش قوطی کوچکی را که زیر پایم 


افتاده بود نشان داد و گفت "نه عزیزم. دروغه, لطفا 
u‏ 1 
اون کرم رو بده من تا بهت توضیح بدم... 
از شنیدن آنه مادر خوشحال شدم واز اینکه 
قوطی کرم رابرداشتم و به طر فش رفتم. مادر هم 
دستش را جلو آورد که قوطی را بگیر د. اماناگهان 
آرنجش جرخید و دستش بالا رفت و کشیده‌اش 
طوری روی صور تم نشست که وقتی به زمین 
ایستاد و درحالیکه نمی توانست جلوی خشمش را 
بگیرد فریاد زد: "یکدفعه دیگه غلطی رو که دیگران 


٩ ۹‏ ا/طلافات‌مقگ 


کردن تکرار کنی از این خونه 
میندازمت بیرون!" 

اینهارا گفت وبی‌توجه 
به بغض من گوشی موبایلش 
رابرداشت و گفت: "حلا 
به اون عمه و مادربزرگت 
می‌فهمونم که نباید پاروی دم 
من بگذارن..." 

دوی دم و گفتم: به روح 
پدر, من از اونها نشنیدم ولی 
مادر دوباره‌هلم داد وهمین که 
"عمه فرناز گفت بله؟ مادر 
فریاد زد: آهای زنیکه عقده 
ای اگه یه بار دیگه بخوای 
نوشین رو عليه من آنتریک 
کنی میام و خونه تون رو روی 
سرتون خراب می کنم...» به 
اون پیرزن‌هم‌بگو بعد هم 


تماس راقطع کرد و دوباره تهدید قبلی‌اش را بر 


سرم فریاد زد: "یکدفعه دیگه از این غلطها بکنی: 
مثل سگ از خونه مینداز مت بیرون...!" 

بار اولی نبود که مادر مرا به بیرون انداختن از 
خانه تهدید می کرد. اما دلیلش با دفعات قبل فرق 
داشست ولابد به همین خاطر خشمش بیشتر بودا 
قبل از آن هم هر دفعه که مثلاً معترض می‌شدم 
که : مامان چه معنی داره که هر شب یه جوونی که 
ها سم مر راه 
دم خونه؟ همسایه‌ها حرفهای بدی پشت سرت 
می‌زنند مامان؟ ... مادر ابتدا جند لیجار و فحش 
نثار همسایه‌ها می کرد و بعد هم جمله معروفش 
رابه زبان می آورد: نوشین.اگه زیاد سر به سرم 
بگذاری از خونه میندازمت بیرون! " 

اما خشم آن شب مادر به خاطر دوستی‌اش 
با سینا نبود. بلکه حرفهایی که من در مورد 
"خود کشی پدرم" زدم او را اینطور خشمگین کرده 
بود. حرفهایی که بر خلاف تصور مادر. نه از زبان 
خان_واده پدرم که از فرخنده‌خانم شنیده بودم! 
کر ان رد ام راار مالا دل نان 
تعریف کنم» از روزی که فقط پنج سالم بود و یتیم 


ا ا سر 


داشتم. اما انچه را که همیشه در یادم مانده بود 
مهربانی و نوازشهای پدرم بود که هر وقت به خانه 
می امد مرا بوسه باران می کر د. سوای این جمله‌ای 
ِ ی 
خانم زیبای من چطوره..؟ 


فصلی برای تولدی دیکر... 


= 


۳ 


می دانم خیلی از مردها همسرشان را اینگونه 
صدامی کنند. امالااقل در مورد پدرم مطمئنم 
اغراق نمی کرد. چرا که مادرم واقعاً زیبا بود و 
که در عمرم دیده‌ام, دروغ نگفته ام, و لابد به همین 
خاطر بود که پدرم وقتی خودش بيست و دو سال 
داشت. طوری عاشق مادرم که همسایه شان بود 
شد که وقتی مادر فقط پانزده سالش بود با هم 
از دواج کر دند. 

اینهاء همه چیزهایی بود که درباره پدر و مادرم 
می‌دانستم. تا ان روز لعنتی فرارسید. روزی که 
یکی از دوستان پدرم که دفتر کارش کنار شر کت 
پدر بود به منزلمان امد وخبر مر گ پدر را داد و از 
ان به بعد من باور کردم که پدرم در اسمانهاست 
بچه بودم که معنی و مفهوم مر گ را نفهمیدم. اما 
مخصوصا دعواهای خانواده پدرم با مادر را چه 
در مراسم ختم و چهلمش و حتی بعد از ان. که 
هر وقت با هم روبرو می‌شدند. به سلام و علیک 
نرسیده دعوایشان می‌شد. خانواده پدرم فقط دو 
نفر بودند؛ مادربزرگم و عمه فرناز. پدربز رگم قبل 
از به دنیا امدن من فوت کرده بود و تنها مرد ان 
خانواده پدرم بود که حالا او نیز مرده بود. در همان 
مادرم وقتی باعمه و مادربز رگ تنهامیشه دعوا 

۰ ۱۱ ۰ مه ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
بگیرم.یعنی غیر از مادرم و خانواده پدرم کسی 


این را می‌پرسیدم. به ساد گی می‌گفت: تو به این 
کارها کار نداشته باش نوشین جان !طرف دوم 
هم که عمه فرناز و مادربزر گم بودند. هیچ وقت 
بامن تنها نبودند که بتوانم سوالم رامطرح کنم. 
در حقیقت از همان لحظ‌های که پدرم فوت کرد. 
مادرم اجازه نمی‌داد من با آنها تنها باشم! تا زمانی 
که بچه بودم. چاره‌ای ند شتم غیر از اینکه با خودش 
به منزل مادربز رگم بروم وبا خودش هم بر گردم. 
یعنی اگر عمه فرناز خواهش می کرد. مادربزر گم 
اشک می‌ریخت و یا حتی من التماس می کردم 
مادر اجازه نمی‌داد یک روز و یاحتی یک ساعت 
بدون حضور خودش در خانه انها بمانم تا جایی که 
حتی وقتی در منزل مادربز رگم بودم و مثلا عمه 
فرناز به اشپزخانه می‌رفت تا برایم بستنی بیاورد. 
کافی بود من که عاشق عمه‌ام بودم پشت سرش 
راه‌بیفتم, تا بلافاصله مادر نیز از جایش بر خیزد وبه 
آشپزخانه بیاید تامن و عمه فرناز تنها نباشیم. 

این وضعیت موش و گر به تاسه, جهار سال ادامه 
داشت ومن که حالا بزرگتر شده بودم. وقتی یکی 
دو بار از مادرم سوال کردم که چرانمی گذاری من 
وعمه. يا من و مادربزرگ تنها باشیم؟ مادرم که 
زن زیر ک وباهوشی بود به جای اینکه پاسخ سوالم 
رابدهد. در یکی از روزها که منزل مادربزرگ 
بودیم موضوعی کوچک را بهانه قرار داد و بعد از 
انکه دیاب صل زاء اند ا غت دست مرا کر فت 
و درحالیکه از خانه خارج می‌شد. فریاد زد: 

آدیگه پامون رو اینجا نمیذاریم! شما هم حق 
ای ترصن و۱ 

ساعتی بعد وقتی به خانه رسیدیم وپرسیدم 
چرامن نباید برم خونه مادربزرگ و عمه فرناز 
بیاد دیدنم؟ "مادر برای اولین مرتبه آن جمله رابر 
سرم فریاد زد: اگر بشنوم یا ببینم که بااوناارفت و 
آمد داری از این خونه میندازمت بیر ون نوشین! " 

ومن که مانند همه بچه‌های هفت هشت ساله 
فکر می کردم تنها مکان امن دنیا منزل‌مادر است. 
نیز حاضر به ریسک نبود و چند ماه بعد آپارتمانش 
را نروت ودر شدای دی رار ر چاه شرب 
ارتباطمان کاملاً قطع شود. حالاآنها آدرسی از ما 
نداشتند. من هم خانه شان را بلد نبودم. 

اینگونه بود که روزهای تنهایی من آغاز شد. 
هر چند که مادرم نمی گذاشت تنهاو غمگین 
بمانم و هرچه را که نیاز داشتم برایم تهیه می کرد 
تاحسرت چیزی را نداشته باشم. همانطور که هر 
جامی‌رفت مراهم با خودش می‌برد. مخصوصا 
در مهمانی‌هایی که معمولا در خانه ثروتمندان 
بر گزار می‌شد و در همان روزها بود که من بیشتر 
رامی‌دید چهره زیبایش را تحسین می کرد. کم 
کم به شنیدن این جمله هم عادت کرده بودم که 
همه بگویند: اصلا باور کردنی نیست که این دختر 


حقیقتش رو بخوای نوسین جان» در 
ینیم سدن نو هم بدرت مفصر بود و هم 


مادرت. سهم پدرت بی جنبه بودنش بود 
و گناه مادرت بی معرفتیش! 
کوچولو بچه تو باشه نگین خانم.... ادم فکر می کنه 


خواهر کوچکته!" 
راست هم می گفتند. فاصله سنی من و مادرم 


فقط هفده سال بود و جون مادر به شدت مراقب 
زیبایی خودش بود. حتی از سن خودش هم کمتر 
نشان می‌داد. درست برعکس من که زیبا بودم. اما 
به این چیزها فکر نمی کردم و تنهافکری که مغزم 
راپر کرده بود یافتن عمه فرناز و مادربزر گم بود که 
بالاخره دریانز ده سالگی یافتمشان! به این شکل که 
از طریق پدر یکی از همکلاسپهايم که شغل مهمی 
داشت توانستم شماره تلفن منزل مادربز رگ را 
پیدا کنم وبی‌خبر از مادرم. به آنهازنگ بزنم و 
بعد هم به دیدنشان بروم. تا سه» چهار جلسه اول 
فقط حال و احوال می کردیم و حرفهای معمولی 
میانمان رد و بدل می‌شد اما وقتی بالاخره از آنها 
علت اختلافشان با مادرم راواز آن مهمتر دلیل 
مرگ پدر را پرسیدم. هر دو سکوت و طوری رفتار 
کردند که یعنی چیز مهمی نیست. اما من همچنان 
پیگیر بودم و به منزلشان می‌رفتم. تا اينکه یک روز 
مادرم شماره تلفن خانه مادربزرگ را روی موبایلم 
دید و بعد از اینکه حسابی دعوایم کرد و گفت: 
"اگه باهاشون رفت و آمد کنی از خانه میندازمت 
یروک اوق خووی اسان وان 
گرفت و در آن ده دقیقه گفت و گویشان چه 
گذشت این رانفهمیدم. اما حس کردم مادر دیگر 
با رفت و امد من و خانواده پدرم مشکلی ندارد و 
فقط می گفت "هر وقت می‌خوای بری اونجا باید 
به من بگی!" 

به این ترتیب یک سوال دیگر هم به پرسشهای 
قبلی‌ام اضافه شد که چرامادر برخلاف گذشته 
نگران رفت و آمد من باعمهام و مادربزرگم 
نیست؟ می‌فهمیدم که عمه فرن از و مادربزر گم 
اصلا دلشان نمی‌خواهد در مورد پدرم. مر گش. 
اختلافشان با مادرم و... و به طور کلی دوست 
ندارند در مورد گذشته حرف بزنند. تا آن روز 
که در منزل مادربزر گم بودم و فرخنده خانم به 
اا ی را 
وقتی اسمم راشنید مرادر بغل گرفت و گفت: 
"باورم نميشه این دختر شانزده ساله. همون دختر 
کوچولوی آقا فرهادباشه. اون موقع که همسایه ما 
بودن, نوشین چهار پنج سالش بود! " 

همین حرف آن زن پنجاه ساله کافی بود تامن 
سر نخی را که دنبالش بودم پیدا کنم و بدون اینکه 
عمه فر ناز بفهمد. شماره موبایل فر خنده خانم" 
رادر گوشیام ثبت کردم و دو روز بعد به او تلفن 
زدم و وقتی قسمش دادم که از تماس من چیزی 


به عمه و مادربزر گم نگوید و او هم قول داد آن 
وقت ادرسش رابرايم فرستاد و ساعتی بعد در 
منزلشان بودم. یعنی همان واحد اپارتمانی که 
دیوار به دیوار اپارتمان ماب ود و تمام خاطرات 
کود کی برایم زنده شد. فرخنده خانم داشت از 
خاطرات و مهربانی‌های پدر مرحومم می گفت که 
من همه سوالاتم را پرسیدم و در حالی که اشک 
می‌ریختم. گفتم: "من می‌دونم همه دارن یه چیزی 
رو از من پنهان می‌کنن, اما نمی‌دونم چی. شما رو 
به خدا قسمتون میدم حقیقت رو بهم بگین. که اگه 
نگین سراغ بقیه همسایه‌ها میرم و اونقدر جستجو 
می کنم تا حقیقت رو بفهمم. " 

فرختده خانم که مطمئن شد من عزم خود 
راجزم کردهام تا واقعیت رابفهمم اهی کشید 
و گفت:نمی‌دونم کار درستی می کنم یانه؟ اما 
می‌تر سم غریبه‌ها داستان رو طور دیگه‌ای برات 
تعریف کنن و کار خرابتر بشه! حقیقتش رو بخوای 
نوشین جان» در یتیم شدن تو هم پدرت مقصر بود و 
هم مادرت. سهم پدرت بی‌جنبه بودنش بود و گناه 
مادرت بی‌معرفتیش!باید از ابتدای زند گیشون 
برات بگم که وقتی مادرت پونزده سالش بود و 
یدرت ۲۲ سالش عاشقش شد و خواست باهاش 
ازدواج کنه, آقا ناصر. یعنی پدرنگین که چند سال 
قبل فوت کرد. حق داشت برای آبنده دخترش 
تضمین بخواد. واسه همین شر ط گذاشت که بابات 
سه دانگ از همین خانه بغلی رو که از ارث پدرش 
بهش رسیده بود به نام مادرت کنه. آقا فرهاد هم 
| 
مخالفت عمه فرناز و مادرش هم آهمیتی نداد و سه 
دانگ خانه رو انداخت پشت قباله عقد مادرت. 
ولی این اول ماجرا بود. متاسفانه مادرت خیلی پول 
پرست بود. یعنی گاهی اوقات من فکر می کردم 
پول رو از شوهر و بچه‌اش هم بیشتر دوست داره. 
در عوض پدرت خیلی ساده و اونقدر عاشق مادرت 
بود که وقتی تو دو ساله بودی و نگین به فرهاد 
گفت اگه ميشه سند این خانه رو به نام من کنی 
تا جلوی خانواده‌ام سر بلند بشم ؛ پدرت یک لحظه 
هم تردید نکرد و علیرغم مخالفتهای مادربزرگت. 
سند رو زد به نام زنش و بعد از اون بود که رفتار 
وت کم کي یر وی توش 
امروزی شدا! ۱ 

شروع کرد به رفت و امد بااعیان واشراف و 
ثروتمندهاء سعی می کرد مثل اونها لباس بپوشه, 
مثل اون حرف بزنه و... و این همون چیزی بود که 
پدرت اصلا دوست نداشت. مخصوصا نوع لباس 
پوشیدن و رفتار مادرت با مردای نامحرم خیلی 
همین دیوار شنیدم که پدرت باهاش دعوا می کرد 
و می‌گفت "من دوست ندارم تو با مرد غریبه تو 
مهمانی بگی و بخندی" ولی نگین اصلاً بهش اهمیت 

بقیه در صفحه ۵ ۶ 


اتفاه‌هنگی ماو ۰۳۷۷۹ 


۱ 


که زدانش دانکه ہبی دار د ده عاقل 


۰ 


شساوت 


دا د 


#سنت ف انیس 


روزهای ماندگار 


0 ۰ مسلم آژ 
قبل از هر حرفی: 


عملیات 'الی بیت المقدس. یکی از پرافتخارترین عملیاتها در دوران جنگ تحمیلی بود که ضربه سخت و 
سهمگینی بر ماشین جنگی ار تش صدام وار د کر د. به نوعی که شاید بتوان تمام جنگ هشت ساله را در این عملیات 
که منجر به آزادسازی خرمشهر شد. روایت کرد. نبردی سخت و بی‌امان که گاه به جنگ تن به تن انجامید و از 
شامگاه دهم اردیبهشت آغازشد و در اولین مرحله آن دلاورمردان ایران از رودخانه کارون عبور کردند. آنها 
بیش از ۲۰ کیلومتر در تاریکی شب و در عمق مواضع دشمن نفوذ کر دند و با در هم کوبیدن خاکریز و سنگرهای 
دشمن که در میانه راه قرار داشت به پیشر وی ادامه دادند و جاده اهواز خر مشهر را بازیس گر فتند و... 

برای این شماره در گفتو گویی با "عباس موحدی نجف آبادی "او خاطرات آن روزهای ماند گار را برایمان گفت... 


بالاخره اعزام شدیم 


بعد از مجروح شدنم در عملیات فتح المبین" 
در شهر نجف | باد مشغول درمان بودم اما با دیدن 
دوستانم که با شور و شوق برای اولین بار راهی 
جبهه بودند. دوباره حال و هوای روزهای نبرد با 
دشمن بعثی به سرم زد و همراه با آنها به بخش 
اعزام نیرو رفتم ولی وقتی مسئولین فهمید ند دانش 
آموزیم نه تنها از اعزام آنهاء بلکه از رفتن من هم به 
جبهه جلوگیری کردند. 

به همین خاطر بود که تصمیم گرفتم راه دیگری 
راامتحان کنم و به جهاد سازند گی رفتم تا همراه 
آنها راهی جبهه شوم. بعد از انجام کارهای لازم و 
ثبت نام بود که با تعدادی از رزمند گان جهاد سوار 
بر خودرو مینی بوس برای رفتن لحظه شماری 
می کر دیم. اما نمی‌دانم چه کسی وضعیت مار خبر 
داد که مسئول اعزام جهاد هم با توجه به بخشنامه 
جدید از اعزام ما جلوگیری کرد و بعد هم اصرار و 
التماس هایمان فایده‌ای نکرد و گریه و زاری یدالله 
کاظمیان هم راه به جایی نبرد و دست از پا درازتر 
به خانه باز گشتیم. 

دو سه روزی که گذشت. دوباره به پایگاه اعزام 
بسیج رفتیم و در آنجا "فتح الله حجتی " که قد و 
قواره کو چکی داشت و سن او از ما کمتر بود با 
پوشیدن اور کت بلندی و به پا کردن کفش پاشنه 
دار لبه سکو جلو پنجره دفتر اعزام نیرو روی نوک 
پنجه پا ایستاد تقدش بلند تر 
از آنچه بود نشان دهد. ما هم 
قبل از امدن به اینجا تصمیم 
گر فته بودیم از ترک تحصیل 
در سالهای گذشته و بیکار 
بودن حرف بزنیم و سرآنجام 
باسختی و به هر زحمتی که 
بود موافقت مسئولین را برای 
اعزام به جبهه گرفتیم. 


لول و کواب 


ار دیبهشت ماه راهی شهر 
اه واز شدیم و در مقر تیپ 
نجف اشرف در دانشگاه 


7 دیماه ٩‏ اطلهات‌هفگ 


جندی شاپور مستقر شدیم و بعد از دو سه روز 
دیگر نیروهای گردان راهی ارد و گاه دارخوئین" 

درست روز دهم آردیبهشت ماه بود که دستور 
حر کت رزمند گان برای انجام عملیات صادر شد. 
اویزان کردم. دو نوار ۰ فشنگی تیربار هم در 
کوله پشتی‌ام گذاشتم و قطار فشنگی را هم از شانه. 
به دور کمرم پیچیدم و این اولین باری بود که به 
عنوان کمک تیر بارچی عمل می کردم و تا ان زمان 
از نحوه صحیح بستن قطار فشنگ خبر نداشتم و 
کسی هم در این باره چیزی به من نگفت در حالیکه 
بعدها فهمیدم نوار فشنگ باید طوری بسته می‌شد 
سمت بالا بود. د بستم. 

دم دمای غر وب بود که دستور حر کت نیر وهای 
تیپ نجف آشرف صادر شد و در نزدیکی رودخانه 
کارون درانتظار تاریکی هوا بودیم. بعد از خواندن 
رودخانه صادر شد. 

رزمندگان واحد مهندسی پلی بر روی رودخانه 
ساخته بودند و باد شدیدی که ان شب می‌وزید. بل 


رابه بازی گرفته بود و به سختی در یک ستون و پشت 
رفا تب اط وتو خوران به سو رودا 
رفتیم و در تاریکی شب پیشروی شروع شد. 
اماساعتها پیاده‌روی باعث شد که بر اثر 
بسک ار هکس اس نگ رادا 
پاهایم به خوبی احساس کنم. 
شاید بهتر است در اینجایاد اوری کنم که 
بعدها فهمیدم از پل آزادی که روی رودخانه بود 
تا جاده اهواز خر مشهر بیش از ۲۰ کیلومتر فاصله 
داشتیم و باید قبل از رسیدن به جاده در میانه راه 
خاکریز و سنگرهای دشمن را منهدم می کر دیم و 
در يشت جاده خط پدافندی تشکیل می‌دادیم. 
ولی پیاده روی طولانی ان هم اسلحه به دست 
وبا ان همه تجهیزات کار اسانی نبود و خسته و 
درمانده در میان ستون نیروهابه حر کت ادامه 
می‌دادم که اولین گلوله منور دشمن شلیک شد. 
با روشن شدن گلوله منور دشت همچو روز 
روشن شد و ما برای دور ماندن از دید دشمن» روی 
زمین دراز کشیدیم. _ ۱ 
گلوله منور اهسته اهسته فر ود می امد و من با 
اینکه از یک سو قمقمه آب و نارنجک به پهلوهایم 
فشار می آوردند و از سوی دیگر قطار فشنگ 
تیربار که نوک تیز مرمی آن در گلویم فرو 
می‌رفت. از خستگی به خواب 
رفتسم. ولی به محض خاموش 
شدن گلوله منور و با تکانهای 
شدید دوستان, از خواب بیدار 
شدم و در سکوت و سیاهی به راه 
خود ادامه دادیم. دوباره پیاده 
روی بود و شلیک گلوله‌های 
منور که من هم از این فرصتهای 
8 - کوتاه استفاده می کردم و به 
خواب می‌رفتم! 
ا شاید باورش دشوار باشد. 
اما در آن شب سخت وقتی 
حتی برای لحظاتی به خواب 
می‌رفتم. خواب می‌دیدم و از 


این رویای شیرین, در آن شرایط لذت می‌بر دم 
و آنق در خستگی و درد در پاهایم بود که در دل 
دعامی کردم گلوله منور بیش تری شلیک شود تا 
مدتی هر چند کوتاه بخوابم. اما به هر شکل ممکن 
با دیگر رزمند گان به راهمان ادامه دادیم و بی آنکه 
دشمن از حضورمان آ گاه شود. به نز دیکی مواضع 
آنها رسیدیم. 


اسارت بی‌موقع 


زمان کمی تااذان صبح باقی مانده بود که به 
اولین خاکریز دشمن رسیدیم و من هم در پشت 
میدان مین بدون کوچکترین حر کتی بر روی زمین 
دراز کشیدم تا رزمند گان واحد تخریب بتوانند 
معبری ایجاد کنند. بانگرانی و اضطراب فقط در 
انتظار باز شدن معبر بودیم که یکدفعه گلوله‌های 
منور دشمن دوباره شلیک شد و با روشن شدن 
منورها نیر وهای بعثی از حضور ما | گاه شدند و 
حالا ر گبارهای گلوله‌های تیر بار بود که به سوی 
ا 

نیروهای بعثی با شلیک گلوله آرپی و پر تاب 
نارنجک سعی می کردند حمله را دفع کنند. اما 
سرعت عمل رزمند گان و غافلگیری دشمن باعث 
TN‏ س افخ 
دشمن فرود بیایند و نبردی سخت و تن به تن 
جریان بگیرد. 

سنگرهای دشمن هم یکی پس از دیگری با 
شلیک گلوله‌های آرپی‌جی و نارنجک منهدم 
می‌شد و نیروه ای ارتش بعث با دادن تلفات 
چاره‌ای جز فرار نداشتند. من هم همچنان که به 
تعقیب نیروهای دشمن مشغول بودیم در همان 
حالت حمله. تیمم کرده و اسلحه به دست سعی 
کردم مسیر قبله را پیدا کنم و نمازم را به جا آورم. 

واین در حالی بود که نیروهای دشمن فرار 
می کر دند و ما در تعقیب انها به پیش وی ادامه 
می‌دادیم که یکدفعه با ر گباری از گلوله‌های تیربار 
روبرو شدیم و همگی روی زمین دراز کشیدیم و 
تیربار دشمن از پشت سنگر بی وقفه شلیک می کرد 
ورزمند گان هم از هر طرف آن سنگر رازیر 
اتش گلوله‌های خود گرفته بودند و بعد از شلیک 
همزمان گلوله بود که تیر بار دش من برای لحظاتی 
از کار افتاد که من به سرعت از جابلند شدم و به 
سوی آن محل شروع به دویدن کردم. 

"احمدرضاموحدی نجف آبادی "معاون 
EE‏ 
محاصره در آوریم. چرا که بیم آن می‌رفت تیربار 
دشمن دوباره شلیک را شروع کند. 

باتنگ شدن حلقه محاصره هم به یکباره 
چند نیروی بعثی که دیگر گلوله‌ای برای شلیک 
نداشتند. با دستانی بر سر از جابلند شده و "الدخیل 
لکش سره هراتس 
دقت واحتیاط زیر نظر گرفتم و می‌دانستم در 


تاریکی و در وضعیت حمله و پیشروی, اسارت آنها 
می‌تواند خطر ناک باشد و گویا دیگر دوستان هم 
در همین فکر بودند و با دودلی به اسارت انها فکر 
می کر دند. حالا ما همگی مات و مبهوت به نیر وهای 
دشمن خیره شده بودیم که "محمدعلی حجتی از 
راه رسید و بدون آنکه حرفی بزند ر گبار گلوله‌ای 
E‏ وی ای 
شهادت دوستانش به شدت ناراحت بود. همه را 
به هلا کت رساند و مارااز شک و تردید رها کرد و 
یا میا تا یت گر وه 
جرا که در عملیاتهای گذشته در چنین وضعیتی 
اسرادر هنگام اعزام به پشت جبهه نیر وهای نگهبان 
خود را به شهادت رسانده و فرار کرده بودند. 

بعد از پااکسازی مواضع و سنگرهای دشمن هم 
ما به پیشروی ادامه دادیم و با روشن شدن هوا بود 
که خودروهای زرهی به کمک رزمند گان آمدند و 
نیروها خسته و درمانده سوار بر تانکها و نفربرها به 
جاده رسیدند و در انجا مستقر شدند. 

در این محل خاکریز بلندی که حدود چهارمتر 
ارتفاع داشت. در پشت جاده, محل مناسبی برای 
تشکیل خط پدافندی بود که ما هم در سینه کش 
خاکریز با سرنیزه و قنداق اسلحه شروع به حفر 
گودال کردیم تا در برابر تر کشها در امان باشیم و 
هوا که روشن شد. گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن 
مواضع مارا هدف قرار دادند و درواقع حالا ارتش 
بعث. بعد از بازسازی نیر وهایش اولین پاتک خود 
را آغاز کرده بود و تانکها به طرف جاده پیشروی 
می کردند. 

رزمند گان هم با شلیک گلوله آرپی‌جی و هدف 
قرار دادن چند تانک سعی می کر دند که از حمله 
آنها جلو گیری کنند. اما بعد از مدتی دوباره‌برشدت 
آتش سنگین تویخانه افزوده شد و جنگنده‌های 
عراقی به بمباران منطقه پر داختند و گلوله توب و 
خمپاره همچون باران بر سر ما می‌بارید و نیروهای 
بعثی دیوانه وار به طرف جاده پیشر وی می کر دند. 

نیروهای پیاده دشمن هم در پناه تانکها هر 
لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شدند و نبردشدیدی 
جریان داشت که جند تانک به نزدیکی جاده رسید 
ویکی از آنها سعی کرد از روی خاکریز عبور کند 
و حالاباشدت گرفتن جنگ طرفین در گیر برای 
یکدیگر نارنجک دستی پر تاب می کردند. اما 
در نهایت جانفشانی رزمند گان بود که با انهدام 
تانکه ای پیش تاخته نیروهای بعنی وبا دادن 
تلفات آنها را وادار به عقب نشینی کرد. 

بابالا آمدن خورشید حالا گرما هم امان 
بچه‌ه ار بریده بود و تشنگی هم ما رابه شدت 
آزارمان می‌داد و در گیر و دار این نبرد شدید بود 
که رزمند گان با لبهای خشکیده همچنان به نبرد 
با دشمن ادامه می‌دادند که یکدفعه خودرو تویوتا 
وانتی در میان انفجارهای پیاپی خمپاره. از راه ر سید. 
راننده شجاع خودرو برای رزمند گان تشنه و خسته 


ازثبرد کمپوتهایی را که در میان قالب یخ گذاشته 
بود هدیه آورد. تعدادی از رزمند گان که از شدت 
تشنگی رمقی در بدن نداشتند با دیدن کمیوتها 
شروع به دویدن به سوی خودرو کردند و چند 
نفری دور خودرو جمع شدند و کمپوت باز شده 
را می‌خوردند که یکدفعه گلوله خمیاره درست 
روی خودرو ف رود آمد و باافنجار آن عده‌ای از 
دوستانمان شهید و مجروح شد ند. 


> 
س ا ص 


جنگ و نبرد در جاده اهواز -خرمشهر به اوج 
خود رسیده بودو هر لحظه بر شدت ان افزوده 
می‌شد و گلوله‌های توپ و خمپاره وجب به وجب 
خاکریزراهدف قرار می‌داد و شلیک گلولهای 
مستقیم تأنک هم با صدای مهیب انفجار. زمین رابه 
لرزه درمی آورد. در ميان حملات هوایی و تویخانه 
ارتش صدام. تعدادی از تانکهایی که به تاز گی به 
رساندند و بعضی از آنهااز شکافی که میان نیر وهای 
یگانهای ایرانی ایجاد شده بود به پشت خاکریز 
مستقیم تانک و ر گبار تیر بار دوشکا بودیم و از سوی 
لحظه بر تعداد شهدا و مجر وحان افزوده می‌شد و 
در میان این جهنم آتش و خون» من و دوستان 
گلوله‌های دشمن در امان بمانیم و در فرصتی 
مناسب به سوی آنها شلیک کنیم که یکد فعه یک 
گلوله خمیاره شصت در نزدیکی‌مان فر ود آمد و با 
کاظمیان از ناحیه پا به شدت سیب دید و از 
درد به خود می‌پیچید و ناصر گلی تر کش به پایش 
اصابت کرد و من هم از ناحیه دست مجروح شدم. 
دیگر دوستان و همرزمان به سر عت مجر وحان را 
داخل آمبولانس گذاشتند و خودرو در میان یستی 
وبلندیهای پشت خاکر یز به سرعت راهی اور ژانس 
صحرایی شد. 

کامر انی بعد از درمان سریایی دوباره به خط 
مقدم ب رگشت. اما من و دو دوست دیگرم را به 
بیمارستانی در اهواز فر ستادند که درمان اولیه 
انجام شد و به همراه تعداد دیگری از مجر وحان ما 
را به فرود گاه بردند و به شهر مشهد اعزام شدیم و 
در یکی از بیمارستانهای ان شهر بستری شدیم و 
تحت درمان قرار گرفتیم. 

روزهای بعد هم همچنان به ادامه‌درمان مشغول 
به گوش مارسید و بعد از شنیدن صدای گوینده که 
از ازادی خر مشهر سخن می گفت. با شور و شوق 
دلیرمردان ایران زمین درود فرستادیم. 8 
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گزارش خارجی ۱ 
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در زند گی چه عوامل و فا کتورهایی برای شاد و خوشبخت بودن لازم است؟ پول زیاد. داشتن تحصیلات» شغل خوب و...؟ موسسه گالوپ که از معروفترین 
موسسه‌های نظر سنجی دنیاست. هر سال بعد از تحقیقاتی فهر ستی از شاد ترین کشورهای دنیا منتشر می کند. محققان گالوپ در این نظر سنجی, مولفه‌های 
متعددی را در نظر می گیر ند اما بیشتر از همه به سه فا کتور اساسی توجه دارند: نظر مردم درباره زند گی چیست؟ وضعیت خوشحالی و خشنودی روزانه و 
همین طور سلامت جسمی‌شان چطور است ؟این نکته هم اهمیت زیادی دارد که هر کشوری به خاطر فرهنگ خاص خودش درباره خوشبختی و شادمانی 
دید گاه متفاوتی دارد و مردم فرهنگهای متفاوت از مسیرهای مختلفی به این مسیر قدم می گذار ند و به هدفشان می‌رسند. مجله نشنال جئو گر افیک سه 
کشور رااز این لیست شاد ترینها انتخاب کرده و گزارشی که می‌خوانید. راه و رسم مردم شاد در سه قاره اروپا؛ آمریکا و آسیا است. 


لذت. هدف, میاهات 


شادترین انسان کره زمین چه کسی است؟ 

تا حالا به این سوال فکر کرده‌اید؟ به نظر شما 
می‌توان برای آن جواب مشخص و قابل قبولی پیدا 
می کند به نام «گزارش جهانی شادترین کشورها». 
غمگین‌ترین آنها منتشر شده است. این ر تبه‌بندی 
در سه چهارم کشورهای سر تاسر دنیا براساس 
ناخالص داخلی اميد به زندگی, آزادی. 
سخاوت. حمایت اجتماعی, اوضاع فساد در 
دولت و شر کتها... در گزارش امسال. مردم 
نروژعنوان شادترین مردمان دنیا رااز ان 
خود کرده و مردم دانمارک در رتبه دوم 
ایستاده‌اند. نروژ سال گذشته در رنبه چهارم 
خود رابه جایگاه نخست برساند و نکته جالبتر 
اینکه» نفت که یکی از منابع ثروت این کشور 
ندارد و نتیجه می‌گیریم که نروژ به خاطر 
روت نفتی به این مقام دست نیافته است زیرا 
به خوبی موفق شده خود را از چرخه ر کود بسیاری 
از کشورهای دنیا دور نگه دارد. اعتماد متقابل. 


٩‏ طلافای‌هفدگس 


تچ 


هستند که دست به دست هم داده و مردم نروژ را 
به حایگاه شادترین مردم دنیا رسانده‌اند. 

نکته جالب دیگر گزارش امس ال این است 
که آمریکا از رتبه سیزدهم سال گذشته به رتبه 
چهار دهم سقوط کر ده است. کارشناسان افزايش 
امن درام را ان یمس 
می‌دانند. حتی تخمین می‌زنند که با ادامه این روند 
وضعیت کش ور آمریکا هر سال بدتر از قبل شود و 
چند پله پایین‌تر بياید. 

به سوال ابتدای گزارش برمی گردیم. 


شاید بتوانیم «الکساندر زونیگا» را شادترین 
اننسان روی زمین بنامیم. این مر د میانسال, پدری 
شاد و سالم است که شش ساعت در روز به فعالیت 
اجتماعی می پر دازد. دوستان واقعی انگشت‌شماری 
دارد که می‌تواند در هر شرایطی روی آنها حساب 
کند. هر شب دست کم هفت ساعت می‌خوابد. 
پیاده سر کار می‌رود. هر روز شش وعده میوه و 


سبزی می‌خورد. در هفته بیشتر از ۰ساعت کار 
نمی کند. ان هم کاری که الکساندر عاشق آن است 
واز بودن در محل کار و همصحبتی و همرآهی 
همکارانش لذت می‌بر د. او ساعاتی از هفته رابه 
انجام کارهای خير خواهانه اختصاص می‌دهد. ا خر 
هفته‌ها ورزش می کند. هر روز بر نامه‌های کوتاهی 
ردیف می کند که خودش و خانواده‌اش راشاد کند. 
شاید انجام تمام این برنامه‌ها برای الکساندر کار 
آسانی باشد زیرااو در کشوری زند گی می کند که 
مردمانش همفکر و هم عقیده هستند. همه جا سبز و 
خرم است و آب و هوایی معتدل دارد. الکساندر در 
کاستاریکا زند گی می کند. کشوری در آمریکای 
مر کزی که شعارش «زنده باد کار و آشتی» 
است. در کاستار یکا استانداردهای زند گی و 
صلح در سطح بالایی قرار دارد و جالب اینکه. 
ارتش از سالها پیش در این کشور منحل شده 
است. 

«سیدس کلمنسون» گزینه دوم 
است. خانم کلمنسون همسری مهربان 
و دوست‌داشتنی و سه فرزند دارد. او 
جامعه‌شناس است و شغلش را بسیار دوست 
دارد. شغلی که به قول خودش هر روز او را 
به چالش می کشد. کلمنسون و همسر و سه 
فرزندش هر روز با دوچر خه به محل کار و مدرسه 
می‌روند يا خرید می کنند. فعالیتی که علاوه بر 
تفریح و لذت. سلامتی آنها راهم تضمین می کند. 
خانواده کلمنسون مثل بقیه شهر وندان مالیات 
بالایی می‌یر دازند ولی در عوض از خدمات درمانی 
و تحصیلی و همچنین بازنشستگی استفاده می کنند. 
خانواده کلمنسون در یکی از شهرهای دانمارک 


زند گی می کنند و مثل بقیه شهر وندان» اطمینان 
دارند که با حمایتهای دولت هیچ اتفاق ناخوشایندی 
در انتظارشان نخواهد بود. مردم دانمار ک بیشتر از 
بقیه ورزش می کنند و کمترین میزان چاقی به این 
کشور تعلق دارد. 

نقر بعد «داگلاس فو» نام دارد. کار افربنی 
در خانه‌ای ۱۰ میلی ون دلاری زند گی می کند. 
داگلاس ازدواج کرده و چهار فرزند دانش اموز 
دارد. او به طور متوسط ۶۰ ساعت از هفته را به 
بااینکه داگلاس به سختی کوشش کرده تا به این 
موقعیت رسیده می‌گوید اگر در کشور دیگری 
غیر از سنگاپور زند گی می کرد هر گز به موفقیت 
نمی‌ ر سید زیراسنگاپور یکی از امن‌ترین کشورهای 
دنیاست. میزان جرایمی مثل دزدی در این کشور 
هر صدهزار نفر تنها ۲ نفر 
است. نکته مهم اینکه در 
سختی وجود دارد و یلیس 
رابه‌ششدت کنترل می کند. 
کم آغدام در این کش و 
وجود دارد اما مردم به دلیل 
هراس از قانون و البته وجود 
رفاه به طرف جرم نمی روند 
و از ارتکاب جرم پرهیز 

از سه نفر آسم بر دیم که در سه کشور مختلف 
خوشبختی و شادی دست یافته‌اند. اما اگر بخواهیم 
جمع‌بندی کنیم. باید بگوییم لذت و خوشی» هدف 
و مباهات. سه مسیری هستند که این سه فر د را به 
شادی و خوشبختی رسانده‌اند. از طرفی هر سه در 
بزنیم. حتما اسراری که انها راز مردم دیگر نقاط 
دنا شادتر کرده کشف خواهیم کرد. 

زونی‌گادر کاستاریکا زند گی می کند. کشوری 
که بسیاری از سا کنانش از زند گی روزانه خود به 
معنای واقعی لذت می‌برند. کشسوری که مردمش 
شادی را «احساسات مثبت » می‌نامند. محققان 
برای تحقیق درباره چنین احساسی از مردم 


کشورهای مختلف می‌پر سند در ۲۴ ساعت 
گذشته جقدر خندیده‌اند يا از زند گی لذت برده‌اند. 
مردم کاستاریکانه تنها شادترین مردم آمریکای 
مر کزی هستند. احساسات مثبت‌شان ۲۴ ساعته 
است. متوسط عمر در این کشور از ۶۶ سال در دهه 
۰ ا به ۰ سال رسیده است. مر گ مردان این 
کشور در اثر حمله قلبی یک دهم آمریکایی‌هاست. 
دولت به سیستم سلامت بهای زیادی می‌دهد 
و مدام دنبال پیش‌گیری و جلو گیری از ابتلا به 
بیماری‌های گوناگون است در نتیجه وضعیت 
سلامتی مردم در سالهای گذشته 
بهبود قابل توجهی داشته. مردم 
کاستاریکا احساس امنیت 
می کنند. وضعیت بهداشتی 
و درمانی مناسبی دارند 
وبه طور کلی از بسیاری 
از نگرانی‌های زندگی 
اسوده‌اند. 


دولت نیازهای اولیه زند گی را فراهم کرده است 
و مردم این کشور بیشتر در پی هدفهای شغلی و 
تحصیلی هستند. نوعی خوشبختی که محققان به 
آن «خوشبختی ائودایمونیا »یا خوشبختی مر تبط با 
باستان, والاترین هدف رارسیدن به ائودایمونیا 


می‌دانستند. ارسطو عقیده داشت. شادی و 
خوش بختی واقعی تنها از معنای زند گی سر جشمه 
رسیدن به کامروایی و بهروزی است. کامروایی 
یک حس خوشبختی است که از راه گزینش 
ساعت گذشته کار با فعالیت جالبی انجام داده‌اند 
یا چیزی آموخته‌اند؟ دانمارک از بین کشورهای 
ارویایی تنها کشوری است که در فال کله 
بای ثابت رتبه‌های نخست این تحقیق بوده. در 
این کشور جامعه و حکومت توانسته است شر ایط 
را برای داشتن یک زند گی جالب و هدفمند مهیا 


محققان 
می‌کویند شادی خود 
به خود به‌و جود نمی‌آید. باید 
بستر مناسب آن فراهم باشد آن 
وقت شما هم ادم شادی خواهید 
بود و از زندگی لذت خواهید 


کند. مردم دانمارک در فعالیتهای گروهی شر کت 
ھی کد وبیش از + درد انها کو لوب ا 
انجمنی هستند. مر دم از اهمیت کارها و فعالیتهای 
گروهی آگاهند و دولت به‌خوبی توانسته بین کار 
و چنین فعالیتهایی توازن برقرار کند. مردم برای 
رسیدن به خوشبختی کوشش می کنند. اعتماد 
به‌نفس بالایی دارند و می‌دانند با تلاش و جذیت 
می‌توانند تکه‌های یک زند گی شاد و خوشبخت را 
کنار هم قرار دهند. 

نسنگاپور هم یکی از کشورهای اسای است 
که در این سالها در این لیست رتبه خوبی 
کسب کر ده و هر ساله ار تقاییدا کر ده 
است. یکی از دلابل مهمی که در 
گزارش نشنال جئوگرافیک 
از این کشور هم یاد شده 
این است که سنگایور بین 
کشورهای آسیایی موقعیت 
ممتاز و قابل توجهی دارد. 
رضایت از زندگی در این 
كقوز بسار بالا تبه طورش 
که بین کشورهای اسای 
مقام نخست را دارد. محققان 
از مردم سنگاپور خواستند به 
رضایت از زند گی خود از صفر 
تا ۱۰ نمره بدهند. دانشمندان 
علوم اجتماعی معمولاً به این 
نوع شادی. «شادی قابل 
ارز یابسی» می گویند. این 
ارزیابی. یکی از شاخص‌های 
خوب و مطرح رفاه و سعادت 
افر ادیک امه است. 

مردم سنگاپور برای رسیدن به موفقیت. مسیر 
و برنامه مشخصی دارند: 

از قوانن آطاعت کد در مدر ةو دا گا 
مناسب تحصیل کنند. شغلشان را درست 
انتخاب کنند. و آن وقت شادی به آنها تعلق 
دارد. سنگاپوری‌ها مثل خیلی از مردم از افزایش 
قيمت‌ها و کار زیاد شاکی می‌شوند ولی بیشتر آنها 
از اینکه در کشور امنی زند گی می کنند و در جامعه 
به همدیگر اعتماد دارند. راضی و خوشحالند. در 
سنگاپور بیشتر مردم از زند گی رضایت دارند 
چون با ارزش‌هایشان زند گی و با تمام وجود به 
آن افتخار می کنند. دولت هم به مردم کشورش 
رسیدگی می کند. دین آزاد است. همه مردم 
می توانند تحصیل کنند و امکاناتی مثل خانه دولتی 
دریافت کنند. در این کش ور اگر طبق اصول پیش 
بروید. موقعیت اجتماعی خوبی خواهید داشت. 
تال ات رای اھ ود ر بور 
کلی چون به جامعه‌ای که در آن زند گی می کنید. 
احساس تعلق دارید بنابراین آن را جزئی از 
خودتان می‌دانید. بقیه در صفحه ۴۹ 


اخلعات دد گے دعاو رل 
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آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ۳ ۰ جچهار د ۰ ۲ ۱ ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


ڪڪ - ۲-۲۲۲۲۲۲۷۱ 


سوال: کارمند دولت هستم وسالهاحقوقم 
راپس‌ان داز کردم تابتوانم خانه‌ای بخرم واز 
اجاره‌نشینی خلاص شوم. پار سال توانستم در 
یکی از محلات قدیمی تهران خانه کوچکی 
بخرم.این معامله در بنگاه انجام شد ومن در 
حضور دو شاهد مبایعه نامه‌ای راامضا و دو سوم 
از پول خانه را پرداخت کردم. فردای آن روز هم 
خانه راتحویل گرفتم ودر آنجاسا کن شدم.هنوز 
مدت زیادی ازاقامت‌من در آنجانگذشته‌بود که 
یک نفر به درب منزل مراجعه و ادعا کرد که این 
خانه رابه موجب سند رسمی خر یداری کرده و 
تصرفات من در آنجانامشروع است.اما وقتی از 
او خواستم سند رسمی رابه من‌نشان بدهد. از این 
کار امتناع کرد و گفت که از طریق داد گاه‌منزل 
را تخلیه می کند و از من خسارت می گیرد. وقتی 
خواستم بافر وشنده تماس بگیر م متوجه شد م 
که تلفنش خاموش است واز دیگران شنیدم که 
به تر کیه رفته وفعلادرایران حضور ندارد. در 
حال حاضر به شدت نگران هستم وبیم دارم 
این منزل و پولی را که بابت ان داده‌ام از دست 
بدهم. به موجب مبایعه‌نامه‌ای که فروشنده 
امضا کرده. قرار بوده به محض اخذ استعلامهای 
شپرداری واداره ثبت و دارایی این ملک رسماً 
ام شود حالیکه‌ییش ترازیک سالاز 
معامله می گذرد و فروشنده در این مورد اقدام 
نکرده‌است. می‌خواهم بدانم تکلیفم چیست و 
برای حفظ این خانه چکار می توانم بکنم؟ البته 
هنوز هیچ خبری از شخصی که ادعای‌مالکیت 
بر خانه رادارد نشده واخطار یانامه‌ای دریافت 
نکرده‌ام.امادلهره‌دارم ونمی‌دانم که چه باید 
اجام بدهم 


فواد جهرمی زاده- تهران 


آقایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 

مشاوره تلفنی ا شنبه ها 
از ساعت۱۵ تا ۱۶ 


خانم الام سادات طباطبایی 
وکیل بابه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


٩‏ اطلاعارت‌هقدگیس 


1 


و در وس جاه هدور 


پاسسخ:تازمانی که‌مفاد سندرسمی ادعاشده 
وتاریخ تنظیم آن مش خص نش ود اظهار نظر دقیق 
امکان پذ بر نیست و با مطالعه ان سند است که همه 
چیز معلوم خواهد شد.اگر ادعای طرف درست 
باشد و او همین ملک رااز همان مالک خریداری 
کرده‌باشد.باید به تاریخ سند او توجه کرد.اگر تاریخ 
سند رسمی وی مقدم بر تاریخ سند شما باشد. 


تاریخ‌ این سند قبل از تاریخ سند شماباشداین | 
ازفروشنده به علت انتقال مال غیر شکایت کیفری ۰ 
کنید. در این صورت فر وشنده علاوه‌بر مجازات ۱ 
حبس به استر داد پولی که‌از شمابابت خانه گرفته | 
نیز محکوم خواهد شد.ولی نسبت به منزل دیگر | 
حقی نخواهید داشت. امادر صورتی که تاریخ ۱ 


می توانید باطرح دعوی حقوقی به طرفیت . 


سند شما که یک سند عادی محسوب مالک وبا توجه به اینکه ملک شرعاً ۱ 
ا 3 به ما منتقل شده برای حفظ | 
ای کت مان زیادی از اقامت خانه‌تان تلاش کنید. در | 
ملک با تنظیم سند اول وانتقال | من در انجانگذشته بود / این حال چنانچه دعوی ‏ 
مالکیت خانه به خریداراول ‏ که یک نفر به درب مفزل | شمابه نتیجه‌مطلوب | 
دیگر حق ومالکیتی برمنزل ‏ مراجعه و ادعا کرد که این . رسیدودادگاه‌به موجب | 
نداشته که به شما منتقل کند. / خانه رابه موجب سند رسمی | مبایعه‌نامه حکم به تنظیم ‏ 
امااگر تاریخ سندرسمی‌موخربر / خریداری کرده و تصرفات | سندرسمی‌به‌نفع‌شما ‏ 
تاریخ سند شما باشد حق مالکیت من در انجا نامشروع صادر کرد حق دارید متعاقباً | 
بر آن خانه برای شماایجاد شده و ست تقاضای‌ابطال‌سند رسمی . 


می توانید بر ای تثبیت حق خود اقدامات 

حقوقی مناسبی انجام دهید. از جمله اینکه با 
طرح دعوی در داد گاه, الزام مالک به تنظیم سند 
اقدام خاصی بر ای حفظ حقوق شما متصور نیست و 
باید منتظر بمانید تا مدعی مالکیت از طریق داد گاه 
برای حق ادعایی خود اقامه دعوی کند. در این 
صورت مجبور است سند خود را به داد گاه ارائه 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وفت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 
اعتیاه 

مشاورهد : تلفنے ,دوشنبه‌ها 
از ساعت ۱۳ تا۱۴:۳۰ 


مدعی راداشته باشید. با توجه به | 

اینکه مبایعه‌نامه شما توسط مشاورین . 
املاک تنظیم شده و آنها قبل از انجام معامله سند ‏ 
مالکیت ملک رابررسی می کنند. به احتمال زیاد . 
عم اه مالک مدع فعلی هارما ەا 
بوده است چون در غیر این صورت معامله مز بور ۱ 
در سند مالکیت ثبت می‌شد و با تغییر نام مالک . 
در ستون انتقالات سند مشاورین املاک متوجه ۱ 


می‌شدند که فروشنده‌اصلاً مالک نبیست. 


خانم بهاره شیروانی 

دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهارتهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای چهارشنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم محبوبه یلان 

| مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره i‏ ۰ یک ۰ با ها 
از ساعت ۳ تا ۱۶ 


2 ۰ * + + ۳ کے get‏ 
گزارش تلخی‌های ز لز له کی ۱ 
IC‏ نت د ۸ 
کو 8 . کے 
هبنان ۱ 
حتما اطلاع دارید که پنج شنبه شب(مورخ ۳۰ 3 
اذر -مصادف باشب یلدا) زلزله ۲/۵ ریشتری 
این زلزله تلفات جانی نداشت ولی متاسفانه 
باعث مصد ومیت تعدادی از مردم عزیز کوهبنان 
و تخریب منازل زیادی از انها شد.متاسفانه در 
کم نگفته‌اند. بعنوان نمونه فرماندار شهر ستان 
کوهبنان حدود سه ساعت بعد از زلزله در 
مصاحبه با شبکه خبر به نوعی اعلام کرد که 
مشکل خاصی نیست و نیاز به کمک هم نداریم 
و امکانات امدادی در شهر ستان موجود است 
اما در نادرستی حرف فر مان دار همین بس که 
تا کنون(شنبه ۲ دی) خانواده های زیادی هستند 
که وسایل امدادی نظیر چادر و وسایل گرمایشی 
دریافت نکرده‌اند. متاسفانه در دو شب سرد 
گذشته, خانواده های زیادی بخاطر آسیب دیدن 
منازل شان و ایمن نبودن خانه‌ها و ترس از وقوع 
مجدد زلزله, شب رادر بیرون منزل بدون داشتن 
جادر و وسایل گر مایشی به سختی گذراندند. 
هم اکنون هم مردم زیادی در کوهبنان بخاطر 
ایمن نبودن منازل شان. شبها در بیرون منزل 
هستند و نیاز به کمک های امدادی دارند. فوری 
ولازم است. بخاطر سردی هوا و به خصوص 
حضور ک ود کان, زودتر به داد مردم مظلوم و 
محروم کوهبنان برسید. 
البته شنیده‌ها حاکی از این است خسارات زلزله 
در کوهبنان خیلی بیشتر از هجد ک راور است. 
ما زلزله هجد ک راور خیلی بیشتر بازتاب داشته 
و سیل کمک های استانی به هجد ک راور سرازیر 
شد اما در شهر ما...؟؟ 
نکته تلختر ماجرااین است که مردم کوهبنان 
هرگز فکر نمی کردند روژی اسم کوهبنان در 
شبکه های سراسری زیرنویس شود ولی بعد 
سالها آرزویشان بر آورده شده و مرتب اسم 
شهر رشان در خبرها برده می شود! 


تر جمه به فارسی 
e‏ نت 


کے 


خلاصه قسمت قبل: پافشاری‌های کوین بالاخره جواب داد 
واوویوسی عازم سفر یا ببتر است بگوییم خطری دو نفره شد ند. 
کوین قول داد به توصیه‌های کارل گوش کند. طبق نقشه وحرف‌های 
کارل|گرراه‌رادرست می رفتند بايد به جزیره‌ای می رسید ند و 
اگر غیر از این اتفاق می‌افتاد. یعنی تمام ز حماتشان به باد رفته بود. 
لحظه خداحافظی فرار سید واز هم جد | شدند. مار کوس همچنان 
4 نگران بودامادعامی کرد همه چیز به خیر و خوشی بگذ رد و آنبا 
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بار دیگر درلاپاز هم راببینند. کوین ویوسی مشغول کار شد ند. 
درابتداهمه چیز زیباو رویایی به نظر می‌ر سید ویوسی به خودش 
می گغت چه خوب که پیشنباد کوین راپذیر فته و بااوهمراه شده 
دوراهی ر سید ند که یک طرفش تخته سنگ بزر گی بود وراه 
دیگربه شیب تندی ختم می‌شد. کوین تصمیم گر فت خود ش را 
شناکنان به ساحل بر ساند و چاره‌ای بیند یشد... 


پنجه در پنجه امواج 


از کوین خواستم این کار رانکند اما گویی 
در آورد ودر حالی که فریاد می‌زد:از پس این 
کار برمی ایم. در اب شیر جه زد. جریان تند اب 
لحظه‌ای کوین را به زیر می کشید و ثانیه‌ای بعد 
دوباره‌سر و کله‌اش نمایان می‌شد. از اضطر اب سر 
جایم میخکوب شده بودم. همین طور که ایستاده 
بودم» متوجه شدم قایق کمی تکان می‌خورد. 
تکانهای قایق ادامه داشت تااینکه از تخته سنگ 
جدا شد. فرباد زدم: کوین, قایق تکان می‌خوره!" 

کوین همان‌طور که با عجله به طرف من 
شنامی کرد گفت: کفشهام! کفشهام رو بنداز! از 
دستورش اطاعت کردم و کفشهایش را تا جایی 
که توان داشتم به طرفش پرت کردم. کفشهای 
کوین روی یک تخته سنگ فرود آمد. حالا دیگر 
قایق کاملاً آزاد شده بود و مستقیم به طرف شیب 
تند سمت چپ می‌رفت. با وحشت به کوین خیره 
شده بودم و التماس می کردم که کاری کند. او هم 
باعجله مشغول پوشیدن کفش‌هایش بود. از من 
به طرف آبشار می‌روم و بهتر است فقط قایق را 
سفت بچسبم. کوین قول داد کمی بعد کنارم باشد. 
قایق با فشار اب از جا کنده شد و سمت ابشار 
رفت. کسی نمی توانست جلو سقوط قایق را بگیرد. 
لحظه‌ای بعد قایق به شکل عمودی از ابشار پایین 
رفت. دیگر معلوم نبود که قرار است چه بلایی 
سرم بیاید... 

نفس کم آورده بودم. فشار روی ریه‌هایم زياد 
بود و دردی بأورنکردنی را تحمل می کردم. دردی 
که تا آن روز تجربه نکر ده بودم. در آن حال و روز 


"دیماه ٩٩‏ اطلاعات‌هفتگس 


فقط یک راه داشتم» از خدامی‌خواستم به من کمک 
کند. اطمینان داشتم که این پایان راهاست اما کمی 
بعد خودم راروی اب دیدم. قایق دوباره‌روی اب 
اور اه پود سرع ابو خرف وان رف 
چرخاندم و کوین را دیدم. با فاصله. پشت من بود 
و شتابان به طرف من می | مد. برایش دست تکان 
دادم و با صدای بلند گفتم: 

"منتظرت بودم. چه خوب که اومدی.. 

کوین صدایم رانمی‌شنید اما اوهم دست 
تکان داد. همچنان به طرفم می آمد. ناگهان 
فهمیدم کجا هستم. من وارد تنگه سن پدرو شده 
بودم. قایق. بالا و پایین می‌رفت و به دیواره‌ها و 
تخته سنگها و صخره‌ها می‌خورد. از ترس نفسم 
بند آمده‌بود. چشمهایم رابستم و باز هم از خدا 
کمک خواستم. در همین لحظه قایق دوباره زیر 
اب رفت و من راهم با خودش فرو برد. چنان به 
تخته سنگها برخورد می کردم که هر بار به خودم 
می گفتم دفعه بعد حتما تکه پاره می‌شوم. هر بار 
به هوا پرت می‌شدم و محکم به کف قایق بر خورد 
می کردم. وقتی بار دیگر به سطح بر گشتم. جریان 
اب آنقدر شدت گرفته بود که مهار کردن خودم 
در آن وضعیت غیرممکن به نظر می‌رسید. فشار 
را در گوش‌ها: بینی و حتی چشمهایم احساس 
می کردم. گویی همزمان یک جفت دست قوی 
من را از روی عرشه قایق می کند و به هوا پرتاب 
می کرد و دقیقه‌ای بعد. یک جفت دست نیرومند 
کر 
عقب قایق دراز کشیدم و چشمهايم رایستم. 
نمی‌خواستم همان طور بایستم و بی‌اختیار به مرگ 
زل بزنم که هر لحظه به من نزدیک و نزدیکتر 
می‌شد. سرم را بین دستهایم گرفتم. ناگهان موجی 
بزرگ. من را به بیرون از قایق پرت کرد. منتظر 


اتفاق ناخوشایندی بودم. شاید مر گ... حتماً سرم 
به جایی می‌خورد و تمام! نمی‌توانستم باور کنم. 
اتفاقی نیفتاد. سرم رابالا | وردم. از تند اب تنگه 
عبور کرده‌بودم. اما چطور؟ هیچ دردی نداشتم. 
به سر تا پای خودم نگاهی انداختم. جراحتی 
نداشتم و دست و پایم سر جایش بود. و اين واقعا 
معجزه‌ی بزرگی بود. قایق هم چند متر آن طر فتر 
ثابت مانده بود. 

فان کی دیده بود ولی خوشبختانه 
توانسته بود من را نجات دهد. با مشکلاتی که 
پشت سر گذاشته بودم. خوب می‌دانستم که باید 
قایق نجات را دوب اره تعمیر کنم. بدون این قایق. 
امکان نداشت بتوانم از این معر که جان سالم به 
در ببرم. در اب شیر جه زدم وبادوسه حر کت 
خودم رابه قایق رساندم. توان نداشتم قایق رابه 
ساحل بکشم. سوار شدم و پاروزنان جلو رفتم. باز 
هم به تخته سنگ برخورد کردم. به خودم گفتم 
هر اتفاقی بیفتد مهم نیست. باید قوی باشم و از این 
مهلکه رهایی یابم. کمی که رفتم. رودخانه پهن‌تر 
شد. تاحدودی مطمتن بودم که مسیر را درست 
می‌روم بااینکه هنوز در تنگه بودم. تا چشم کار 
می کرد. در دو طرف دیواره‌های سنگی شیب ‌دار 
وجود داشت ولی رودخانه عریض‌تر می‌شد 
و جریان آب آرام‌تر. می‌خواستم هر طور شده 
راب ار ای ری ی را 
روی دوشم گذاشتم و با بیم و امید. منتظر بهترین 
مر این سای اور کین 
بتوانم درست شنا کنم. باید از خیر آن می گذشتم. 
کوله راروی عرشه گذاشتم و وقتش که رسید. از 
قایق بیرون آمدم و در کمال تعجب زیر پایم سطح 
شنی مطمثنی راحس کردم. عمق آب کم بود و 
می‌توانستم با خیال راحت روی پاهايم بایستم. 


خدابا شکرت که هنوز زنده‌ام. 

چند دقیقه طول کشید تا ارامشم را کاملا به 
دست آوردم و نفسم طبیعی شد. تازه آن موقع 
بود که فکرم به زمان حال و وضعیتی که در ان 
بودم» برگشت. به پشت سرم نگاه کردم و متوجه 
شدم قایق نجات و کوله‌پشتی وسایلم از دست 
رفته. وضعیت دشوارتر شده بود ولی افسوس 
خوردن چاره کار نبود. باید دنبال قایق و وسایلم 
می گشتم. به همه جا چشم انداختم اما چیزی 
ندیدم. راستی کوین چطور؟ به خودم دلداری 
می‌دادم و می گفتم کوین خبره است و حتما من را 
پیدا می کند. خودم دیده بودم سمت من می‌دوید. 
امروز یا نهایتا فر دا پیدایم می کرد. دوست داشتم 
بهترین‌ه ارا تصور کنم. پس به خودم می گفتم 
همه چیز خیلی زود درست می‌شود. کوین مرا 
پی‌دامی کند و هر دو با هم راه را ادامه می‌دهیم. 
یعنی چقدر از هم فاصله داشتیم ؟ جقدر دیگر باید 
در رودخانه جلو می‌رفتم؟ هیچ جوابی نداشتم. 
فکر می کردم فقط بیست دقیقه از راه مانده اما 
رفتم و رفتم و ناامید شدم. به خودم می گفتم شاید 
مجبور باشم چند روز دیگر هم رودخانه را تحمل 
کنم. این فکر تمام بدنم را به لرزه انداخت. 

بارانی که نم‌نم می‌بار ید حالا شدید شده بود. 
شانس آوردم و توانستم به صخره‌ای برسم که 
می‌توانستم از آن بالا بروم. خیلی لیز بود. اگر موفق 
می‌شدم؛ می توانستم وارد جنگل شوم. در جنگل 
این امکان راداشتم که سرپناهی پیدا کنم و شب را 
همانجا بمانم. صعود از صخره را ادامه دادم. وقتی 
به بایین و مسیری که آمده بودم نگاهی انداختم, 
کمی ترسم فرو ریخت و لذت بردم. قایق اصلی 
راهم از ان بالا می‌دیدم. من بین چند صخره 
بلند گیر افتاده بودم اما از رودخانه فاصله زیادی 
نداشتم. صدای بر خورد اب به صخره‌ها. نوای 
ی ار بر .چه شانسی اورده بودم! 
امکان دان شت کوله ر پشتی‌ام لابه‌لاای صخره‌ها گیر 
افتاده باشد. 

با عجله مسیر رفته را بر گشتم. کار خطرنا کی 
بود هر آن امکان داشت لیز بخورم. همین‌طوری 
هم نمی‌توانستم به آب بزنم و خودم را به قایق 
برسانم اما باید ریسک می کردم. روی تردیدم 
پا گذاشتم و دوباره به رودخانه بر گشتم. کوشش 
می کردم موقعیت را بسنجم و آرام آرام قدم 
بردارم اما ناگهان جریان اب شدت پیدا کرد. 


جلو رفتن خطر داشت Ew u‏ 
هر ۱ پشتی و وسایلش نباز داشتم. 


ار می توانستم خودم را از لابەلای صخره‌ها به 
ان نقطه برسانم ولی این کار چند ساعت طول 
می کشید. اشکهايم سرازیر شده بود. به خودم 
گفتم. قوی باش! مرد که گریه نمی کند. تسلیم 


نشو! تو مرد روزهای سخت هستی. 


در رودخانه وحشی قایقم سمت 
ایشار کشیده شد و پایین افتاد. در اب 
غوطه خوردم. نفس کم اوردم. فنشاری 
طاقت فرسا ریه‌هایم را به درد آورده 
دود. اصلاً دوست نداشتم خفه شوم... 


هوا تاریک شده بود و رسیدن به قایق دیگر 
ممکن نبود. باران همچنان می‌بارید. باید به جای 
نشستن و دست روی دست گذاشتن دنبال پناهگاه 
می گشتم. دوباره از صخره بالا رفتم. همان‌طور که 
به پایین نگاه می کر دم سایه قایق راهم می‌دیدم و 
در دلم دعا می‌ کردم که تا فردا همان جا بماند. 


سرماء تاریکی. خطر 

آماده کردن پناهگاه آن هم در چنین شرایطی: 
کار چندان آسانی نبود. در شیب سنگی صخره‌هاء 
گوشه‌ی دنج کوچکی پیدا کردم. کمی شاخ و برگ 
جمع کردم و پناهگاه ساده‌ای ساختم. خیلی گر سنه 
بودم. از صبح چیزی نخورده بودم. کمی آن طرفتر 
درختچه‌ای دیدم. به یاد اموزشهای کارل افتادم. 
می‌توانستم فعلاً خودم رابا ب رگ درخت یا شیره 
آن سیر کنم . مشغول چیدن برگ بودم که صدایی 
شنیدم. . حتماً کوین بودا لبخند به لبم نشست وبا 
صدای بلند اسمش رافریاد زدم: کوین... کوین... 
اما هیچ جوابی نشنیدم. شاید خیالاتی شده بودم. 
گوش‌هايم را تیز کردم نه. فکر و خیال نبود. واقعا 
صدا می | مد. شاید یک دسته میمون ان اطر اف 
می‌چر خیدند. از این فکر وحشت کردم. کا 
هميشه می گفت نزدیک گله میمون‌ها باید منتظر 
جگوار هم باشیم. خدایا کوین را برسان! 

تیشرت آبی رنگی را که مار کوس به من هد یه 
کر ده بود یوشیده بودم. شلوار جین و جورابهايم 
خیس بودند و می‌لرزیدم. درون پناهگاه خزیدم 
و پاهایم رادر بغل گرفتم. تیزی سنگ پشتم را 
آزار می‌داد اما از سرما آزاردهنده‌تر نبود . نه 
می‌توانستم آتش درست کنم نه پتویی داشتم 
که از سرما نجاتم بدهد. انگشتانم يخ زده بودند. 
سعی کردم با نفسم, انگشتهايم را گرم کنم. افکار 
ترسناکی به مغزم هجوم اورد: اگر مار یا حیوان 
خطرناک دیگری حمله می کرد؟ اگر موفق 
نمی‌شدم کوله را پیدا کنم؟ اگر کوین من را پیدا 
نمی کرد؟ نکند خوراک حیوانات وحشی شوم یا 
از گرسنگی جان بدهم؟ هر چند دقیقه از پناهگاه 
بیرون می آمدم و اسم کوین را فریاد می‌زدم و بعد 
از اینکه جوابم را با جیغ میمونها می‌گرفتم. دوباره 
درون پناهگاه برمی گشتم. 

هوا کاملاً تاریک شده‌بود. دستمالم را از 
جیبم بیرون آوردم و روی صورتم گذاشتم اما 
نمی‌توانستم بخوابم. نمی‌توانستم اف کار منفی 
و ترسناک رااز ذهنم بیرون بریزم. خودم را 


سرزنش می کردم که چرا به حرف کارل گوش 
نکردم .چرابا مار کوس بانامهر بانی رفتار کرده 
بودم؟ حتماً این مجازات رفتار زشتم با مار کوس 
بیچاره‌بود. شاید صبح موفق می‌شدم کوین راپیدا 
کنم. اگر کوین راپیدا می کردم همه چیز درست 
می‌شد. می‌توانستیم دوتایی راه را پیدا کنیم. فکر 
پیدا کردن کوین ترس و ناامیدی رااز ذهنم 
تا صدای به هم خوردن شاخه‌ها را می‌شنیدم. از 
بودم حیوأنی وحشی حمله کند. در همین فکر و 
وقتی که خورشید طلوع کرد. حال بهتری 
داشتم. شاخه‌ها را کنار زدم و از دخمه بیرون 
اما ناامید نشدم و گفتم بهتر است مرد روزهای 
سخت باشم و خودم به تنهایی از پس کار بر بيایم. 
مورد مطمئن بودم. يقین داشتم تنگه را پشت سر 
گذاشته‌ام. بار دیگر حرفهای کارل را در ذهنم 
معدنجی‌ها وسایل و تجهیزات خود رارها کرده 
بودند. از آنجا تا مقصد. چهار روز راه بود. شاید 
موفق می‌شدم از جنگل میانبر بزنم و زودتر برسم. 
نباید به افکار منفی و ناامید کننده امکان جولان 
می‌دادم. بايد همین‌طور خوش‌بین می‌ماندم و راه 
راادامه می‌دادم. دیگر قایق راهم نمی‌دیدم. 


چې در ند گی ۱۵ ی ۱۱۵ 


۰ 


د که ده 


سوق ثه و می 


۲ 


در آن اطراف کمی جستجو کردم به اميد 2 


اینکه چی زی برای صبحانه پی دا کنم ولی موفق 
چراغ‌قوه... همه اینها می‌توانست جان من را 
از مرگ نجات بدهد. کار ساده‌ای نبود. با قدم 
برداشتن در کناره شسروع کردم اما جریان آب 
تند بود و راه رفتن را غیر ممکن می کر د. دو ساعت 
راه رفتم. گاهی از صخره يا تخته سنگی بزرگ 
بالا می‌رفتم و دوباره به رودخانه برمی گشتم. 
شیب صخره‌ها زیاد بود و جند بار جیزی نمانده 
CT‏ 
کوله هم همان‌حاست. جاره‌ای نداشتم. بايد 
خطر می کردم از صخره پایین می‌رفتم و خودم 
ای سس سا ای کی 
کتاب جادویی عمو با من بود. همان کتاب کوچکی 


ادامه دارد 


اطامات‌هننگی صما ۱۳۷۷۲ 


4 


4 
3 
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در زندان که باز شد. زانوهایم لرزید. آخر من کجا 
و زندان کجا؟ از موی سفید و ریش سفیدم خجالت 
می کشیدم. من همه جوانی‌ام حتی از جلوی کلانتری 
هم رد نشدم, آما الان سر پیری, ببین چه بلایی بر سر 
خودم آوردم. خدایا خودت همه گرفتاران را نجات 
بده؛ مرا هم خودت نجات بده. 

مسئولان داخلی بند با عزت و احترام مدار کم را 
گرفتند و بعد از اینکه متوجه شدند به چه دلیل حکم 
زندان گر ف ۰ راتکان داد 
و گفتند به داخل بروم. آنها عژت و احترام مرا حفظ 
کردند اما بچه خودم نه! بچه خودم مرابه این حال 
و روز انداخت. نزدیک ۵س ال از خدا عمر گرفته‌ام. 
دوره‌مامثل الان نبود. پدر و مادرها عزت واحترام 
داشتند. هیچ کس به خودش اجازه نمی‌داد جوری 
رفتار کند که عزت و احترام آنها زیر سوال برود.پدر 
خود من پنج پسر داشت و سه دختر. خدا می‌داند ما 
جلوی پدرمان پایمان را دراز نمی کر دیم. برادر بزر گم 
وقتی سیگاری شد. زن و بچه داشت اما با این حال 
هیچ وقت جلو پدرم سیگار دست نمی گرفت. ما حتی 
این را بی‌احترامی می‌دانستیم. اما الان دوره و زمانه 
فرق کرده. نوه‌های خود من» حتی وقتی من در خانه 
شان باشم, جلوی تلویزیون دراز می کشند و می گویند 
os‏ ا ا 
شب که گوشی دس 
به آن‌خیرهای د ا شود خ ۱ ۱ 
ده‌رفتار این جوانها. اصلاً خود ما ۱۳ ۱۳ 
هستم؟ چون پسرم نه عزت و احترام می‌فهمد نه 
حال‌وروزمرادرک می کند. ال 15771۳۰ 
خودم مقصر هستم. هم خود م. هم همسرم او را جوری 
بزرگ کردیم که به خودش اجازه این رفتار رامی‌دهد 
وگرنه چراما با پدرمان این جور رفتار نکردیم؟ + جون 
بدرمان یک جوزی ژفتار کرد که‌ ما ا ۳ 
نداشتیم نه برادر بزرگم. »نه من که کوجکترین آنها 
بودم و نه حتی خواهرهايم. دروغ نیست اگر بگویم ما 
حتی خنده پدرمان راهم ندید یم. ,نهایتا یک لبخند 
می‌زد. شاید رفتارهای او باعث شد تا همیشه حساب 


ستت است و 


کار دست ما باشد و حد و حدود خودمان را بدانیم. 
بین همه خواهر و برادرهایم.من درس خواندم. خودم 
خواندم. نه پدرم کمکم کرد ونه مادرم تشویقم کرد. 
از بچگی رفتم سر کار. باید کار می کردم. پدرم که 
نمی‌توانست تنهایی خرج ده نفر را بدهد. همه پسرها 
کار کردند. 

من همه کاری کردم از شاگرد بزازی تا پار کابی 
اتوبوسهای شر کت واحد. خرج درسم راخودم 
در آوردم. تابستانهااز صبح تاشب سر کار بودم. 


دیماه ٩‏ الافاتمنگی 


باالهام از واقعیت 


وقت مدرسه هم عصرها می‌رفتم سر کار تاغروب. 
شاگرد یک بقالی بودم. جای مزد هم دفتر و قلم 
می گر فتم.اینطوری بود که درس خواندم و کارمند 
شدم. دیپلمم را که گرفتم رفتم خدمت. می‌توانستم 
نروم» اما پدرم گفت پسر تا خدمت نرود مرد 
نمی‌شود. از خدمت که بر گشتم. رفتم دانشگاه. تا 
فوق دیپلم خواندم و بعد در دانشگاه مشغول کار 
شدم. البته نه در قسمت آموزش, در قسمت امور 
دانشجویی. کار اداری و دفتری انجام می‌دادم. 
همان وقتها هم مادرم برایم آستین بالا زد و دختر 
خاله‌ام رابرایم گرفت. عشق و عاشقی هم در کار 
نبود. مادرم گفت بچه خواهرش خوب است. گفت 
اورامی‌شناسیم.اخلاق و رفتارش رامی‌دانیم. من 
هم گفتم هر چه خودتان می‌دانید. انقدر حجب و 
حیاداشتیم که روی حرف پدر و مادرمان حرف 
نزنیم و چیزی نگوییم... ببست و پنج سالم بود که 
ازدواج کردم. دختر خاله‌ام هم بيست و یکی دو 
سال داشت. پدرم و شوهر خاله‌ام کمک کردند یک 
خانه نقلی و جمع و جور اجاره کردیم و رفتیم سر 
خانه و زند گیمان. دختر خاله‌ام. زن بدی نبود. بساز 
و قانع بود مثل همه دخترهای آن دوره و زمانه. از 
آن زنهایی که هم زن روزهای نداری‌ات هستند. ۰ هم 
رفیق روزهای شادی و خوشحالی ات. آن زمان رسم 
بود معمولاً بعد از ازدواج. زود بچه دار می‌شدند. ما 
هم دلمان می‌خواست زود بچه دار شویم» اما خدا 
نمی خواست. دو -سه سال بعد از ازدواجمان افتادیم 
به دوا و درمان. 

هر دکتری یک عیب وایرادی می گفت. زنم 
مشت مشت قرص و دارو می‌خورد. اماافاقه 
نمی کرد. پدرم که متوجه شده بود. می گفت من باید 
زن بگیرم. می گفت درخت بی‌ثمر را می‌سوزانند و 
گاو نازارااسر می‌برن د. زن اجاق کور راهم طلاق 
طلاق نمی دهد. برود زن بگیر د پولی را که خرج دوا 
ودرمان این می کند. خرج شکم آن کند... می‌دانستم 
این حرفها به گوش نر گس هم می‌رسد. امان ر گس 
نجیب بود و به روی من نمی آورد. من هم نر گس 
رادوست داشتم و دلم نمی خواست 


ناراحتش کنم. طلاقش می‌دادم چه ۹ 


بلایی سرش می آمد؟ یا مجبور بود 
ویامجبور می‌شد زن یک مرد زن 
مرده یازن طلاق داده شود و کلفتی | 
وه ورس 


نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo com 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


حتی اگر بچه دار نشدیم یک بچه می آوریم و بزرگ 
می کنیم. هم چراغ خانه ما روشن می‌شود. هم یک 
بجه صاحب پدرو مادر می‌شود.اما نر گس خودش 
قبول نمی کر د. دوست داشت خودش مادر شود. 
البته مطمئن هستم پدرم حتماً چیزی گفته بود la.‏ 
اینکه چرا پسرم باید بچه‌ای رابزر گ کند که معلوم 
نیست پدرو مادرش چه کسانی هستند. در حالیکه 
خودش می‌تواند بچه دار شود. شنیده بودم این را به 
خواهرم گفته. وقتی به او گفته بود. یعنی به نر گس 
هم گفته بود که نر گس تااسم بچه پرورشگاه را 
می‌شنید رنگ از صورتش می‌پرید.بگذ ریم... 

فکر کنم هشت »ته سال دواو درمان کردیم تا 
بالاخره خداوند متعال به ما نظر کرد و نر گس بار دار 
شد. بچه اولمان دختر بود و به فاصله سه سال پسرم 
به دنیا آمد. خدامی‌داند که ن ر گس و پدر و مادرش 
بچه‌ها راروی پر قو بز رگ کردند. البته آن زمان من 
از طرف دانشگاه به صورت اقساط خانه‌ای خر يده 
بودم و دیگر مستاجر نبودیم .خاله‌ام خیلی کمکمان 
می کرد. مادر خودم خیلی اهل این حرفها نبود. 
می گفت من به وقتش بجه داری هایم را کرده‌ام و 
الان فقط نگاه می کنم. اما خاله‌ام اینطور نبود. جانش 
رامی‌داد برای نر گس و بچه ها. شوهر خاله‌ام هم 
همین طور بود. محال بود دست خالی به خانه‌مان 
بیایند. اما پدر من اینجور نبود. می گفت اگر بخواهد 
باه بچه‌ه_اونوه‌هایش برب ز ویپاش کند. 
آخر برج باید بسرود گدایی کنداتوقعی هم از پدرم 
نداشتم. همین که دیگر نق نمی‌زد برایم کافی بود. 
اما هميشه رفتارهای پدر خودم را با پدر ن گس 
مقایسه می کردم و می‌دیدم مااز پدرمان خیلی 
محبت ندیدیم و حسرت خیلی چیزها را دارم برای 
همین تصمیم گرفتم حداقل من برای بچه هايم کم 
و کسر نگذارم و به آنها محبت کنم و کمبود محبت 
خودم را با محبت کردن به آنها جبران کنم. 

هر دو بچه ام در ناز و آرامش بزرگ شدند. 
صدای بلند نداشتیم. دعوا و یر خاشگری نداشتیم. 
از جریمه و قطع جیره و مواجب هم خبری نبود.اگر 
اشتباه می کر دند به جای تنبیه کردن با انها حرف 


می‌زدم وراه را از چاه نشانشان می‌دادم. الان که خوب 
فکر می کنم می‌بینم شاید من اشتباه کردم. شاید بهتر 
بود گاهی اوقات سختگیری می کردم. گاهی اوقات 
دعوا کر دن و محروم کر دن از بعضی امکانات و امتیازها 
خیلی هم بد نیست و نه تنها نتیجه بد که نتیجه خوب 
می‌دهد. شاید اگر آن روزها سختگیر تر بودم. الان 
من اینجا نبودم...بگذریم. هر چه بچه‌ها بزر گتر شدند. 
مشکلاتشان هم بزرگتر شد. اولین مشکلمان این بود 
که بچه‌ها با هم سازش نداشتند. دخترم چون بز ر گتر 
بود. احساس می کرد می‌تواند به بر ادرش مسلط 
باشد و پسرم هم می گفت من مرد هستم و زیر بار 
حرف خواهرش نمی‌رفت. مدام با هم دعوا داشتند 
اگر هم من یا مادرشان دخالت می کردیم می گفتند 
تو طرفدار آن یکی هستی. دخترم ما رامتهم به پسر 
دوست بودن می کرد و پسرم می گفت چون خواهرش 
هشت نه سال بعد از ازدواج ما به دنیا امده عزیز 
کر ده ولوس بار آمده و خلاصه من و مادرش دائم باید 
جنگ این دو تا را صلح می‌دادیم. این تازه اول راه بود... 
کمی که بزر گتر شدند گفتند می‌خواهند خودشان در 
مورد زند گیشان تصمیم بگیرند. دخترم پایش رادر 
یک کفش کرد که می‌خواهد هنر بخواند. هرچه من 
ومادرش نصیحتش کردیم که رشته‌ای راانتخاب 
کند که بعدها در بازار آشفته کار بتواند گلیمش را 
از آب بیرون بکشد. زیر بار نرفت که نرفت. کنکور 
دانشگاه هنر شر کت کرد. قبول هم شد. سال سوم بود 
که عاشق شد.یکی از همدوره‌ای های خودش بود. 
راستش رابگویم من که از اواصلا خوشم نیامد. اما 
دخترم دوستش داشت. اصلا نفهمیدم جطور امدند 
خواستگاری و جه شد که جواب مثبت را گرفتند و 
یک روز دیدم در محضر نشسته‌ام و سند عقدشان 
راامضا می کنم. 

پسرم آن موقع تازه دیپلم گرفته بود. گفتم پسر 
جان تو هم بیا برو دانشگاه درس بخوان حتی اگر قرار 
شد کار گری کنی. کار گر تحصیلکر ده باش.اما مگر 
جوانهای آمروزی حرف به سرشان می‌رود؟ پایش 
رادر یک کفش کرد که می‌خواهد شغل ازاد داشته 
باشد. نه درس می‌خواند. نه سربازی می‌رفت. گفتم 
خدمت نروی. حتی گواهینامه هم نمی‌توانی بگیری: 
حالا پاسپورت و انجام معامله که دیگر هیچ. اما 
زیر بار نرفت که نرفت. گفت من خدمت سربازی 
به علاوه مقداری از طلاهای نر گس را بفروشم 


حبیب در جایی از صحبتها یش اشاره کرد که نوع تربیت او بانوع 
تربیت پدرش متفاوت بود و می‌خواست همه کمبود محبتهای دوران 
کود کی‌اش را با محبت کردن به بچه هایش جبران کند. اما ا گر 
دقیق و بدون غرض بخواهیم بررسی کنیم. نتیجه تربیت پدر حبیب. 
برای خانواده شان ایجاد نکر دند.و نتیجه تربیت آوء دو بچه است که 
هر کدام مشکلات زیادی برای خانواده به وجود آوردند که پسرش 
دیگر برايش سنک تمام گذاشت. پسری که همه عشق و علاقه و 
ور اهاز وی حون که 


تاسربازی‌اش را بخرم. می‌تررسیدم بی گواهینامه 
پشت فرمان بنشیند و یک وقت خدای نکرده 
بزند به کسی و کار دستم بدهد. سربازی‌اش را 
که خریدم. به زور رفت گواهینامه گرفت. بعد هم 
افتاد دنبال کار. از همان روزی که دنبال کار افتاد 
بدبختی ما هم شروع شد. اول گفت برایم مغازه 
بگیرید. با هزار بدبختی کمی پول جمع وجور کردم 
از این طرف و ان طرف و توانستم یک مغازه برایش 
اجاره کنم. گفت می‌خواهد موبایل فروشی باز کند. 
دسته چک مراگرفت و رفت از بازار موبایل خرید و 
آورد ریخت داخل مغازه‌اش. مدتی بعد دلار گران 
شد. خوشحال و خندان به خانه آمد و گفت کلی 
سود می کند روی گوشی‌ها چون می تواند آنها را 
بهقیمت بالاتر بفروشد. اما حساب و کتابهایش 
درست از آب درنیامد چون قیمت بالا رفت ولی 
مشتری‌اش کم شد. شاید در روز به زور یک يادو 
گوشی می‌فر وخت. اجاره مغازه و خرج و مخارج آن 
aa‏ که من 
هم که دست مردم بود یک طرف. خدامی داند به 
خاطر همان مغازه چقدر ضرر کردم. مجبور شدم 
خودم پول جور کنم و چکهايم راپاس کنم و نگذارم 
جکهابر گشت بخورد. شاید این زندان راهمان 
سالها باید می آمدم. پسرم وقتی دید که چقدر به 
من ضرر زده گوشی‌ها را زیر قیمت بازار فروخت و 
مغازه رایس داد و گفت دنبال کار دیگری می‌رود. 
از انطرف دخترم ودامادم برایش کار جور کردند. 
او را بر دند به یک شر کت تبلیغاتی که خودشان 
هم آنجا مشغول بودند و در آمدشان خوب بود از 
کارشان راضی بودند. پسرم همانجا دختری را دید 
من ومادرش وحتی دختر و دامادم به اوگفتند 
الان زود است و خانواده ان دختر به ما نمی خورد. 
پسرم قبول نکر د. یکدنده و لجباز است.هر کاری را 
بگویند انجام نده, بد تر می کند. همین که ما مخالفت 
کردیم. او اصرار کرد و دست آخر هم کارش را 
کرد و مارا مجبور کرد به خواستگاری برویم. همان 
روز هم می‌دانستیم آنها لقمه دهان ما نیستند. از 
طرز حرف زدن پدر و مادر دختر و شرط و شروط 
خود دختر. اما پسرم قبول نکرد و گفت :یا این یا 

خانواده عروس گفتند ۱۵۰۰ سکه طلا مهر یه 
دخترشان است و برای اطمینان و به قول خودشان 


تضمین معادل هزار و پانصد سکه از من جک گر فتند! 
پسرم هم مدام می گفت مهریه را چه کسی داده 
چه کسی گرفته! همین جمله مرا بدبخت کرد. 
عروسم یک سال عقد کرده ماند و بعد هم برایشان 
عروسی گرفتیم. مجبور شدم خانه‌ام رابفروشم و 
یک |پارتمان پنجاه متری در گوشه‌ای از شهر بگیرم 
تابرای پسرم عروسی بگیرم و پول پیش خانه‌اش را 
بدهم و کمی هم پول برای روز مبادا کنار بگذارم. 
عروسم و پسرم همکار بودند. نمی‌دانم یک روز 
در محل کارشان چه اتفاقی افتاد که هر دو از آنجا 
بیرون آمدند. البته دخترم و دامادم هم آنجا را ترک 
کردند. گویا مسائلی آنجا اتفاق می‌افتاد که نتوانستند 
تحمل کنند وخلاصه از انجا بیر ون امدند. 

دامادم رفت در یک شر کت دیگری کار پیدا 
کرد و یسرم هم رفت حس‌ابدار شر کت ساختمانی 
پسرخاله همسرش شد. دو سه سالی انجا کار کر د. 
خودش راضی بود. ما هم خیالمان راحت شده بود. 
دخترم دو بچه دوقلو داشت. پسرم هم هنوز بچه 
دار نشده بود. عروسم دلش نمی خواست سر گرم 
بچه داری شود. تازه می خواستیم یک نفس راحت 
بکشیم که این بلا بر سرم نازل شد. راست و دروغ 
نمی‌دانم اما گفتند پسرم کلاهبرداری کرده. چند 
وقتی می‌شد می گفت می خواهد از ایران برود. اما 
فکر می کردیم همین طوری یک حرفی می‌زند. ولی 
گویا همینط_وری نبوده. گویا با زن ش اختلاف پیدا 
کر ده بود و به کسی نمی گفت. زنش تهدید کرده بود 
که مهریه‌اش را اجرا می گذارد و جکهای مرا می‌برد 
بانک و حکم جلب مرامی گیرد. پسرم هم مدارا 
می کرد تا به آنچه می‌خواهد برسد. من خودم رفتم 
شر کت. می گفتند یک سال است او در حال جابه‌جا 
کردن بولهای شر کت است. نز دیک یک میلیارد 
کلاهبرداری و فرار کرده.خدامی‌داند کجاست؟ 
عروسم عذرخواهی کرد. اما هم مهریه اش را اجرا 
گذاشت و هم چکها را برد بر گشت زد. می گوید فقط 
اینجوری می‌تواند شوهرش را بیدا کند. خدا می‌داند 
من خیلی تلاش کردم. اما این پسر اب شده رفته 
زمین. اصلاً انگار پدر و مادری نداشته. من نمی‌دانم 
الان روی کدام زمین می‌خوابد و سقف کدام اسمان 
بالای سرش است. اما می‌دانم این بچه‌ای نیست که 
من تربیت کردم. او مرا قربانی کرد تابه آرزوهایش 
برسد اما حتی اگر من او را نفرین نکنم. این دنیا 
خودش تقاص مرااز این بسر ناخلف می گیرد. « 


حتی حیثیّت پدرش را هم به باد دادو به قیمت آسایش و آرامش 
خیالی. بدرش رابه زندان انداخت. حبیب دردهای زیادی در دلش 
از این آبروی خودش و فرزندش راببرد. همین دلشکستگی. همین 
سرآفکند گی و همین رنجی که پسر برای پدر به ارمغان آورده کافی 
است تااو حتی با داشتن میلیاردها پول باد اورده روی خوشبختی را 
نبیند چرا که گفته اند: 
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کورش کاشانی 


فقط باید به این فکر می کردم که تا قبل از عید 
و تحویل سال نو زنی را به عقد خودم در آورده 
باشم. دلیلش شاید الان احمقانه به نظر برسد ولی 
زمانی که من ۲ سال داشتم برایم مهمترین دلیل 
دنیا بود.دایی منصور هیچ وقت صاحب بچه نشد. 
بعد از بانزده سال زنش راطلاق داد و با زن بیوه‌ای 
ازدواج کرد که از ازدواج اولش یک بچه دو ساله 
داشت. همه فکر می کردیم دایی این بچه را وارث 
خود خواهد کرد و مثل بجه خودش او را دوست 
خواهد داشت. البته هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و 
دایی هميشه می گفت ارثیه من می‌رسد به خواهر 
زاده‌ها 9 برادرزاده‌هایم. 

کل ارثیه. یک انبار توی بازار بود و خانه‌ای قدیمی با 
اتاقهای هشت دری در منطقه قدیمی شهر اصفهان. 
در واقع پدر بزرگم هرگز ارثیه‌اش را بین بچه‌ها 
تقسیم نکرد. اعتقاد داشت دارو ندارش به تنها 
پسرش یعنی دایی منصور میر سد. مادرم و خاله‌ها 
هیچ ارثیه‌ای جز جهیزیه به دست نیاوردند و به 
نوعی فکر می‌کردیم حق ما خواهر زاده‌ها و برادر 
زاده‌ها بیشتر از ان بجه تازه از راه رسیده است! 
هرچه بزرگتر شدیم شرط و شروط دایی بیشتر 


در پیج و خم دادگاه 
= 
راشین مختاری 


می‌دانستم این کارها به یک مرد فعال و پر 
تجربه نیاز دارد»برای‌همین دلم می‌خواست 
شوهری داشته باشم که به من کمک کند 


همیشه دلم می‌خواست از دواجی داشته باشم که به 
واسطه این وصلت مشکلات خانوادگی ما هم حل 
شود. اولین و آخرین معیارم برای ازدواج همین 
بود. می‌دیدم روز به روز خانواده‌ام دارند سقوط 
می کنند و اینده بسیار بدی در انتظارشان است. 
من دختر بزرگ خانواده بودم. بیست سالم بود 
که پدرم در اثر سکته قلبی به طور ناگهانی فوت 
کرد. حالا ما مانده بودیم و ثروت پخش و پلا و 
زندگی که باید یک نفر آن را مدیریت می کرد. 
برادرم فقط ۳ سال داشت و خواهرم هم ۱۵ 
ساله بود. مادر گفت همه چیز را خودم به عهده 
می گیرم» اما کاش این کار را نمی کرد. دست به 
کارهایی زد که پدرم همیشه مانع انها می شد. اول 
از همه خانه را فروخت و به بالای شهر رفتیم. فکر 


7 ۶ ا دیماه ٩‏ اطلاعات هدنگ 


شد. یک روزهایی انگشترش را به ما نشان می داد 
و می گفت این مال اولین کسی است که در خانواده 
داماد شود. یا یک روز می گفت انبار را می‌دهم به 
اولین کسی که بچه‌اش پسر باشد تا مطمئن شوم 
نسل ما ادامه دار د...خلاصه این وعده و وعیدها 
همیشه نظر من و مهراب و علیرضا را جلب 
می کرد. تقریباً همسن و سال بودیم و در آستانه 
دیپلم گرفتن و دانشگاه رفتن. علیر ضا همان اول 
از میدان مسابقه کنار کشید چون تصمیم گرفت 
برود دانشگاه درس بخواند و می‌دانستیم حالا 
حالاها نمی‌تواند زن بگیرد. من هم تا دیپلمم را 
رو 9 اف تس 


زود تر از مهراب سربازی‌ام را تمام می کر دم. اما 
نمی‌دانم چه شد که شوهر خاله‌ام سابقه جبهه 
رفتنش رارو کرد و سه ماه از سربازی مهر اب کم 
شد. می دانستم مهراب یک دل نه صد دل عاشق 
دختر عمویش است و به محض اینکه از سربازی 
بر گر دد به خواستگاری او می‌رود. 

عید هميشه وقت خوبی برای عقد و عروسی بود 
و من باید قبل از آن کاری می کردم. به مادر و 
خواهرهایم سپر ده بودم هر چه سریعتر یک دختر 
خوب برایم پیدا کنند. ان بنده خداها هم دست 
به کار شدند. ولی انتخاب همسر برای یک عمر به 
این آسانی نبود. به هر حال دل به دریا زدم و رویا 


نیر آخر راهم زدم 


می کرد اینجوری می‌تواند شوهر بهتری برای من 
پیدا کند. پدرم کلی زمین کشاورزی در اطراف 
گر گان داشت که سالها بخشی از در امد خانواده 
را تأمین می کر د. مادر اما مثل پدرم مردمدار نبود 
و به زودی با کشاورزها به مشکل بر خورد و زمینها 
رابه یک شر کت زراعی فروخت و همه کشاورزها 
را بیکار و بی‌خانه کرد. پولی که از فروش زمینها 
به دست امده بود کم کم داشت خرج می‌شد. 
مادر چشم به بقیه اموال دوخته بود که یک به یک 
بفروشد و زند گی را جلو ببرد. غافل از این بود که 
هنوز اول راه است و باید چیزی برای اینده خواهر 


و برادرم بماند.بعد از دو سال یقین پیدا کردم که 
مادر صلاحیّت کنترل اموال را ندارد. دانشگاه را 
که تمام کردم امور را به عهده گرفتم و عملاً از 
مادر خواستم عقب بنشیند و دیگر دخالت نکند. 
عموها و دایی‌ها هم حمایتم کردند. ولی هر کس 
گرفتار زند گی خودش بود و نمی‌توانستند آن طور 
که باید و شاید مرا راهنمایی کنند. تازه کار و کم 
تجربه بودم. خیلی وقتها کارهایی را انجام می‌دادم 
که درست نبودند ولی جاره‌ای نبود. می‌دانستم 
این کارها به یک مرد فعال و پر تجربه نیاز دارد. 
برای همین دلم می‌خواست شوهری داشته باشم 


راانتخاب کردم. از بستگان دور ما بود و از مسابقه 
خانوادگی ما برای کسب مال و منال دایی جان 
خبر نداشت. دختر ساده و بی‌ریایی بود. مادرش 
گفت حاضرم عقدش کنید ولی یک سال فرصت 
می‌خواهم که جهیزیهاش را آماده کنم و بعد به 
خانه بخت برود. به هر حال همان عقد هم کافی 
بود که من اولین داماد خانواده بشوم. 

خبر عقد کنان من به گوش دایی رسید و توی 
محضر انگشترش را در آورد و دستم کرد. دلم 
هری ریخت. یعنی واقعا برنده شده بودم؟ 

حالا یک سال وقت داشتیم که من و رویا بیشتر 
همدیگر را بشناسیم. خیالم هم راحت شده بود 
که برنده میدان شده‌ام و با دل راحت با رویا وقت 
می‌گذراندم. هرچه زمان بیشتر پیش می‌رفت 
حس می کردم بیشتر و بیشتر به رویا علاقه‌مند 
می‌شوم. دختر پرتجربه‌ای بود و توقعاتش خیلی 
پایین. برخلاف خانواده ما که همگی به دایی 
پولدارمان چشم دوخته بودیم رویا در خانواده 
ساده فرهنگی بزر گ شده‌بود که اصلاً به این جیزها 
فکر هم نمی کرد. رفت و آمد با خانواده‌اش برای 
من دنیای جدیدی بود. در ان خانه از هنر و ادب 
و علم صحبت می‌شد و همه تشویقم می کر دند 
که به دانشگاه بروم. در دبیرستان شاگرد زرنگی 
بودم ولی هول و ولای ازدواج فرصت نداده بود به 
دانشگاه فکر کنم. با اصرار خانواده رویا در کنکور 


تنها به همین دلیل ميان همه خواستگارها ایرج را 
انتخاب کردم. حد ود پانزده سال از من بزر گتر بود. 
ولی پر تجربه بود و به من قول داده بود امورات را 
به روز اول بر می گر داند. خانواده ما به یک مرد با 
تجربه احتیاج داشت. حتی به این فکر می کردم که 
ارچ ھی اند چان در را برای رادرم در کد 
ازدواج ما بر همین اساس پا گرفت و در همان 
سال اول همه چیز رو به راه شد. من هر روز به 
شر کت می‌رفتم و برای کوچکترین مشکل از او 
کمک می گرفتم. اما به همین اندازه که زند گی ما 
را از نابودی نجات داد. می‌خواست در همه امور 
دخالت کند. فکر می کرد همه باید تحت فر مان او 
باشند. باید و نبایدهایی که برای خواهر و برادرم 
می گذاشت خوشایند آنها نبود. حتی سعی می کر د 
هزینه‌های مادرم را هم کنترل کند که این دیگر 
برخورنده بود. اولین آثار گرفتاریهایی که پیش 
امد همین موضوع بود. همه چیز بايد تحت امر 
اومی بود و اگر نبود قشقری به پا می کرد که باور 
نمی کنید. وقتی عصبانی می‌شد به معنی واقعی 
بی‌ادب و ناسزا گو می‌شد. حتی مرا هم تحقیر 
می کرد و دائم می گفت یک مشت بچه یتیم راسر 
و سامان داده ام! 

این موضوع همان طور که انتظارش می‌رفت 
مشکل ساز شد. مدام با هم دعوا و مرافعه داشتیم. 


شر کت کردم و در عین ناباوری در رشته معماری 
قبول شدم...وقتی با رویا از دواج کردم داشتم 
سخت برای کنکور درس می‌خواندم. به اصر ار او 
جشن خیلی ساده‌ای گر فتیم و زند گیمان رامثل دو 
دانشجو شروع کردیم. 

پسر من می‌توانست صاحب اینده انبار دایی 
باشد. اما دیگر برایم اهمیتی نداشت. دنیای من 
عوض شده بود و به ان داستانها به چشم یک قصه 
نگاه می کردم...دایی هر سال پیر و پیر تر می‌شد 
و بچه همسرش از هر دوی آنها به نحو احسن 
مراقبت می کرد. آن پسر جوری رفتار می کرد 
که انگار دایی پدر واقعی‌اش است در حالی که 
هیچ وقت ندیده بودم دایی یک بار اسم او را به 
عنوان وارئش ببرد. همیشه فکر می کردم دایی 
در حق این بچه کم لطفی می کند. آن پسر در یک 
جوشکاری مشغول به کار و کم کم استاد کار شد... 
دایی منصور بیست سال بعد از ازدواج من فوت 
کرد. در وصیت نامه‌اش همه اموال را به پسر 
همسرش داده بود و من ته دلم ارامش عجیبی 
گرفتم و از اینکه این حرص و طمع من باعث شد 
با رویا عروسی کنم خوشحالم. من همسر خوب و 
مهربانی دارم که شاید از همه ارثیه دایی بیشتر 
می‌ارزد. این اموال هم به کسی رسید که مستحقش 
بود و از این بابت همیشه خوشحالم.... 2 


حالا دیگر من در کارها تجربه کافی پیدا کرده 
بودم و نیازی به کمک او نبود. ولی ایرج مدام 
می‌خواست از حساب و کتابها سر در بیاورد تااینکه 
کم کم موضوع سهم من و خودش از این در آمد را 
مطرح کرد. می گفت ما بودیم که این مال را زنده 
کردیم پس باید سهم بیشتری بگیریم. می گفت 
خواهر و برادرت سنشان کم است و نباید فعلا 
سهمی ببرند. اما من کارها را جور دیگری پیش 
می‌بر دم. دلم نمی‌خواست ریالی جابه جا شود. 
برای همه. حسابهای بانکی جداگانه باز کر ده بودم 
و سالینه پولها ریخته می‌شد به حساب هر کس.. 
سال سوم ازدواجمان اوضاع خیلی به هم ريخته 
شده بود. دیگر فقط به ناسزاگویی ختم نمی‌شد 
مرا کتک می‌زد و کار به جایی رسید که بچه شش 
ماهه‌ام در شکمم ضربه خورد و سقط شد. 

این دیگر تیر آخر بود. گفتم حتی یک روز با تو 
سوعاستفاده کرده‌ام و وقتی مشکلات خانواده‌ام را 
رفع کردم او را بیرون انداختم. شاید خیلی‌ها زود 
قضاوت کنند و باورش داشته باشند ولی خدایی 
آن بالا هست و از ظلمی که ایر ج به من و خانواده‌ام 
کرد تخیر د اهر 

امروز حکم طلاق صادر شد. همه چیز تمام شد 
جز حسرت حر کتهای ریز و کوچک بچه‌ای که در 
شکمم بود و دلم به او خوش بود! 


هستی صمدی 


اطلاعات 


یکتا شفیدل زاده 


دقنگی شمان ۳ ۷ 


وبا 


کسی که حر ف می زند می کلاده انکه گوش ہبی دهد درو می کند 


e‏ متل ادذا 


مھ » 


دین و اخلاق 


۳ 
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TE‏ رح 
که هر کس باید در هر لحظه که به سوی غفلت گام برمی‌دارد از استغفار دست 
برنداردزیرانسبت به جلب رحمت و گذشت خداوند بسیار موثر است. در مقال پیش 


رو به آثار و بر کات استغفار و ترک گناه در آیات و روایات می‌پردازیم: 


ازا چ دری 


ع چ وک 
ج 5 > 


ترک گناه در کلام معصوم 


پیامبر گرامی اسلام (ص) و معصومان (ع) 
که در تمامی حر کات و حالاتشان هیچ لغزش و 
اشتباهی نمی کر دند. همواره از خدای بز رگ طلب 
مغفرت و به شیعیان خود توصیه می کر دند در هر 
لحظه استغفار را فر اموش نکنند جرا که موجب 
ریزش رحمت آلهی می‌شود. امام سجاد (ع) در 
صحیفه سجادیه در مناجات با خداوند و در باب 
استغفار می‌فر ماید: "خدایا! اگر پشیمانی از گناه 
در پیشگاهت توبه است. من از همه پشیمانان, 
من اولین باز گشت کننده‌ام و اگر استغفار 
ریزنده گناهان است. من از مستغفرینم. "و در 
بخش دیگری از مناجات خود می‌فرماید: "ای 
خدای مهربان! جنانکه به استغفار و ترک گناه 
فرمان دادی و بذ یر فتنش را ضمانت فر مودی و 
به دعا ترغیب کردی و اجابتش را وعده دادی, 
پس توبه و استغفارم را بپذیر و مرا از در گاهت 
باز مگردان همانا تو پذیرنده توبه گناهکارانی. 

در حدیث دیگری از د نیامبسر خدا(صی) نقل 
است که می‌فر مایند خوشابه حال کسی که 
روز قیامت در نامه عملش, زیر هر گناهی که 
انجام داده است. جمله استغفر الله یافت شود. " 

خداوند نیز در قر آن کریم درباره لزوم استغفار 
وت رک گناه می‌فرماید: همانا شیطان گفت. به 
بزرگی‌ات سو گند ای پرورد گار! تابند گانت 
جان در بدن دارند. از گمراه کردنشان دست 
نمی کشم. پرورد گار متعال فرمود. "به عزت و 
منزلتمم, تازمانی که از من استغفار و آمرزش 
بطلبند. آنان را می‌آمرزم." 


رفع آندوه و فقر 
و عیالواری به حضرت علی (ع) شکایت کرد. 
خدای عزوجل می‌فر ماید. از پرورد گارتان طلب 
مرد بعد از مدتی نزد امام (ع) ب ر گشت وگفت 


آمرزنده است. آن 
من از در گاه خداوند بسیار امرزش طلبیدم. اما 


۲ "فیماه ٩۳‏ اطلھات مد گے 
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0 کے ى 
گشایشی در کار خود نمی‌بینم! حضرت فر مود: 
شایدراه درست استغفار کردن رانمی‌دانی. گفت: 
ایا به من یاد می‌دهید ؟ حضرت فر مود: نیت 
خود را فقط برای خدا خالص کن و از پرورد گارت 
ات ی زوا کن ات ار هر کا که 
بدنم به واسطه تندرستی دادن تو قدرت بر آن 
پید کرد آمرزش می‌طلیم.. 
ای رااز من 
برطرف ساخت و روزیام را گشایش داد و رنج و 


برطرف کننده مشکلات 
در رواد فت اهه آستت: :مردی خدمت حصرت 


مجتبی (ع) آمد و از قحطی و گرانی به آن حضرت 
شکایت کرد. حضرت به او فر مود: استئغفار 
کن!مرد دیگری آمد وبه آن حضرت از فقر و 
تهیدستی شکایت کرد حضرت به اوهم فرمود: 
استغفار کن! مرد دیگری آمدواز آن حضرت 
خواست برای او دعاکند تا خداوند فر زندی به او 
عطا کند. حضرت به او هم فرمود: استغفار کن. 

به ان حضرت عرضه داشتیم. مردان زیادی 
به خد مت شما ر سید ند واز مشکلات خود شکایت 
داشتنك شماهیه آنهارابة استغفاروطلب آ مرو 
امر فرمودید؟ حضرت در پاسخ فر مود: من این را 
از پیش خود نگفتم. همانا از جد بزر گوارم رسول 
خدا (ص) شنیدم که می‌فر مودند: 

اگر از خداوند آمرزش طلبید و گناهان خود 
رات رک گویید باران الهی پی در پی بر شما 
فرو می‌ریزد و خداوند بانعمتهایی که بر شما 
نازل می کند مانند فرزند و ثروت و امنیت؛ شما 
را یاری می کند که او آمرزنده مهربان است. 
کوتاه سخن آنکه: با توجه به متن دعاو آیات 
وروایاتی که در ضمن توضیح جملات ملکوتی 
دعانوشته شده است. این معنا به دست می اید 
که توبه از گناه از اعظم واجبات و از بزر گترین 
عبادات وباعث آرامش دل و آمرزش گناه و 
باز شدن در رحمت حق است و در یک جمله 


آنکه مشکلی از مشکلات نیست مگر آنکه طلب 


سوّال: شخصی دارای کتابخانه‌ای شخصی 


است که مدتی از آن کتابها استفاده می کرده, 
ولی فعلامد تی‌است کهاز آنهااستفاده 
نمی کند ولی احتمال می‌دهد که در آینده از 


آن بهره ببرد آیادر مدتی که از کتابها استفاده 


نمی کند به آن خمس تعلق می گیرد؟ آیادر 
تعلق خمس فرقی بین اینکه خودش خریده 
باشد یا پدرش وجود دارد؟ 


سر وج 


اگر کتابهادر زمان خرید آن مورد 
نیاز او برای مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن 
هم مناسب شأن عرفی او باشد. خمس ندارد 
حتی‌اگر پس از سال اول از آن استفاده نکند. 
همچنین‌اگر کتابها به او ارث رسیده و يا از 
طرف در ومادریادیگران به‌اوهدیه داده 
شده‌اند خمس به آن تعلق نمی گیرد. 


سؤال: آیابه‌طلایی که شوهر برای‌همسرش 
می‌خرد. خمس تعلق می گیرد؟ 

پاسخ : اگر به‌ مقدار متعارف ومناسب‌شاأن 
اوباشد از موونه سال محسوب می‌ شود و 


بحم ۲ کیان نضرت زاده 
مر( ۲۱۱ 


شیری مریم به حسا ب می آمد دچار 


بیماری قلبی شد و باید برای درمان م 


مریم از بچگی با همه ما فرق داشت. بچه تر که 
بود فکر می کر دیم شیطنتهای او شبیه پسر هاست. 
بزرگتر که شد مادر همیشه می گفت مریم ادب 
و نزاکت ندارد. علتش هم این بود که مادر بعد 
از زایمان مریم سخت مریض شد و عمه مهین 
به او شیر داده بود و مادر می گفت همان شیر این 
دختر راسبک سر کرد.اگر شیر مرا خورده بود 
مثل پنج بچه دیگرم بی‌صدا و محترم و با ادب 
می‌شدا! من با مریم سه سال اختلاف سن داشتم 
اما بر خلاف مادرم او را از همه خواهر و بر ادرهایم 
بیشتر دوست داشتم. او حرفش رار ک وراست 
می‌زد. حرفهایی که ما مخفی می کر دیم او به زبان 
می‌آورد. وقتی مادرم بین پسرها و دخترهای 
خانه فرق می گذاشت این مریم بود که دست به 
کمر می‌ایستاد و از حق ما دفاع می کرد. 
بزرگتر که شد رفتارهای مردم با او ضد نقیض 
بود. یک وقتهایی معلمها عاشقش می‌شدند و یک 
وقتهای چشم دیدنش را نداشتند. مریم اما از 
هر لحاظ دختر متفاوتی بود. درس خوان نبود 
ولی همیشه به اندازه نمره قبولی درس می خواند. 
کارهای خانه را دوست نداشت ولی در عوض 
همه خریدهای خانه را می کر د. 

کم کم همه ما بز رگ شدیم و انتظار می‌رفت 
مریم هم تودار تر و آرام تر شود.ولی این 
طور نشد. جلوی پدر و مادرم می‌ایستاد و به 
خواستگارهایش جواب منفی می‌داد. من در هفده 
دیگرم هم کم و بیش در همین سن و سالها شوهر 
کر دند ولی مریم بیست ساله شده بود و هوای کار 
کردن و ییشرفت به سرش زده بودا 


حرف هایش مثل تابو بود. می گفت نمی خواهد 
شوهر کند و در عوض دلش می خواهد یک سوپر 
مار کت باز کند. 

در ر کوچ ک مات ال م ا اا 
دختری یک سوپر ما ر کت باز کند... بیشتر 
دخترهااگر هم اهل کار بودند یا معلم می‌شدند و 
E‏ یر کت باس مار کت 
دیگر از آن کارهای مردانه به نظر می‌رسید. 
بالاخره سر حرفش آنقدر ایستاد تا با برادرم 
یک مغازه کوچک اجاره و کارش راشروع کرد. 
O‏ ۲ 
خرید کنند جون وقتی او را ب بشت دخل می‌دیدند 
انگار هزاران آرزوی هر گز به زبان نیامده 
خودشان را در او می‌دیدند. با تمام رفتارهای 
تند و تیزش همه روی نجابتش قسم می‌خوردند 
و همین موضوع سپر او برای کارهای دیگری شد 
که انجام می‌داد. 

یک سال بعد دختر عمه‌ام که خواهر شیری مریم 
به حساب می | مد دچار بیماری قلبی شد و باید 
برای درمان به مشهد می‌رفت. مریم مغازه را 
سپرد به ما و همراهش رفت مشهد. من و دیگر 
خواهرها امورات سوپرمار کت را می گذراندیم و 
از قضا در امد آن هم خیلی خوب شده بود. یک 
وقتهایی مادرم هم می آمد کمک ما و برای اولین 
بار مریم تجربه مفید و مستقل بودن را به ما داد. 
ور نھد سوی ااا د کهبه تاز ک از 
بیماری قلبی نجات پیدا کرده بود و وقتی از او 
خواستگاری کرد مریم هم جواب مثبت داد. 
دختر عمه‌ام بعد از یک سال بهبودی‌اش رابه 
دست ورد و همیشه مدیون مریم ماند. و البته 


خود مریم هم با دست پر به خانه بر گشت و مدتی 
بعد با فریبرز ازدواج کرد. همراه فریبرز به مشهد 
بر گشت و سوپرمار کت رابه ما داد و خودش آنجا 
همراه شوهرش یک ساندویچ فروشی کوچک به 
پا کرد. می‌شنیدیم که همیشه سرش شلوغ است 
و در شهر شهرتی به پا کرده. 

ماهم سوپرمار کت راوسعت دادیم و یک قصابی 
هم به آن اضافه کردیم. شوهر یکی از خواهر 
هایم پشت مغازه را درست کرد و از توی ان یک 
بوتیک هم در امد که کم کم بچه‌های ما در ان 
مشغول به کار شدند. 

مریم همراه مادرشوهر و پدر شوهرش زندگی 
می کرد و هر گز کلمه‌ای دال بر شکایت به زبان 
نیاورد...او برای من سنبل همه جیز بود. وقتی 
می‌خواستیم به بچه هایمان راه و رسم مردمداری 
رایاد بدهیم می گفتیم مثل خاله مریم. وقتی از 
پر کاری و فدا کاری می گفتیم اسم مریم از دهان 
مابیرون می امد. 

حالا دیگر خیلی سال گذشته. مریم تقریباً فصت 
سال دارد و کلی نوه و عروس و داماد دور و برش 
هست.مادر و پدرم در روزهای آخر عمرشان 
کنار مریم زند گی می کردند و در همه اين سالها 
او پشت و پناه همه خانواده بود. مریم باعث و بانی 
موفقیت همه جوانهای خانواده شد. حالا ما در 
خان_واده‌از د کتر و مهندس گرفته تا تاجر و مغازه 
می گویند الگوی آنها مریم بوده. یک وقتهایی که 
به موهای سفیدش نگاه می کنم می گویم هر تار 
موی این زن حکایت یک جنگ تمام عیار است. 
حکایت تلاش شبانه روزی و خستگی نایذیر... 


ا 
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د 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی ۱ 


زير نظر: عل ی اصغر شیر زادی 


سعیده زادهوش-اصفهان 


قریحه خلاق و نیرومند و کار آزمود گی و تجربه اندوزی فقال در عرصه 
داستان نویسی به نویسنده‌نام آشنا سعیده زادهوش " یاری رسانده است تا 
به تشخص هنری برسد و صاحب جهان داستانی خاص خود شود. به همین 
دلیل از درونمایه‌هایی متفاوت و متنوع -چه ساده و چه پیچیده -و بر آمده 
از واقعیتهای زند گی, برای نوشتن داستانهایی گیرا و به یادماندنی. همچون 
داستان کوتاه صدای سیگار با توانمندی هنر مندانه بهره می گیرد. از این 
نویسنده که دو بار در دو دوره این مسابقه به عنوان نویسنده بر تر شناخته 
شده. یک مجموعه داستان با عنوان چهارده به چاپ رسیده است. 


سبیل... اصلاً نگرانش نبودم. همه خویشاوندان مرد هم از طرف پدر و 
هم از طرف مادر. سبیلهای پرپشتی داشتند. چانه‌ام هم از وقتی پا به چهارده 
سالگی گذاشتم پر از موهای ضخیم شد. پس خیالم از بابت ریش هم آسوده 
بود. به قول مامان. تا چشم به هم می‌زدی صورتم پر از مو می‌شد و قیافه‌ام 
مردان ه.اما این تا ز کی صدا بدجوری روی اعصایم بود. از یک سال پیش 
هم هیچ تغییری نکر د. برای همین مدتی بود که به روش دوستم مهرزاد فکر 
می کردم. به نظرم بد نمی گفت. تمام هیبت بابا به درشتی صداش بود که تا 
می گفت آنه جای التماس و بهانه باقی نمی گذاشت. اینطور هم که خودش 
تعریف می کرد از شانزده سالگی سیگار همدمش بوده و به قول مهر زاد تارهای 
صوتی‌اش را حسابی قوی کر ده بود. پریدم روی دوچر خه و رفتم مغازه بقالی. 
روی شیشه نوشته بود سیگار نخی نداریم. آقا رحمان به من هم مثل بقیه 
مشتری‌ها گفت: فرمایش بفرمایید .همین حرفش اعتماد به نفسم رابالا برد. 
با شجاعت گفتم: بی‌زحمت ماءالشعیر ماست موسیر دار و یه بسته سیگار . 
نگاه تحقیر آمیز و خشم آلودی بهم انداخت. گفتم: سیگار رو برا بابام می‌خوام. 
غضبناک گفت: این یه قلم رو بابات خودش بیاد بگیره .به فکرم رسیده 
بود یکی دوتا نخش رابکشم و پاکتش رابگذارم در جیب بابا تا خیال کند کار 
خودش بوده اما اینطوری تيرم به سنگ خورد. 

تابروم وبر گردم سرویس کار کولر آمده‌بود. سرش راداخل کانال 
کرد و خراشیده گفت: کند. حالا بزن تند ‏ بعد صدایش در سرسرا پیچید: 
"روغن‌دون اگه دم دستته بردار بیار. ‏ وقتی رفتم بالا دیدم او هم دودی است. 
سلام کردم. نیمه سیگار گوشه لبش جنبید و جواب سلامم را داد. داغم باز تازه 
شد. عجب صداییاغرزشی و توفنده. روغن‌دان رادادم دستش و گفتم: "اقا 
شمااز اول صداتون همینطوری کلفت بود؟ نگاه تندی بهم کرد و به نشانه 
عصبانیّت چندبار پشت هم پلک زد. از رو نرفتم و پرسیدم: می‌خوام بدونم 
سیگار صداتون رو کلفتش کر ده یا خدادادی اینطوری بود؟ سرش را داخل 
چارچوب کولر کرد و غزید: فضولی موقوف. بذار به کارمون برسیم بچه " 
کارش که تمام شد به بهانه شستن عر قهایم پریدم داخل حمام. سر انگشتهایم 
را کشیدم پشت لبم. نوک موهای زبر و خشن را به خوبی حس می کردم اما 
می‌فهمیدم که تا بشود سبیل به قول بچه‌ها بيست و نه تا بیل فاصله بود. 
لنگنچه را پر از آب کردم و مقدار قابل توجهی شامپوبدن خالی کردم توش. 
ته سیگارهایی را که از روی پشت بام جمع کرده بودم از ساق جورابم کشیدم 
بیرون. اولی را گیراندم. یک کام محکم ازش گرفتم. طعم تلخ و بوی تندی 
می‌داد. انگار گاز فلفل زده باشند. شدید | به سرفه افتادم. مثل اينکه نایژ کهای 
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ریه‌ام متورم شده بود و می‌سوخت. آب شامیوها را پاشیدم به اطر اف. ولی باز 
هم بو و مزه کوفتی‌اش از بین نمی رفت لامصب... صدای مهرزاد در گوشم 
پیچید: اولشه چند وقت دیگه آداپته میشی آرش جان! مهم صداته که حله 
داداش." دوش آب سرد گرفتم تا آتشی که به جانم افتاده مهار شود. شیر را که 
بستم, صدای مامان واضح شد: ایک روز هم که خونه‌ای فقط بشین و همه جا 
رو پر از دود کن. کی می‌خوای دست برداری از این کارات؟! یه نیگا به لباسات 
بنداز: هیچ کدوم یه جای سالم ندارن. همه رو سوزوندی. روی فرش فیلتر 
سیگارات. توی روشویی, خاکسترش. جایی هست که با دود و دم به فیض 
نر سونده باشی!؟ جرا روز به روز محبتت به خونواده بیشتر نمیشه که مصرفت 
رو می‌بری بالا؟ صدای کلفت و خشدار بابام بلند شد: بشه خانم! سردرد 
گرفتم. درل گفتم: "ایول! من کشته اون صداتم بابا..." 

پروانه که داشت گوشه هال کاردستی‌اش راچسب می زد گفت: "اری 

شم ی ارات د موه نا کته ار هجا ارس 
جون! من می‌ترسم .باز این دختره خودش رابا گفتن اری به جای ارش 
لوس کرد و ذوقمان را کور. رفتم به اشپزخانه. چند تا خلال سیب زمینی از 
توی مأهیتابه برداشتم و یکجا چپاندم توی دهنم. مامان امد به اشپزخانه و 
دمپایبهایش رااز پادر آورد. یعنی هر وقت عصبی بود پابرهنه می‌شد و خودش 
را خلع روفرشی" می‌کرد. خواهر کوچکم را بغل کرده بودم. 

مجشم کردم که چند سال دیگر خانه‌ای در یک برج بلند می‌خرم و تا وارد 
ساختمان می‌شوم با یک تشر همه از نگهبان گرفته تا همسایه‌ها ازم حساب 
می‌برند و سر جایشان میخکوب می‌شوند. 

قربونت برم تو که ریاضی پیشرفته می‌خونی حساب کن سیگار نخی 
چنده؟ بابا جونت ماهانه جند تا سیگار می‌خره؟ سالی جه قدر هزینه دودشه؟" 
بعد نالید: خدایاء این چه بلایی بود به سر ما نازل شد؟ " مامان بود که داشت 
شورش می کرد. من که فو کوس کرده بودم روی کنار آمدن با طعم بد سیگار. 
هیچ چیز دیگری حالی‌ام نبود که نبود. بچه را گذاشتم زمین و کز کردم کنار 
انباری. مداد تا نصفه تراشیده رابین لبهایم گذاشتم و سیگاری‌ها را آوردم 
در نظرم. این صحنه که بعضی‌ها با سیگار روشن نشده حرف بزنند واقعا حظ 
داشت. تازه باید یاد می گر فتم چطور بعد از یک کام گرفتن طولانی دودش را 
یک جابفرستم بیرون. کسانی هم دود را نه از دهان که از بینی می‌دادند بیر ون. 
این از نظر من دیگر اند مهارت بود. باید کلی تمرین می کردم تا حسابی چم و 
خم کار می آمد دستم:ولی اول باید می‌توانستم طعم و بوی گندش را تحمل 
کنم. عم رآ حاضر تبودم یکباز دیگر مزه کشید تش رابچشم. همان طور با چشم 
بسته داشتم تمرین می کردم که صدای جیغ مامان. کلید افم را زد. 

"این اداها چیه درمیاری؟! همه جای خونه رو ول کر دی اومدی توانباری 
نشستی! هزاربار صدات کردم جواب ندادی. سرم تیر می کشه از دست شهار 

E 

- چشمم روشن! گمشو بیرون تا تکلیفم رو با هردوتون روشن کنم! 

سر انگشتهایش رایواش زد پشت گردنم. فکرش رابکن صدایت اگر 
کلفت بود کاملاً برعکس می‌شد. همه موش می‌شدند و تو شیر. 

رفتم دم در ایستادم. مهرزاد توپ پلاستیکی را شوت کرد طر فم. زیر پا 
نگهش داشتم. آمد این طرف کوچه و گفت: 


"عزا گرفتی آرش! کشتی‌هات غرق شده؟" گفتم: "تو همین 
فلضا تور قش را بظرق ویک e‏ توش 
گند می‌داد. بااینکه جند سال بود در و دیوار خانه بوی سیگار 
بابارابه خودش گرفته بود. هنوز به این بوعادت نداشتم و حالم 
رابه هم می‌زد. راستی باید این راهم در نظر می گرفتم. نباید 
کاری می کردم که همین اول کار گندش دربياید. می‌شد اسمش 
را گذاشت سیگار کشیدن با اعمال شاقه. مهر زاد که دید زياد تو 
فکرم» کف دستهایش رازد تخت سینه‌ام و گفت: آنکنه چون کوچه 
بالاپی‌ها توپ استاندارد و قانونی خریدن دمغی ؟ بیخیال پسر! ما 
دوتا می‌خریم. روشون رو کم می کنیم . 

داد کشیدم به درک! و در رابستم. چند ضر به به در زد. بعد 
بیخیال شد. شب سیگار را گذاشتم سر قلم نی خطاطی. گر فتمش 
جلوام و بهش گفتم ‏ ببین رفیق! حتما یک کیفی در تو هست که 
ملت عمری است می کشنت و سیر مونی ندارند. من خواهان یک 
خرده‌از آن کیفم. بی‌زحمت بریز روی تارهای صوتی‌ام که سخت 
محتاجشم. باد ملایمی می‌وزید. با اینکه بادش سوز داشت ولی 
حالم راسر جا آورد. دلم می‌خواست بزنم زیر آواز. حیف که 
موقعیت هیچ رقمی جور نبود. اگر می‌خواستم بخوانم چی باید 
می‌خواندم ؟. . شسعر مهرزاد بد نبود: زند گی یعنی یک قلب قهوه با 
دوتا سیگار /حال خوش یعنی سیگار پشت سیگار!... بالااخره کبریت 
کشیدم. یکد فعه چشمم افتاد به گیره‌های بند. به فکرم رسید گیره 
لباسها را بزنم سر بینی‌ام تا ر بوحالی‌ام نشود .عین پلنگ جست زدم 
طرف طعمه .یک پایم رفت پشت شنت انی تعادلم راز دست دادم و 
گرومپ کوفته شدم روی بام. چیزی طول نکشید که صدای پا آمد. 
حتما مامان بود. نباید به این راحتی سوتی می‌دادم. سیگار راپرت 
کردم به طرف کوچه. زیر نور تیر چراغ برق دیدم. صاف پرید توی 
یقه یک دوجرخه سوار. رابینهود اینقدر هدفگیری‌اش خوب نبود 
که من. همان لحظه ماشینی رد شد. يارو دوجر خه سواره سرش را 
بالا کرد. در نور چراغهای ماشین دیدم اقا رحمان بود. از شانس 
بی‌ریخت من این کوچه شب و روز نداشت.مثل یک مجسمه 
خشکم زد و فقط بُرویّر مامان ران‌گاه‌می کردم که گفت: به قول 
خودت امروز مشکوک می‌زنی» باید به بابات بگم ببردت د کتر " 
چند روزی تحریم شدیم ولی ناأمید نه. روزها در راه مدرسه عین 
باز شکاری کف جوهای | ب و خیابان رادید می‌زدم. یک روز عصر 
کنر پایه پلی چشسمم افتد به یک پاکت سیگار مچاله شده برش 
داشتم. دو تا نخ سیگار توش بود. به قول بابا به این می گفتند شانس 
مفتی. تکیه زدم به پایه پل و شروع کردم به خواندن توضیحات 
روی پاکت. دخانیات باعث خشکی. سایید گی و کوتاه شدن تارهای 
صوتی می‌شود و به مر ور تاولهای کوچکی راروی آنها ایجاد می کند؛ 
همین. خشونت صدارابه همراه دار د. عجب !یس مفتی مفتی صدا 
را کلفت نمی کرد! یک جفت چشم اشنا و غریبه داشتند می | مدند 
طرفم. دبیرمان اقای اقبال همیشه که ما را می‌دید تغییر مسیر 
میداد و خودش رابه ندیدن می‌زد. این دفعه من خزیدم پشت 
ستون سیمانی. همراهش می گفت: سیگار صداشو خراب کرد . 
دبیرمان گفت: اگر هم زیاده روی نکر ده بود شاید هنوز ته صدایی 
برایش باقی می موند ولی حیف که اسیر دود شد .پا کت سیگار شل 
شد و از دستم افتاد. وقتی دوتایی دور شدند. من هم رفتم به مسیر 
خودم. چند قدم که برداشتم. اندازه‌هر نخ را تخمین زدم و بعد 
مصرف یک ماه و یک سالش راو یکهو دیدم به جای بابا یک مرد 
عنکبوتی جلوام ایستاده که لباسش از سیگار بافته شده. مثل لاتها 
تفی انداختم. صاف افتاد روی یک ته سیگار روشن! 


٩‏ ) کار 


"هایده نثری" شاعر و نویسنده نام آشناو جستجوگر که داستانهایی باسوژه‌های متنوع و متفاوت . 
به‌قلم اودر این صفحات به چاپ رسیده است. با داستان تازه‌اش "در تار یکی مطلق "موضوعی _ 
جالب و در عین حال ساده و غریب را مطرح می کند. آهایده نثری" "حدود بپیست سال است . 
- که شعر می‌سراید و داستانهایی خواندنی می‌نویسد. از این نویسنده طی چند سال گذشته سه . 
0 ی ین "پرسه خیال ‏ البخند ماه ؛ افنجانی قهوه نوشیده‌ام باماه و سه مجموعه . 
داستان با نامهای: "2 


و دا و لو درا ره واه کته در اناد لا 7 
می‌رفت. چشمانش نمی‌دید و همه جا برایش تاریک بود. آرام به طرف میز تحریرش 
رفت ووسایل روی آن رامرتب کر د . سپس روی صندلی نشست و بشقاب میوه‌ای را 
که مادرش برایش آورده‌بود جلو کشید و سیبی رااز داخل بشقاب بر دا رت 
جاقو دو تکه کرد و خواست یک تکه را در دهانش بگذارد که ناگهان سیب از دستش لیز 
خورد و به زمین افتاد E E‏ 
iT‏ ان رای ات ت و دوباره داخل بشقاب گذاشت 

- پسرم بي بیا پایین غذا حاضره.. TS‏ 
صرفنظر کرد و گفت ما زا lG‏ 
طرف در اتاقش رفت و آن را باز کرد. همان طور که بشقاب میوه را در یک دستش نگه 
داشته بود. دست دیگرش رابه نرده گرفت و آهسته از پله‌ها پایین رفت. اما در یک 
لحظه ناگهان پایش لیز خورد و برای جلو گیری از سسقوط مجیور شد بشقاب میوه را ره 
کند و با دو دستش به نر ده بجسبد. صدای شکستن بشقاب مادر راسر اسیمه به یای پله‌ها 
کشاند: داری چه کار می کنی؟ تو که منو نصف عمر کردی! آخه این کارا جیه؟ بشقاب 


تیتر پایانی" دلتنگی وا اراس ساعت هشت شب" آمنتشر شده است. 


روک رای ہی باخرست وی عا ره ای اک کاری سرت ودی 
بیشتر احتیاط می کنم ۰ بعد 
از اینکه از بله‌ها به پایین رسید. به طرف دستشویی رفت. دستانش راشست و همانطور 
که انها را به سمت جلو دراز کرده بود تا با جیزی بر خورد نکند اهسته و با احتیاط به 
طرف آشپزخانه قدم بر دان TE TIT‏ 
کند. مادر با دیدن پسرش گفت: فکر نمی کنی دیگه کافی باشه؟ می‌خوای غذا بخوری." 
پسرک گفت: خواهش می کنم مامان؛ فقط تا بعد از غذا! مادر سری تکان داد و گفت: 
"باشه, پس تو برو سر میز بشین تامن غذارو بیارم. پسر ک گفت: نه مامان» اینطوری 
نمیشه که همه کارا رو شما به تنهایی انجام بدی. لااقل یک چیزی هم بده به من تا ببرم 
سر سفره. "مادر ظرف سبزی و سبد نان را به دست او داد و گفت: مواظب باش نیفتی." 
پسرک با خوشحالی آنها را گرفت و به طرف میز غذارفت. مادر گفت: دیگه نمی خواد 
بیای آشپزخونه. تا تو بشقابا و قاشقها رو بچینی منم غذا رو می آرم..." 

وقتی سر میز غذا نشستند پسر ک گفت: "به به! چه بوی خوبی داره‌میاد. همون غذای 
مورد علاقه منه, مگه نه مامان؟ مادر گفت: درسته پسرم. حالا چی برات بکشم؟ بر نج 
یاسوپ؟ پسرک کمی فکر کرد و گفت: مامان اگه اجازه بدی من خودم می‌خوام 
غذاموبکشم. شما که می‌دونی اگه نذاری من خودم کارامو بکنم پس چطوری می تونم 
بفهمم که... "در همین موقع زنگ تلفن به صدا در آمد. مادر بلند شد تا به تلفن جواب 
بدهد. وقتی بر گشت آه از نهادش بر آمد و با عصبانیت گفت: "داری جیکار می کنی ؟ تو 
که بیشتر سوپ رو به جای این که بریزی داخل کاسه, ریختی روی میز!" 
e ET‏ و 
yT‏ 
کک واک کے ر کک کے کی ا ی ا 
فهمیده باشی. البته به قیمت جند تا ضرر کوجیک! پسر ک خنده‌ای کرد و همانطور که 
چشم بند دوستش را که امانت گرفته بود از روی چشمانش برمی‌داشت. گفت: 

آبله مامان, چه جور هم فهمیدم! حالا دیگه می‌تونم تا حدودی درباره احساس و 
مشکلات یک فرد نابینا انشاء بنویسم..." 


یسرک باشرمند گی گفت: "ببخشید مامان این دفعه ب 


0 e ۱ ا‎ 


اطلااتہٹگے هماره ۷۷۹ 


© و لتر 


گزارش 


از: عباس آذرخش 


زیبابی‌های کودد 


مجموعه فرهنگی ورزشی آرارات تهران باقدمت ۷۲ ساله و ۵۲هزار متر 
مربع از قطبهای مهم و حائز اهمیت شهر تهران به شمار می‌رود و کلیسای 
صلیب مقدس همانند گوهری زیبا در قلب آن خودنمایی می کند. با وجود 


اینکه بازدید زاین مکان برای عموم میسر نیست وفقط ارامنهتهران مجاز 
به استفاده از این مکان هستند ما تصاویر منحصر به فر دی رابر ای شما 
فراهم کرده‌ايم تااز تماشای این مکان خاص لذت ببرید. 


کلیسای صلیب مقدس جزء مهم ترین وزیباترین 
بناهای تهران به شمار می رود که توسط معمار مشهور 
ایرآنی‌ارمنی.ر ستم وسکانیان‌طر احی‌واجراشده‌است 
این‌بنای‌زیباعن_وان کننده‌تاریخچه‌ای‌غنی ازهنر و 
معماری ارامنه تهران بوده که با قدمت ۲۰ ساله خود 
به‌عنوان اولین‌بنای تمام بت 
پروژه‌ای که جسارت وبینش مذهب مسیحیت ‏ رآمنه 
درپلان.نماو کالبد آن‌نقش‌بسته‌است. کلیسای 
صلیب مقدس بین سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ (۱۹۸۵ 
تا ۱۹۸۷ میلادی) ساخته شد و از بناهای ار زندهو 
ماند گار شهر تهران به شمار می‌رود. 


بتنی‌ایر ان شناخته می‌شود. 


٦‏ دیماہ ٩٩‏ ا/طلافات‌هقتگی 
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صلیب مقد س, کلیسای کوچک وزیبایی است که در 
ضلع جنوبی مجموعه آرارات تهر ان واقع شده است. 
البته‌این بناییش از اینکه به مکانی بر ای ساخت 
کلیسای مذهبی تبدیل شود.یک گورستان قدیمی 
مختص ارامنه بود. حتی قدمت بر خی قبرهای 
موجود در محوطه کلیسااز خود مجموعه بیشتر 
است. کلیس‌ادر مر کز محوطه واقع شده و نمای 
زیبایی از یک بنای تمام بتنی رابه نمایش می گذارد. 
ساخت کلیسای صلیب مقدس در سه مر حله بتن 
ریزی‌انجام شده‌وهیچگونه مصالح دیگری در 
ساخت ان به کار نر فته است. این سه مر حله بتن 


ریزی شامل پی و دیوارهای اصلی, سقف و فر م 
صلیب‌ه ای چه ار طرف نمااست و قالب بتن هم 
یکپارچگی 
بناء شاهکاری بزر گ در نوع خود به شمار می‌رود. 

قرینه سازی و حفظ تعادل در تمام نقاط کلیسا که بر 
اساس‌الگوی‌جلییایی‌شکل گر فته کاملا مشهوداست. 
این مکان در پلان ونماقرینه بوده‌والگوی‌مدولار 
صلیب به زیبایی در ماهیت داخلی و خارجی ان 
حفظ شده است. هسته مر کزی عبادتگاه با جهار 
صلیب عظیم احاطه شده که به عنوان حافظ عابد 
در نظر گرفته شده و از ایده‌های طراح به شمار 
می‌رود. مت E‏ وی رات 


جوبی بوده که باامشاهده‌دقت ساخت و د 


1 ۲ ۴ گر 
1 9 ت 
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دیگر عرض اندام می کند. ایجاد چهار پنجره باریک 
عمودی در چهار ضلع سقف و نفوذ نور از این چهار 
مدخل کوچک. یک صلیب کمرنگ نورانی رادر 
سقف کلیس ایجاد می کند. شاید این اقدام طر اح از 
زیباترین ویژگی‌های معماری در استفاده از نور به 
عنوان یک ویژگی برای فضای مذهبی باشد. کاهش 
نفوذ نور طبیعی به داخل و قر ار ندادن بازشو(پنجر ه) 
این کلیس ارابه نمونه ای جالب. منحصر به فر د و 
هبار تایه اران دل 
کرده‌است.اکثر معماری و طراحی کلیساهای جامع 
تهرآن و شهر ستان‌های ایرآن از طرح و بر نامه ای یک 
ورس توبات بای تست 
به ساخت ونور گیر ها بر نامه‌ای منحصر به فرد و 
متفاوتی در پیش گرفته است. 

ا دهي 

استاد رستم وسکانیان معمار ایرانی ارمنی تبار 
سال ۱۳۱۱ خورشیدی در شهر تبریز به دنیا امد. 
خانواده وسکانیان زمانی که او شش سال داشت به 
تهران نقل مکان کر دهو بخاطر جنگ جهانی دوم 
وی رادر مدرسه پروانه ثبت نام کر دند. او تامقطع 
سوم ابتدایی در مدارس ایرانی تحصیل کرد. پس 
از پای ان جنگ جهانی و باز گشایی دوباره‌مدارس 


استاد رستم تحصیلات متوسطه خود رادر رشته 
ریاضی در دبیر ستان البرز ادامه داد که نقطه شر وع 
فعالیت ه‌ای طراحی اوبه شمار می‌رفت. بر خی از 
| ثار او در کتابچه پایان سال دبیررستان چاپ و از وی 
به منز له نقاش جوان یاد شد. وی پس از پایان دوران 
متوسطه وارد دانشگاه هنر های زیبا تهران شد. و 
تاسال ۱۳۳۸ ش در رشته معماری این دانشکده 
ادامه تحصیل داد و بار تبه ممتاز از دانشگاه تهران 
کرد ی هو کسان موقت دولت دران 
بور سیه تحصیلی در اختیار وی قرار داد واوبرای 
تکمیل تحصیلات خود راهی پاریس شد.از اثار مهم 
وسکانیان می‌توان به نمونه‌های زیر اشاده کر د: 
کلوپ‌ارامنه: ۴۵ ۱۳شمسی.بنای کود کستان 
ارامنه تبربز: ۱۳۵۰ شمسی.ورزشگاه ارارات 
تمران: ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۴ شمسی.عباد تگاه صلیب 
مقدس: ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶شمسی وم رک زفرهنگی 
هنری شوشی در آر تساح: ۱۳۸۳ 

در پایان گزارش ضمن قدردانی از همکاری 
خوب مدیریت باشگاه و کار کنان روابط عمومی 
آن مجموعه, ولادت حضرت عیسی مسیح(ع)ر | 
به حضور همه هموطنان بخصوص هموطنان عز یز 
ارمنی شادباش می گوییم. 


بعد از تحقیق. همچنان مشتاق بودیم از 
روش ایمنی درمانی استفاده کنیم اما چون 
متخصص اولی اب یاکی راروی دستمان 
ريخته بود. ناامید شده بودیم و نمی‌دانستیم 
چه کار کنیم. از یز شک خانواد گی‌ مان خواستیم 
متخصص دیگری رابه ما معرفی کند. این بار 
در مطب دکتر ساشابودیم و او برای من و 
همسرم خبرهای خوبی داشت. می گفت سرطان 
پیشرفته است اما رادیوتراپی می‌تواند نتایج 
TS ECS‏ 


صدسال استفاده شده و جواب داده بود. 
گوردون از روش ایمنی درمانی پرسید. 
دکتر ساشاعقیده داشت روش خوبی است 
ولی چون هنوز یزشکان اطلاعات کاملی درباره 
ان ندارند فعلا این روش رابه عنوان راه‌حل 
قطعی توصیه نمی کنند. د کتر می گفت تا پنج 
شال اینده نتایج تحقیقات کامل خواهد شد و 


آن وقت با اطمینان این روش رابه بیمارانش 
ژوصیه می‌کند. د کنر همچنین تتایج تحقیقا- 
دانشمندان دانشگاه استنفورد رانشان ماداد و 
آنطور که توضیح داد. رادیوتراپی در کنار دارو 
درمانی می‌توانست مارا امیدوار کند. البته د کتر 
مارا صددرصد امیدوار نکرد و انطور که از 
توضیحاتش فهمیدم. حتی اگر روشهای جدید 
درمانی راروی همسرم امتحان می کر دند. 
ممکن بود بدن گوردون جواب ندهد و بهبود 
نیابد. 

این آغاز راه من و همسرم بود. قرار بود 
مس‌افران قایقی باشیم که مسیرش دریایی 
متلاطم و طوفانی بود و معلوم نبود انتهای راه 
به کجا می‌رسیم و ایا اصلا در ساحلی امن پیاده 
می‌شویم یا نه. شاید جایی وسط مسیر غرق 
می‌شدیم, شاید هم به سلامت به انتهای راه 
ار رید 

در شانزدهم جولای, همراه گوردون به 
بیمارستان رفتم تا رادیوتراپی را اغاز کند. قرار 
بود در چهار هفته. ۲۰ جلسه درمانی داشته 
لاشد. هم امیدوار بودم هم نگران. احساسی 
دو گانه داشتم ولی کوشش می کردم به گردون 
امی‌دواری بدهم. باید خودم را قوی می کر دم 
و تا آخرین لحظه» در هر شرایطی کنارش 


۱ نمونه‌ای از سنگهای تراشیده شده در محوطه کلیسا 


اطلاعاتدنگے هما ۰۳۷۷۹ 
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سم ر 


میچ یدای تبوترها 


برخی از مردم شهر بریستول از میخهای ضد کبوتر که روی درختان نصب شده شاکی 
نشستن یا لانه‌سازی پر ند گان در لبه خانه‌ها استفاده می‌شود. توسط عده‌ای روی در ختان 
نصب شدند تا کبوترها نتوانند روی آنها بنشینند. حامیان محیط زیست و طرفداران 
را ار ی 
۰ را رن در رای تر رات ادا ار 
مسورآره ار ا ا 
نصب شده که تعدادی خودروی لو کس و گرانقيمت در آن پار ک شده‌است. یکی از 
اعضای طر فدار محیط زیست در مورد این میخها چنین گفته است که نمای میخها روی 
درختان اصلاً جالب نیست و همه شان برای زند گی پرند گان نامناسب هستند. اما مردم 
طرفدار این میخها می گویند از کثیف نشدن خودروهایشان خوشحالتر ند. مسئولان 
محیط زیست نیز بااین جمله به آنها پاسخ دادند: «از چه زمانی در ختها دیگر مال 
کبوترها نیستند ؟». بعد از کشمکشهای فر اوان» طر فداران محیط زیست توانستند نظر 
آوری کنند. اما به گفته یکی از آنها «در حال حر کت 


عموم مردم را جلب و میخهاراجمع 


تتویمت روحیه 


هم سیلی بزنند زیراعقی ده دارد که این کار به تقویت روحیه تیمی کمک 


٦‏ یماه ٩‏ اطلافات‌هقگ 


۱ فرار کنید , خروس معر که‌ای | 


مووووووووووووووووووو و و و و و و و موه 
آگهی فروش یک خروس رایگان در شبکه‌های اجتماعی خبر ساز شده است. یک زن اهل میشیگان آ گهی 
فروش خروسش را به‌طور رایگان منتشر کرد که بیشتر شبیه به درخواست کمک بود! خانم دنل مک کال در 
صفحه فیسبوک خود اینطور نوشته بود: «شما بدون پرداخت هیچ پولی می‌توانید آن را ببرید. برای هر خانه‌ای 
مناسب است. راستش رابخواهید برای من هیچ اهمیتی ندارد که این خروس عوضی به کدام خانه می‌رود» 
عکسی از خر وس راهم کنار متن قرار داده بود. اما صحبتهای جالب خانم مک کال تازه شروع شده بود: «ا گر 
زنگ ساعتتان خراب شده است و می خواهید ۵:۳۰ صبح بیدار شوید. یک خروس عالی بر ایتان خواهد بود! 
چون روی هیچ ساعت دیگری کوک نمی‌شود و نمی خواند. د کمه‌ای هم ندارد که صدایش را قطع کنید. اما بعد 
از قوقولی قوقو, بر ای جند دقیقه ساکت می‌شود تا شما دوباره خوابتان ببر د و بتواند بیاید و پشت ینجره‌تان رژه 
برود و به شيشه نوک بزند. رفتارش طوری است که انگار می‌داند کدام اتاق می خوابید و دقیقاً پشت نزدیکترین 
پنجره به محل خوابتان رژه می رود انگار مانند اشعه ایکس می‌تواند شت دیوار راببیند و هر جافردی پشت 
پنجره خواب باشد او را بیدار می کند. همجنین اگر می خواهید ورزش کنید و دور حیاطتان بدوید و از دستش 
ست!البته دیگر مرا دنبال نمی کند »چون مربی رقص من هم شده أست . مجموعه 
حر کاتی که مجبور می‌شوم برای مبارزه با او به کار ببرم خیلی شبیه به نوعی رقص تند و عجیب است. با دستهایم 
محکم بال می‌زنم. بالا و پایین می‌پرم. جارو را به سمتش تاب می‌دهم و فریاد می‌زنم. پس اگر دنبال ساعتی 
هستید که فقط می‌تواند ۰ صبح زنگ بزند. و به یک مربی خصوصی و معلم رقص هم احتیاج دارید. شانس 
را و بو وی وی موی یوجر اب ویر موس 


ل ا واد کا 
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می کند. زنانی که برای این شر کت محصولات بهداشت و زیبایی پوست 
زدند تا اینکه رئیس شر کت به‌نظرش امد که به اندازه کافی به تقویت روحیه 
همدیگر کمک کرده‌اند و سیلی زدن را متوقف کردا اخبار و تصاویر منتشر 
شده از این اتفاق و راهکار عجیب. کار مندان این شر کت رانشان می‌داد که 
می‌دانستند بر ای اینکه بتوانند شغلشان را حفظ کنند باید این تمرین راادامه 
دهند. جالب انکه این اتفاق در یک روز کاری و در یک جشن پایان سال رخ 
داد که به مناسبت چهاردهمین سال تاس شر کت بر گز ار شده بود. در 
حالی که صدها نفر دیگر از همکارانشان تماشاچی بودند. نزدیک به ۱۴ نفر 
از کارمندان خانم شر کت روی زانوهایشان نشستند و به یکدیگر سیلی زدند! 
جملاتی هم روی تخته‌ای در پشست تصویر دیده می‌شد. مثلا جمله «یک تیم 
بیرحم» روی آن نوشته شده بود. این همان شعاری است که رئیس شر کت 
در همان ساعات آولیه, وید یوی منتشر شد ه از این اتفاق بیش از ۶میلیون 
بار دیده شد. باید دید ماموران پلیس چگونه روحیه تیمی را در مسئولان این 
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ح 73 # گروهی از دانش آموزان با استفاده‌از گچ روی تخته نقاشی‌هایی می کشند که تماشای پاک شدن 

آنها توسط معلمان واقعاً ناراحت کننده است. این گروه که «رویاپردازان نقاشی» نام دارند. 
عده‌ای از دانشجویان دبیرستانی در هنگ کنگ هستند که استعداد خارق‌العاده‌ای در نقاشی 
دارند و تا کنون آثار بسیاری زیبایی خلق کرده‌اند. تخصص آنها در استفاده از گچ است و تقریبا 
هر وقت که بتوانند تخته‌های مدرسه را با نقاشی های جالب خود زیبا می کنند و تماشای دقت و 
مهارت عجیبشان در این کار دیدنی است. این گر وه از نقاشان, طراحی را از سال ۱۶ ۲۰ آغاز کرده 
و تا کنون ادامه داده و توانسته‌اند با آثار متفاوت خود. طر فداران بسیاری در شهر و کشورشان و 
حتی جهان پیدا کنند. سوژه نقاشی‌هایشان هم معمولاً کارا کترهای مختلف از کار تونها یا فیلمهای 
مورد علاقه‌شان است از جمله الیس در سرزمین عجایب و مینیوین‌ها. آنها برای اینکه 
7 بتوانند قبل از ساعات مدرسه. نقاشی‌ها را به اتمام برسانند کمی زوتر به مدرسه می آیند 
, ومعلمهارابا نقاشی‌های زیبای خود غافلگیر می کنند. تنها مشکل و ویژگی منفی این 
` .موقتی بودن آنهاست وهر کدام از معلمها هر قدر هم که مایل به نگهداری 
SC‏ برای تدریس به تخته نیاز دارند و نهایتاً مجبور می‌شوند آنها را پاک کنند. 
i SS‏ را مشاهده می کنید. 


کب کر بر اد زا کل کل کل کر کل کل کر رک هر ار رک ی KINKI‏ 
اگر می‌شنوید که مردم لس آنجلس به سختی می‌توانند یک میز در رستوران رزرو کنند. 
احتمالاً به این دلیل است که یک سگ به نام پاپای در حال رزرو یک یک آنهاست مسا سس 
کوچولوی بامزه قبلا یک سگ بی خانمان بود که هر چه رادر سطلهای زباله پیدا می کرد. 
می خورد .اماروزی زنی به نام آیوی او را در حالی که موهایش بسیار بلند , به‌شدت کثیف و 5 
شدیدآلاغر شده بود در یک کوچه پیدا می کند و تصمیم می گیرد او رابا خود به خانه بیاورد. ۲ 
اما هیچ کس از اطرافیان و دوستان حاضر به نگهداری از آن نمی‌شوند و نهایتا تصمیم 
می گیرد خودش از یاپای مراقبت کند .خانم آیوی سگهای دیگری هم داشت شت و پایای خیلی 
رس بر در .جیزی نگذشت که پاپای کوجچک 
و دوست داشتنی به سگ مورد علاقه خانواده تبدیل شد و آیوی او را همراه خود به گردش 
می برد. او به پیشنهاد یکی از دوستانش. یک صفحه اینستا گرام مخصوص پاپای درست 
کرده که تصاویر آن را که | کنون به رستورانهای مختلف شهر سر می‌زند در این صفحه 
منتشر می کند. آنها به مرور زمان متوجه شده‌اند که پاپای علاقه خاصی به غذا دارد و وقتی 
کنار میز شام است بسیار خوشحال است. البته خیلی به غذا اهمیت نمی‌دهد. بلکه رفتن : 
به رستوران است که او را خوشحال می کا و آیوی تنها گوشه‌ای از غذارا که برايش مضر 
نباشد به او می‌دهد. در حال حاضر بایای بیش از ۱۰۸ فالوور دارد. 
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دلقک صورت خود را تزیین می کند. منحصربه فر د است. یا بهتر است بگوییم باید منحصر به‌فرد 

باشد زیرااین یک قانون ثبت شده نیست که شکستن آن عواقبی داشته باشد. بلکه یک اصل 
نانوشته بین خود دلقکهاست که در جامعه دلقکها هیچ کس نباید طرح صورت دلقک دیگری 

را کپی کند. همانطور که ثبت این اصل مانند قوانین نیست. روش ثبت آن هم متفاوت است. به 7 

منظور ثبت سبک و سلیقه هر دلقک. سازمان بین المللی دلقکها که قدیمی‌ترین جامعه دلقکها وم 

در جهان است. مجموعه‌ای از صورت دلقکها را نگهداری می کند. اما به‌جای اینکه یک عکس ‏ 2 

از دلقک رانگهداری کنند یا طر حی از او روی کاغذ داشته باشند. جزئیات صورت دلقک روی 

یک تخم مرغ کوچک نقاشی می‌شود سپس با یقه پیراهن. کلاه. گر دنبند و وسایل دیگر تزیین 

می‌شوند که همگی نیز به‌طور ویژه و کوچک برای این منظور ساخته و بافته شده‌اند. سپس 

این تخم مرغ به آرشیو تخم‌مرغهای دیگر که هر کدام صورت یک دلقک را روی خود نشان ِ 

می‌دهند. اضافه می‌شود. این رسم جالب اولین بار توسط یکی از اعضای انجمن به نام استان بالت 2 

در سال ۱۹۴۶ آغاز شد. او در آن زمان صرفا از روی علاقه شخصی صورت دلقکهای سیر ک 

شهرشان راروی پوسته تخم‌مرغها می کشید. اما کمی بعد این علاقه شدت گرفت به طوری 

که نقاشی‌هایش را جمع آوری و نگهداری می کرد و آنها را برای استفاده در نمایشها به دیگران 

قرض می داد و اجاره می گرفت. آقای بولت در طول عمرش حدود ۲۰۰ تخم مرغ نقاشی کرد 

که متاسفانه بیشتر انها در سال ۱۹۶۰ در حادثه‌ای که در یکی از نمایشها اتفاق افتاد. از بین 

اا ٩‏ ور داماد سال ۱۸۰ دوار وان دم واران ای 

صورت دلقکهای جهان استفاده می‌شد. همچنین تخم‌مرغها هم دیگر تخم‌مرغ واقعی نیستند 

بلکه از جنس سرامیک هستند. در حال حاضر مجموعه ای شامل ۴۰ عدد از تخم‌مر غهای اصلی 

باقی مانده از آثار آقای ول را می‌توان در نمایشگاهی در انگلستان تماشا کرد. 
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از: اعظم نوری 0 ِ پسری از همه چیز گلایه می کرد.مادربزر گش 

چند راه زیا برای حسی ز یبا 1 ی پرسید : کیک دوست داری؟ پسر :البته که دوست 
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0 ] دارم.روغن چطور نه. تخم مرغ چطور نه. ارد 


قانونی داریم که همیشه ثابت است :ما به زا 
محیطمان عادت می کنیم قانونی که‌هم درقرآن 0 
وهم در علم روانشناسی بارهاوپارهاتا کید شده : 
است اگربا آدمهای بد نشست وبرخاست کید 


ا نه. . جوش شیرین؛ ء چطور ؟نه مادربز رگ حالم از 
همه شان بهم می‌خورد! 


ا مادربزرگ: :بله همه‌این چیزها به تنهایی بد به نظر 
7 می‌رسد.اماوقتی به درستی تی باهم تر کیب شوند. 


کم کم به بد بودن عادت وفکر می کنید که‌اين . NII‏ #برج) | i‏ یک کیک خوشمزه درست می‌شود. 
طبیعي است: 1 کریم فقط خداست خیلی ازاوقات از سختی‌های زند گیمی‌رنجیم اما 
اگر دوست شما دروغ بگوید. در ابتدا از دست‌او ۳ او می‌داند که وقتی همه این سختی‌ها رابه درستی 


ناراحت می‌شوید ولی در نهایت شماهم عادت درویشی تهیدست از کنارباغ کریم خان زند عبور کرد 3 در کنار هم قرار دهد نتیجه همیشه خوب است و 
می کنی د به دیگران دروغ بگویب د و اگر مدت : چش مش به شاه افتاد وبادست آشاره‌ای به او کرد. کریم زا ما تنها باید به او اعتماد کنیم. 


طولانی با چنین د وستانی باشید به خودتان هم خان دستور داد اورا به داخل باغ بیاورند. ti AOI‏ 
دروغ خواهید گفت. | کریم خان گفت این اشاره‌های توبرای چه بود؟ درویش : ! هه ۱ با خودتان رقابت ک: 


پس به مجموعه افر اد مثبت ملحق شوید و گر نه اه گفت: نام من کریم است ونام توهم کریم است و خدا ر 2 
افراد منقی شسماراپایین می کشند واصاً متوجه ہے کریم است ان کر به توچف در دادهوبه من چه 3 ) ت 1 


۳ ي .یت اد 


۱ 


اه د سے EE‏ .2 
چنین اتفاقی هم نمی‌شوید. 4 داده؟ کریم خان که در حال قلیان کشیدن بود گفت: :چۈ ج ۳ تھے مس سے 
یس 2 | ده ۳ می‌خواهی؟ درویش گفت :همین قلیانت مرابس است. از سس ۲ ْ 1 ون 


چن د روز بع د درویش قلیان رابه ب ازار بردوفروخت 5 

خریدارقلیان کسی نبود جز کسی که می خواست نرد | ` 
کریم خانرفته وتحفه‌ای برای خن ببرد .یس جیب 
نا 


> 
5 درویش را پر از سکه کرد وقلیان رانزد کریم خان برد. رد ۱ 
0 
روز گار سپری شد یا 3 ‌_« © 1 
2 ٍخان کرد و گفت نه من کریمم نه تو کیم فقط خداست | 
یک ارزش خاص برای خودم ین داستان مروززندگیهای ماسست درست است که در آخر بايد ياد آور شد که جه خوب است اغلب با 
زند گی امروزه از نظر مالی مشکلات فراوانی دارد.اما 1 ۽ خودمان رقابت کنیم.دست از مقایسه بادیگران 
یک خانه رویایی در خیالتان داشته باشید . همه 0 یادمان‌نرودهر که‌دندان دهد نان دهد وروزی‌همه‌ما ۳ برداریم واین رادر ک کنیم که‌هر کسی توانایی‌های 
ار 
وسایل بارنگ بندی خاص ومرتب درسرجایش ‏ ب نوعی می ر سد. 4 خاص خودش رادارد و توانایی که دیگری دارد تو 
باشد خيالتانراخالى و آمادهفضای رمنتیک ر گاه تفکرات ما باعث می شود با همان مشکلات مالی, 1 * نداری‌وهعچنین توانایی که تو دازی او ندارد. 
کید . جارویی بر دارید تمام اف کار گرد و غبار ۲) راههای بهتری برای پس انداز وخر جهای زند گی پیش 1 پس قدر توانایی هایتان رابدانید وشکر گزار باشید 
منفی راجارو کنید و بیرون بريزید. برای خودتان 1" 4 بینی کنیم و یادمان باشد او فقط کریم است و بس. از وه تونایی‌های بیشستر خود فک ر کنید. ؛اصلااز 
چای با طعم هل و دارچین بریزید. روی صندلی ۳ ین کاس رن ری ود وی ی ۶ کم شروع کنید ویادتان باشد کشتی نوح را 
بنشینید و کمی از داشسته‌هایتان بگویید ومرور | پذیر باشید. . منفی بافی برای هر مشکلی نه تنها آن راحل؛ ‏ آماتورها ساختند و تایتانیک را کارشناسان 
کنید , فقط داشته هایتان. .. پرده‌ها را کنار بزنید ا نمی کند بلکه سلامت روحی وجسمی شمارابه خطر 3 حرفه‌ای .آمانتایج هر کدام چه شد؟ سعی 
تان ورتمام‌اتاق رابگیرد.چای‌رابردارید وخود ۰ 0 می‌ندازد. منفی بافی ی ا گر شرایط روحی ومالی شما 1 کنید هر بار ذره‌ای کار تان رابهتر کنید و 
رابه آزاهناس, عمیق دعوت کنید .این آرامش 4 ب [وخیم‌هم‌باشد .با زهم کاری برای شمانمی کند. درحالیکه | از خودتان‌بیرسید ,جقدر آزبار قبلی‌بهتر 
راهمهماگاهی به دیگران‌هدی همی کنیم ,اما ۳ همیشه رآهی برای خارج شد ن از این وضعیت هست و را بودم؟ 
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خودمان رافراموش می کنیم . جه زیباست که هر + شاید نیا است که خودتان عوض شوید ونکته اصلی اینکه به جای 
روز بااغلب اوقات این کارهاو دعوت به آرامش ٩2‏ و رقابت‌بادیگران: 
عمیق رابرای خودمان انجام دهیم. شایدمدت ۲ 6۹ 1 رة هادان را 
زمانی کوتاهرابطلبد.اما آثارش‌طولانی است 7 5 بياموزیم 
پس حتی در دنیای واقعیت ان با خود تان همین | 9 
| 
رو ور ور 7 
میهمانی دارید واوبه دعوت آرامش از سوی را ار 
انار دارد: 3 0 


2 ات ھک ے 


و 1 
فرار پنج زائو از بیمارستان 

در یک ماه گذ شته پنج زن جوان که برای وضع حمل به بیمارستانی 
در جنوب تهران رفته بودند. با اطلاع از مر گ نوزادانشان بدون 
پرداخت هزینه‌ه ای بیمارستان و تحویل گرفتن نوزاد مرده 
مخفیانه از بیمارستان گر يختند. 
۱ چ کک چندی پیش نماینده حقوقی 
۲ زایشگاه‌بامر اجعه‌به‌دادسرای 
جنایی تهران ضمن شکایت 
از والدین فراری ۵ نوزاد و 
باارائه مدار کی به بازپرس 
شعبه دوم دادسرای تهران 
ّ۳ گفت؛طی یک ماه پنج زن در 
بیمارستان ما زایمان کر ده‌اند 
که متاسفانه نوزادشان هنگام 
زایمان یا ساعتی بعد از تولد 
کت را یر ان 
پنهانی وبدون آنکه کار کنان 
بیمارستان متوجه شوند و 
بدون پر داخت هزینه‌ها از بیمارستان گریخته‌اند و حالا ما مانده‌ایم 
و پنج نوزاد مرده‌در سردخانه و هزینه های پر داخت نشده با توجه 
به شکایت نماینده حقوقی بیمار ستان» بازپر س دستور بررسی علت 

مرگ نوزادان و همچنین احضار خانواده‌های آنها را صادر کرد. 


انتقام عجیب مد در اخر احی مدر سه 


مد یر اخراجی یک مدر سه غیر انتفاعی دختر انه که شیوه عجییی 
راب رای‌انتقاماز کارمندزن‌مدرسه طراحی و اج را کر ده‌بود. 
دستگیر شد. 

چندی پیش زن جوانی وقتی از محل کارش (مدرسه) اخراج شد. 
تصاویر ساختگی از وی در فضای مجازی منتشر کر د. کارمند جوان 
هم بااطلاع از این موضوع به پلیس فتاشکایت کرد و خواستار 
ماموران پلیس فتا مازندران‌هم با توجه به اطلاعاتی که از کارمند 
اخراجی داشتند به ردزنی متهم پر داختند و مشخص شد وی از 
همکاران سابق شا کی پر ونده است که در گذ شته به عنوان مدير 
همین مدرسه رد کد 

بدین تر تیب وی دستگیر شد و گفت؛انگیزه‌ام این بود که از اوانتقام 
بگیرم چون از وقتی که کارم رااز دست دادم, تصورم این بود که‌همکار 
سابقم باعث اخراجم شده و به این روش از او انتقام گر فتم. 

با وجود اعتر افات متهم. وی به دو سال زندان و پرداخت جزای نقدی 


از ۵تا ۴۰ میلیون ریال محکوم شد. 


مردی گوش مسافر مترو را کند 


یک مسافر خشمگین مترو که به خاطر 


صدای‌بلند گفت و گوی مرد جوانی‌با 
تلفن همر آهش عصبی شده بود. در 
حملهای غافلگیرانه تکه‌ای از گوش 
او را با دندان کند. 

این حادثه که جند روز پیش در نزدیکی 
ایستگاه پگام انگلیس رخ داد و در این 
در گیری خونین قطار متوقف شد, مردم 
و ماموران وارد عمل شدند و همزمان 
بادستگیری مهاجم. مرد جوان نیز با 
سروصورت خون آلود به بیمارستان 
انتقال یافت. 


وان اس دای ال ار دا مس اسرد ود 


بار از او خواست آرامتر صحبت کند. اما وقتی متوجه شد گوشش بدهکار 
نیست ناگهان عصبانی شد به طر فش حمله کرد وبخشی از گوش اورا 


با دندان کند. 


گفت؛ من از کارم پشیمان نیستم و درس بزرگی به او دادم تا متوجه باشد 


که بعدها مرتکب چنین اشتباهی نشود. 


شکایت به موقع یک زن از پزشک 


یک زن آمریکایی به محض خر وج از اتاق عمل با و کیلش تماس گرفت 
ودرخواست کرداز پزشک معالجش به خاطر استفاده‌از تلفن همر اه 


وکیل زن ۷۰سلله نیز 
را 
به خاطر استفاده بی‌موقع از 
1 
بیمار از این رفتار شکایت 
کر 

این زن‌بر ای درمان واریس 
در بیمارستان بستری شده 
بودکهپس زبیهوشی 
موضعی تحت عمل 
جراحی قرار گرفت.امابه 


۱ دلیل اینکه پزشک معالج 


طی عمل چند بار از تلفن 
همراهش اس فاده کرده 
بود بیمار به شدت ناراحت 


و عصبانی شد و به او اعتر اض کرد. ولی پزشک همچنان بدون توجه به 


ای ای بایان ار تا از 


شد این یزشک به زودی محا کمه شود. 


اطلاات دقدگی شمازه PW‏ 


اشتفال ده هر کاری بهتو از یکاری است 


© اسمادل 


دشمنت را دوست نداشته باش 

فروشگاه خوب و پر رونق و تمیزی دارد. از بیست 
سالگی وارد بازار کار شده و بعد با حمایتهای پدرش 
از اشستیاق زیادی که به کارش داشت, عطای شغل 
دولتی و ادامه تحصیل را به لقايش بخشید وبا 
خلاقیت و فوت و فن‌هایی که بلد بود. یک دهنه 
مغازه‌اش رابه دو دهنه تبدیل کرد واوضاع مالی‌اش 
ردیف شد. او حالا یک ماشین مدل بالای گران و یک 
خانه جمع و جور دارد که به اجاره داده. هر آنچه را 
هم که دختری برای جهیزی ابرومند لازم دارد. 
خریده و کارتن کارتن در زیر زمین خانه پدری جیده 
است. روابط عمومی شبنم عالی است. سالی دو سه 
بارهم برای خرید جنس خارجی به سفر می‌رود. 
اه eal‏ 
می‌درخشد که یا حسرت مردم را بر می‌انگیزد یا 
انا هر فل کیان 
به او نگاه می کند و ارزو دارد روزی مثل شبنم شود. 
مادر و پدرش هم تا کید می کنند که از روی دست 
خواهر بزرگت زندگی کن تا مثل اون عاقل بشی! 

ظاهر قصه شبنم نشان می دهد که ملالی ندارد و شب 
باارامش می‌خوابد. صبح با ارامش و شادی بیدار 
کار می کند و روزش به شبی ارام ختم می‌شود ولی 
آخر دبیرستان بود واز مدرسه به خانه می‌رفت: 
متوجه شد نوجوانی دنبالش افتاده. شبنم قدم تند 
هیچ رقم حرف نزده بود. درس خواندن بزرگترین 
انگیزه‌اش نبود ولی درسش خوب بود و دبیرهایش 
مطمتن بودند که در کنکور رتبه خوبی خواهد اورد. 
هدفش این بود که به خاطر دل والدینش به دانشگاه 
برود و به خاطر دل خودش دنبال کار باشد. دلش 
می‌خواست فعلاً در یک مغازه شیک فر وشند گی کند 
و وقتی که باتجربه شد. خودش فروشگاه بزند. سرش 


٩‏ اطلهاب‌هقگ 


ج 


پر از فکرهای خوب بود و وقت نداشت به پسرها فکر 
کند؛ آنهم پسری که سر راه مدرسه دخترانه کمین 
می کند. او همان روز آن پسر رافراموش کرد ولی فر دا 
صبح او را دید که از سر کوچه تا دبیرستان دنبالش 
امد. از ان طرف خیابان راه می‌رفت و جلو نمی امد. 
بعد ازظهر وقتی به خانه می‌رفت. همان بسر همان 
رفتار راتکرار کرد. و یک ماه گذشت واو هر روز صبح 
وبعد ازظهر از آن سمت خیابان می آمد وبه شبنم 
نگاه می کر د. روزی شبنم او را به دوستش نشان داد و 
ماجرایش را گفت. دوستش دست بر دست کوفت و 
گفت: ' پس اون دختری که برادرم میگه دل و دینش 
روبرده تویی؟ خونه‌ت آبادا اون بهداده که داداش 
منه! تو رو خدا رحم کن و باهاش دوست شو. توی این 
یک ماه‌هفت کیلو وزن کم کرده. نه خواب داره نه 
خوراک نه دیگه می‌تونه مثل سابق ورزش کنه. ... 
بهداد دو سه ماه از شبنم کوچکتر است. قدش یک 
و هشتاد با شانه‌های پهن و بازوهای ستبر. باشگاه 
می‌رفت و در شهر کوچکشان قهر مان بدنسازی بود. 
خواهرش می گفت دخترها برایش پرپر می‌زنند و 
از شبنم می‌خواست ناز و لج نکند و با بهداد دوست 
شود. شبنم گفت اهل دوست پسر نیست. درس هم 
دارد. خواهر بهداد هم دیگر حرفی نزد. رفتار بهداد 
همان بود که بود. درس شبنم همان نبود که بود و 
خلاصه اینکه در کنکور رتبه یایینی اورد اما آهمیت 
نداد و در یکی از رشته‌های پایین دست. دانشجو شد. 
تمام ترم اولش با اسکورت بهداد گذشت. در آخرین 
روز ترم. شبنم به آن سوی خیابان رفت و به بهداد 
گفت چرامثل سایه دنبالم می کنی؟ بهداد سرش را 
پایین انداخت و گفت: "من شمارو دنبال نمی کنم. 
شمامن رو دنبال خودت می کشی. من از خودم 
اختیار و اراده ندارم. شبنم گفت: "وقت خودت رو 
تلف نکن. من از اون دختر اش نیستم. بهداد گفت: 
"منم از اون پسراش نیستم. قصد من خیره. شبنم 
گفت: از کجا معلوم؟ بهداد گفت: باقد و قیافه و 
تریپی که من دارم. دخترای زیادی هستن که تشنه 
رفاقت با منن. اگه اهل سوءاستفاده بودم, دنبال اونا 
می‌رفتم و چند ماه برات وقت نمی‌ذاشتم. علت اینکه 
توروانتخاب کردم اينه که دختر پاکی هستی و 
تسه اوه طرفت :ضما لی خوت کیب ودد 
روز بعد شبنم و بهداد دوست شدند. 

جور دیگر:شبنم اصلاً متوجه نمی‌شود که پسری 
در ان سمت خیابان دنباللش می کند چون به راه 
خودش نگاه‌می کند و نگا هش رابه پسر ها نمی‌انداز د. 
شبنم می‌داند وقتی پسری به او نگاه می کند باید 
ندید بگیرد و دیگر به سمت او نگاه نکند. اگر نگاه 
کند به این معنی است که تو توانسته‌ای توجهم را 
جلب کنی. شبنم از آن دخترهایی نیست که هر 
چند قدم یک بار به آن طرف نگاه کند تا بداند آیا او 
هنوز دارد نگاهش می کند؟ و به همین دلیل است 
که او متوجه نمی شود پسری دارد نگاهش می کند. 
آن پسر هم وقتی دید هرچه در می‌زند. کسی نیست 


که در را باز کند. سرد می‌شود و دنبال طعمه‌ای 
دیگر می‌رود و وقتی که شبنم آن نگاهها را نبیند. 
فکرش از درس دور نمی‌شود. هنگامی که شبنم به 
ان طرف خیابان می‌رود. بازی را باخته و اشکارا 
دارد می گوید "خوشحالم که نگاهم می کنی. پس 
چرا پا پیش نمی گذاری " شینم با گفتن اولین جمله 
توی بازی می‌افتد و هی جواب بهداد را می‌دهد. و 
شبنمی که گفته بود از آن دختر هایش نیست. مثل 
آنها رفتار کرد و سریع‌السیر با بهداد دوست شد. 
در جور دیگر کار به اینجاها نمی کشد چون شبنم از 
وجود بهداد بی‌خبر است و او را نمی‌بیند. 

حالا بیایید به کافی‌شاپی برویم که شبنم و 
بهداد برای اولین بار رفتند. 

از آشنایی خیابانی آنها دو روز گذشته است. بهداد 
اصرار می کند که به کافه برویم. شبنم مشتاق 
می‌شود. در کافی‌شاپ بهداد کلمات عاشقانه 
زیادی نثار می کند. یس از کافی شاپ انگشت او را 
و سپس دستش رامی گیرد و به پار ک می‌روند. دو 
سه روز بعد بهداد از شبنم دعوت می کند به خانه 
انها بیاید. پسرها اینجور وقتها معمولا می گویند به 
خانه برویم تا مادرم توراببیند و معمولاً خانه خالی 
است و معمولا پس از چند بار که با او به خانه خالی 
رفت. التهاب پسر کم می‌شود. التهاب بهداد هم کم 
شد و سردی می کرد. شبنم کنجکاو شد و گوشی او 
را گشت و فهمید بهداد بازنی که ده‌سال بزر گتر 
است. روابط صمیمانه‌ای دارد. شبنم از پیامهای 
آن زن و بهداد شات می گیرد و آن را به او نشان 
می‌دهد. بهداد عذرخواهی می کند و می‌گوید آن 
زن به دلیل سن بالایی که داشته. او را خام کرده و 
فریبش داده و سو گند خورد که دیگر جنین خطایی 
نکند. چند هفته بعد شبنم باز هم متوجه شد که 
بهداد با خانم دیگری بده بستانهایی دارد. یک ماه 
کوشش می کند و مدارکی گیر می آورد و به بهداد 
می‌گوید عگر قنسم تشوردی دیگ ر خیانت تکنی؟ 
بهداد گفت حالا هم قسم می‌خورم چون آدم پاکی 
هستم. شبنم مدارک را جلو بهداد می گذارد. بهداد 
اظهار تسف و پشیمانی می کند. به گریه می‌افتد و 
طلب بخشش می کند. شبنم یک روز قهر می کند 
ولی طاقت نمی آورد و سمت آشتی می‌رود. بهداد 
هم قسم کید و محکم می‌خورد که دیگر محال است 
بگذارد زنی گولش بزند. 

جور دیگر: شبنم اصرار بهداد را برای کافی شاپ 
رد می کند چون می داند دختری که زود رام شود. 
احترام و اعتبارش پایین می آید. التهاب پسر هم 
کم می‌شود. بعد | وقتی که در خیابان قدم می‌زنند. 
اگر سر خواست دست دختر رابگیرد. دختر به 
بهانه مرتب کردن شالش دستش را آزاد می کند 
و سمت شال می‌برد. بعد کیف رااز آن دوش به 
این دوش می‌آن‌دازد و بین خودش و پسر حائل 
ایجاد می کند. او بدون اينکه خشونت یا لحن بدی 
CI SS‏ هن کی رسب 


دست هر گداحافظ! و یسر حدش رامی‌فهمد و 
به دست خودش می گوید بی‌ادب نشود. در این 
حالت التهاب عاشقانه پسر بیشتر می‌شود. شبنم 
جور دیگر می‌بیند و دعوت بهداد را به خانه‌اش رد 
می کند. شبنم دختری احساساتی است ولی نه آنقدر 
که عقلش زایل شود. او همین که می‌بیند بهداد با 
زنی ار تباط دارد. دوستی را کات می کند و دیگر 
برنمی گردد. شبنم مثل دخترهای ساده دلی نیست 
که چند بار خیانت می‌بینند و هر بار عذرخواهی پسر 
را قبول می کنند. 

5 برویم و باز هم به زند گی بهداد و شبنم نگاه کنیم: 
پنج شش سال گذشته و دوستی بهداد و شبنم 
ادامه‌دار شده. بهداد در شهر معر وف بود که جوان 
شیطونی است و با دخترهای زیادی دوست است. 
این را همه می گفتند و تهمت نبود و البته همه هم 
می گفتند که شبنم مال بهداد است و اسم بهداد 
روی اسم او مده بود. خواهر و مادر بهداد با شبنم 
رابطه‌ای نزدیک داشتند. از چند سال پیش هر وقت 
شبنم مچ بهداد را می گرفت. به مادر او شکایت 
می‌برد. مادر بهداد دست بر دست می کوفت و 
می گفت: "نمی‌دونم چرا این بچه اینجوری از آب 
و گل دراومده. در برابر جنس مخالف اختیارش و از 
دست می‌ده. تو تنها دختری هستی که جند ساله به 
پات مونده. با هر کس یه مد تی هست و جدامی‌شه. 
تو رو خدا باهاش بمون چون فقط تویی که می‌تونی 
بهداد رو سر به‌راه کنی," زبان عقل ن شبنم در برابر 
ین استدلال لال می‌شدومی گفت چشم|مادر بهداد 
به جانش دعامی کرد و می گفت: "اینم بهت بگم که 
بهداد تو رو خیلی دوست داره و غیرتت رو می کشه. 
بادخترای دیگه عین خبالش نیست که چی بیوشن و 
چطور آرایش کنن یا با کی بگوبخند داشته باشن اما 
روی تو یه جور دیگه حساب می کنه." 

بهداد. غیرت شبنم رامی کشید. شبنم سالی دو 
سه بار به سفر خارجی می‌رفت و به خاطر شغلش 
مجبور بودشیک پوش باشد. بر اساس سیاست 
تجارت هم باید با مشتری‌هایش متبسم باشد. بهداد 
با این جیزها مشکل دارد و به او گیرهای سنگین 
می‌دهد که چنان نباش و چنین باش که من می‌گویم 
اک ۰ فرض کنیم او فر وشنده 
مانتوهای سنتی است اما خودش در فروشگاهش 
E‏ .در چنین فروشگاهی 
دیگر مشتری نمی جوشد. بهداد دستور داده بود که 
شبنم با تمام دوستانش که دختر بودند. کات کند 
و اطراف او راخلوت کرد و شبنم منزوی شد. پدر و 
مادرش با او وارد بحث شدند که از وقتی که بهداد 
وارد سر نوشتت شده از نظر شخصیتی و اجتماعی 
و کاری پسرفت کرده‌ای. شبنم در جواب آنها این 
گفت: "نامهر بونه اما چه کنم دوسش دارم!" 

جور دیگر: وقتی که به شبنم خبر می‌دهند که 
بهداد به شیطنت معروف است. زیاد تعجب نمی کند 
چون بهداد باقد بلند و شانه‌های پهن و عضلات 


یک ارت ها مر را 
به خودش جذب کند. و اگر آغوشش را مثل دروازه 
دولاب به روی همه باز کرد. شبنم بی‌تردید نتیجه 
می گیر د که بهداد ضعیف النفس است و نمی تواند در 
برابر وسوسهها تاب بیاورد بنابراین به درد شوهر 
بودن نمی‌خورد واو رات رک می کند. مادر بهداد 
کا کا جور د گر کر کے تست اک 
برای پسر شرورش زن بگیرد. سر به راه می‌شود اما 
در جور دیگر به شبنم می گوید: دخترم پاسوز پسرم 
نشو چون آدم اهل و مفیدی نیست. برو دنبال زند گی 
خودت و گول ببخشیدهای پسرم رو نخور. تو دختر 
جوون و خوشگل و موفقی هستی. بهتره یه شوهری 
انتخاب کنی که معیوب نباشه و مجبور نشی ببری 
تعمیرش کنی. 

وقتی که بهداد به شبنم می گوید چنین و چنان نباش 
وباهمه کات کن شبنم جور دیگر می‌بیند و به او 
می‌گوید من به خودم مطمئن هستم که هیچ خطایی 
نمی کنم. تو برو خود را باش که به شیطنت انگشت 
نمایی شبتم در جور دیگر چون دختر فهمیده‌ای است 
و در بهداد حتی یک نکته مثبت پیدانمی کند پس او 
رادوست ندارد و می گوید: ل تت کور کت 
برخاست. نشیند /از گوشه بامی که پریدیم. پریدیم!" 
و چون دختری آینده‌نگر است. نمی‌خواهد عمرش را 
پای کسی تلف کند که با او هیچ آینده‌ای ندارد. 

٭ آیا شبنم آینده‌نگر بود؟ برویم ببينيم: 

شبنم با حرفهای مادر بهداد و ببخشیدهای او رام 
شد و به رابطه‌اش ادامه داد و تا جند سال کارش این 
بود که فوت و فنهایی یاد بگیرد تا بتواند مچ بهداد 
رابگیرد. موارد مچگیری یکی دو تاهم که نبودند. 
از شر این زن خلاص می‌شد. به شر زنی دیگر دچار 
می‌شد و یک روز شبنم به آینه نگاه کرد و اثر ده 
سال استرس را که در چین‌های دور چشم و ورم 
زیر پلکش نشسته بودند, تماشا کر د. دلش گرفت 
وترانه غمگین گذاشت و کمی گریه کرد و تلفنش 
هم زنگ خورد. شماره بهداد بود. نفس عمیق کشید 
و سعی کرد صدایش عادی باشد. و گفت سلام. به 
جای بهداد. صدایی زنانه گفت: سلام و زهر مارا تو 
کی هستی که شماره‌ت توی گوشی بهداده؟" زبان 
شبنم بند آمد وبه زور پرسید شما؟ زن گفت: "من 


چم په مه 


باید ازت بپر سم شما... بهداد دوست فاب منه و قراره 
۳ ۱ ۳ ۲ و ك 

ازدواج کنیم. الان سه ساله که با همیم. شبنم گفت: 
آدروغ می گی چون ده ساله که بهداد بامنه." آن زن 
ضربه نهایی رازد: خانم توهمی و محتر مه! بهداد 
باور نمی کنی صبر کن بیدارش کنم و گوشی رو بدم 
به خودش... " زن بهداد رابیدار کرد و گوشی رابه 
او داد. بهداد به شبنم گفت تویی؟ بعد | بهت زنگ 
می‌زنم... و مکالمه راقطع کرد. بعد آن زن گوشی را 
کر فت :406 سس کفت: مر اد با هم < 

گرفت و ا من و بهداد با هم جوبیم. 
بکش کتارا د شبنم هم گفت: 'دیگه بابهداد هیچ 
کاری ندارم. یک ی ۱ 


ویک ماه‌بابهداد کات بود. مادر بهداد به دیدن 
شبنم آمد و گفت: "تو رو خدا کاری بکن. دیروز توی 
ماشین بهداد دویست گرم تریاک پیدا کردیم. این 
بچه ورزشکار بود حالا گل وترياک می‌زنه دیگه هم 
فروشه, a Eo‏ 
خواستگار اومده. ما دیگه با بهداد کاری نداریم. این 
خبر خیلی زود به بهداد رسید و مثل برق به خانه آنها 
آمد و گفت: "اگه شبنم شوهر کنه, بد می‌بینین. حالا 
اگه جر آت دارین, شسوهرش بدین! تا دودمانتون رو 
به باد بدم! وت ای ی تس رت 
یه خط به اسم خودم می‌خرم دستت ستت باشه. " بهداد 
گفت باشه. سه روز بعد شبنم رفت پرینت گرفت 
و به شماره‌هایی که بهداد با آنها تماس گرفته بود. 
زنگ زد. همه آنها خانم بودند و گفتند دوست دختر 
بهداد هستند واز او پرسیدند اینا رو می‌دونی و به 
پاش نشستی؟ شبنم همان جمله را تکرار کرد: از 
این چیزاش خبر دارم اما چه کنم دوسش دارم!" 
جور دیگر: شبنم حالا سی و یک سال دارد. روز 
اول که گذاشت بهداد به زند گی او وارد شود. خیلی 
جوانتر و شاداب‌تر بود. او همان روز آینده‌نگری کرد 
وبه خودش گفت انتخابهای دیگری هم هست و 
نبای‌د خودم را گرفتار اولین پسری کنم که اظهار 
عشق کرده. آنهم پسری که از من کوچکتر است و 
به شیطنت هم معروف است. او جور دیگر می‌بیند 
می‌داند که بهداد اهل ازدواج نیست ضمناً می گوید 
وای به حالت اگر ازدواج کنی. بهداد بد گمان. عصبی» 
هل تهدید. اهل روابط نامشروع, و اخیرآ اهل قاچاق 
شده. تا امروز هم شغل ثابتی نداشته و خرجش پای 
شبنم بوده. حتی یکی از این خصلتها بس است تا شبنم 
برای همیشه به او بگوید نه. امروز شبنم خواستگار 
شایسته‌ای دارد. او جور دیگر می‌بیند و خودش 
سرنوشتش را می‌نویسد. او می‌داند که جند سال 
دیگر طراوت امروزش را ندارد و خواستگارانش 
محدود می‌شوند. او از تهدیدهای بهداد نمی‌رسد 
واگر بهداد گردن کلفتی کرد. زودبه ۱۱۰ زنگ 
می‌زند ومی گوید این آقا تهدی دم می کند اگر به 
محل کارش آمد؛ "باز هم به ۰ زنگ می‌زند .وقتی 
بهداد دو بار دستبند وباتوم و هفتیر ۱۱۰ راببیند. 
دمش راروی کولش می‌گذارد و می‌رود. 

قرار شد شبنم تمام عکسها و پیامهای بهداد را 
پاک کند. اسم بهداد راروی تکه‌ای دستمال کاغذی 
بنویسد و آن را در توالت بیندازد و سیفون را بکشد. 
این کار باعث می شود قداست بهداد برای او تمام 
شود. شبنم دو راه دارد: یا جور دیگر نبیند و به همین 
مسیرش ادامه بدهد و ده سال دیگر زنی عصبی 
و بداخلاق و ایراد گیر و بدبین و منزوی شود. یا 
مسیرش رأتغییر دهد و سرنوشتش رآبدون بهداد 
بنویسد و ده سال دیگر خانه و شوهر و بچه و زند گی 
نرمال و بی‌دغدغه داشته باشد. 
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نداسته داشد 


منز اسکاتلندی 


مصطفی گلیاری 


یک وقتهایی هست که از چیزی کراهت 
داری و از آن روی برمی‌گردانی ولی بعدا 
می‌فهمی که خیرت در آن بوده. وقتهایی 
هم هست که چیزی را دوست داری و به 
سمتش مایل می‌شوی اما بعداً می‌فهمی 
که شر تو در آن بوده. شاید کسی تا اخرین 
لحظه هم نتواند خیر وشرّش را تشخیص 
بدهد و فقط وقتی باخبر شود که کار از کار 
گذ شته باشد.. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد 
کبود دختری بود به نام دلبر که پرنسس 
پدر پیرش بود. او چهار بر ادر ناتنی داشت 
که کوچکترینشان سیزده سال از پرنسس 
بزرگتر بود. پسدرش روزی هوس کرده 
بوده زن جوان و جدیدی بگیرد و مادر 
پرنسس را گرفت و او برای پدری که چهار تا پسر 
داشت. دختری شیرین و نازنین به دنیا اورد و 
اسمش را گذاشتند دلیر. این دختر سو گلی پدرش 
شد و حسادت زن اول و پسرهایش را بر انگیخت. 
آنبادر حانه یک سک فوی دندان داشستند. هر 
وقت مادر دلبر برای خرید بیرون می‌رفت. دلبر 
راپیش سگ می‌بردند تا به او پارس کند. روزی 
پدرشان سرزده به خانه امد و این صحنه رادید و 
غير از اینکه پسرهایش رابه چوب بست. برای زن 
اول و بچه‌هایش در آن سوی شهر خانه کوچکی 
رهن کرد و آنها را با مستمری مختصری رها کرد. 
سگ راهم به بیابانهای اطراف برد و با لگد از 
NT‏ 

چند روز بعد شب یلدابود. اکبر برادر بز رگ 
دلبر به فروشگاه پدرش رفت و گفت کمی پول 
بدهد تا تنقلات و میوه شب بلدا بخر ند. پدرش 
بااوقات تلخی بس ا ۳ ۰۱ ۱۳۰۰ 
گفت: دیگه نبینم بیای اینجا و پول بخوای مگه 
اینجااداره صدقاته؟ پسرش پولها را توی ترازو 
انداخت و نفرینی نثار کرد و رفت. پدرش پولها 
را که بعضی‌هایش باره پوره بود» برداشت و در 
دخل انداخت. تا دو ساعت بعد از غروب در مغازه 
ایستاد بعد چیرهایی راک 
بود. در صندلی عقب ماشینش گذاشت و سوار شد 
سمت خانه استارت زد دی ان و 
ازعصر هم برف گرفته بود. پدر دلبر مرد محتاطی 
بود و تند نمی‌رفت. با ارامش و خوشحال می‌راند 
و ترانه‌ای زمزمه می کر د. 

مدتی از شب گذشت اما پدر دلبر به خانه نر سید. 
تلفنش هم خاموش بود. مادر دلبر شک کرد که 
شاید شوهرش دلش سوخته و به زن اولش و 


دیماد ۳ اطلاعات‌هفدگس 


ت تید نگران شد که یس شوهرش کحاست ؟ به 


پلیس زنگ زد و گفت شوهرش ناپدید شده. چند 
ساعت بعد یلیس از او خواست برای شناسایی 
جسدی به سردخانه پزشکی قانونی بیاید... خدای 
من سردخانه؟ به من چه ربطی دارد که بروم 
جسد شناسایی کنم. شوهر من که نمرده است! 
اما مرده بود. ماشینش در جاده‌ای که به خارج 
ی سیمانی 
خورده و در لحظه مرده‌بود. دلبر هم از ماجرا 
باخبر شد و گفت این غیرممکن است چون پدرم 
با خارج شهر کاری نداشته. همیشه هم کم بند 
می‌بسته و آهسته رانند گی می کرده. پلیس به این 
حرف توجه کرد و تحقیقات بعدی نشان داد که او 
راقبل از تصادف کشته و توی ماشین گذاشته‌اند و 
با قرار دادن کفپوش ماشین روی پدال گاز. ماشین 
رابا سرعت زیاد به بلوکها کوفته‌اند. هیچ سرنخی 
هم پیدا نکر دند. مادر دلبر معتقد بود کار پسرهای 
اوست. یلیس در این‌باره تحقیقاتی کرد و فهمید 
زن اول و پیسرهایش از غر وب در خانه بوده‌اند و 
جند مهمان داشته‌اند که حاضر ند شهادت بدهند. 
بز رگش اکبر می گفت من نفرینش کرده بودم اما 
گمان نمی کردم اثر کند. پدرم به تیر غیب دچار 
شد به همین دلیل هیچ سرنخی به دست نیامده. 
غیب که سرنخ ندارد! 

زن اول و بچه‌هایش خیلی سریع برای تقسیم 
ارث اقدام کر دند و این برای دلبر و مادرش از ان 
ضربه‌های هولناکی بود که مشکل می شد از زیرش 
کمر راست کنند. جیز زبادی به دلبر و مادرش 
نرسید و مجبور شدند جابه‌جا شوند: زن و اول و 


پسرهایش به خانه قبلی بر گشتند. دلبر و مادرش 
هم به همان خانه‌ای رفتند که شوهرش برای زن 
اولش رهن کرده بود. انگار خوشحالی و بدحالی 
حرکتی آونگی دارد و گاهی با این است و گاه‌با آن. 
کی فکرش رامی کرد که آن زن و پسرهای مطرود 
و خوار دوباره به جای خود بر گردند و زن عزیز و 
دختر سوگلی‌اش خوار شوند و در خانه‌ای کوچک 
بنشینند که پول رهنش به نام زن اول است ؟! 
روز گار دلبر و مادرش با افسردگی و نومیدی 
و تنهایی می گذشت. غم مرگ مرد خانه از یک 
طرف, وغم تنگدستی و خان ه کوچک و درب و 
داغان از همه طرف زند گی انها رااحاطه کرده 
بود و روز به‌روز افسرده‌تر و در خود فرورفته‌تر 
می‌شدند. حال و روز زن و اول و پسرهایش 
برعکس بود. پسر بز رگش آن فروشگاه معمولی 
راارتقاداد و بر رونقش افزود. ماشین تصادفی 
پدرش رافروخت ویک ۲۰۶ خرید وان رابه 
سیستم توربو و سیستمهای دیگری مجهز کرد. 
اکبر عاشق سرعت بود و دو ماه بعد وقتی که با 
ماشین دختری کورس گذاشته بود با درخت 
کومندی تصادف کرد آمولانس امد و سوارش 
بیمارستان نمی‌رسد و تمام می کند و با صدای 
ضعیفش پیش پرستار اعتراف کرد که او بود که 
با هماهنگی مادرش پدرش را کشت و کسانی که 
شهادت داده بودند. دروغ گفته‌ان د.اکبر با این 
اعتر اف نفسی عمیق و اسوده کشید و پلک بست 
و قلبش از کار افتاد. پرستار که مردی حر فه‌ای و 
کار کشته بود. عملیات احیا را انجام داد و نفس 
ار ار 

اکبر زن ده ماند و کارش به قاضی کشید. مادر 


دلبر تقاضای قصاص کر د. زن اول به دست و پای 
هوویش افتاد که بخشش کن و شرط گذاشت اگر 
اکبر راعفو کند. خانه و فر وشگاه رابه نامش خواهد 
زد. شرط خوبی بود. کارهای نقل و انتقال اسناد 
انجام شد و کار اکبر به قصاص نکشید. بار دیگر 
دلبر و مادرش وارد آن خانه بز رگ و دلباز شده 
بودند و کبکشان خروس می‌خواند. آنها تصمیم 
گرفتند خود شان فر وشگاه را بچ ر خانند. دو تا خانم 
هم استخدام کر دند و خیلی زود کارشان سکه شد. 
از ان طرف زن اول و پسرهایش شرایط ناجوری 
داشتند. اکبر زندانی بود و دستش برای کمک 
کوتاه یدصت ق در زندان هزینه‌هایی 
داشت که مادرش تا جایی که دستش می‌رسید. 
هر ماه چیزی به کارت زندانش واریز می کر د. سه 
پسر دیگر دنبال کار و کار گری رفته بودند و بخور 
نمیری در می آوردند. مادرشان هم برای فر وشگاه 
هوویش سبزی پاک می کرد. پیازداغ. خیارشور و 
ترشی و از این جور چیزها آماده می کرد و با تحقیر 
مزدی می گرفت. دلبر از کار در فر وشگاه هیجانی 
شده بود و درسش رایشت گوش انداخته بود. 
مادرش از این موضوع حرص می‌خورد اما چون 
دیده بود سودی ندارد. باد خترش کنار امده بود 
و دیگر گیر نمی‌داد ضمن اینکه می‌دانست دلبر 
برای فروشند گی استعداد و روابط عمومی خوبی 
دارد. به خودش می گفت گیرم به دانشگاه رفت 
و مدرک گرفت. آخرش مجبور است بیاید در 
فر وشگاه خودمان کار کند. 

دلبر در فروشگاه بز رگ شد. از هفت صبح که 
مغازه را باز می کردند. جراغش تا ده شب روشن 
بود. نیم ساعت بعد از بستن کر کره‌ها سر بر بالش 
گذاشته و در خواب از هوش رفته بودند. جمعه‌ها 
تعطیل بودند. در آمدشان خیلی خوب بود با 
این‌حال مادر دلبر نسبت به زن اول و پسرهایش 
دل‌نا زک نشده بود. دلش خنک می‌شد وقتی 
می‌شنید قبض برق را نداده‌اند و دو شب است 
در تاریکی می‌نشینند. وقتی که زن‌اول کمک 
خواست. دریغ کرد و به او گفت: تعجب نکن 
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دخترم همین‌جوری رفتار می کردی. "و با خودش 
گفت مستوجب بیش از این است. و یاد روزهایی 
افتاد که زن اول و یسرهایش جقدر دلبر و او را 
جزانده بودند. 

آن شب دلبر خوابش نمی‌برد. حس می کرد 
گلبولهای خونش درشت شده‌اند و مثل تیله در 
تمام ر گهای بدنش می‌لغزند. حس بدی نداشت 
اما غلفلکی در رگهایش می‌چرخید: تم رکزش را 
از خواب بریده بود. بین خواب و بیداری تشنه‌اش 
شد. بطری را که کنارش بود. برداشت. خالی بود. 
تعجب کرد چون مثل هرشب آن را پر کرده بود 
و گذاشته بود کنار بسترش.به آشپزخانه رفت 
وبطری رازیر شیر آب گرفت. به جای آب هوا 


... آن شب دلیر خواب ش نمی‌برد. حس 
می‌کرد گلبولهای خونسش درشت 
شده‌اند و مثل تیله در تمام رگهای بدنش 


می‌لغزند. حس بدی نداشت. بین خواب 
و یسداری تشبه‌اش شد. بطری راکه 
کنارش بود برداشت. خالی دود... 


خارج شد ویکهواز شیر آب صدای پدرش را شنید 
ای و .. راضی نیستم 3 لیر 
هراسان شد ون اب هریخ کدی 
را خورد وبا قلبی که خیلی تند می‌تپید به اتاقش 
دوید و لامپ راروشن کرد و زیر پتو قایم شد. کمی 
بعد خوابش برد. کمی بعد بیدار شد و ترس برش 
داشت چون لامپ اتاقش خام وش بود. پدرش 
وقتی که زنده بود به اتاقش سر کشی می کرد و 
اگر چراغ روشن مانده بود. خاموشش می کرد. از 
خودش پرسید ایا روح پدرش وارد خانه شده؟ 
انگار رده اتاقش تکان خورد. حس کرد کسی 
پشتش پنهان شده. و دیگر تاب نیاورد و به اتاق 
مادرش دوید. مادرش هراسان بیدار شد و او را 
در آغوش گرفت و پس از شنیدن حرفهایش: 
ییا رای بدا ا 
نرفته‌ای و در خواب بوده که شیر آب راباز کردی 
و کلید لامپ رازدی. دلبر گفت: پس چرا بطریم 
۱ ۱۳1۵ ؛برویم 
بطری راب ببینیم. دلبر گفت می‌ترسم به آن اتاق 
بروم. مادرش گفت خودم می‌روم و می‌بینم. رفت 
مر غال ها ار ردوسر خا 
گذاشت و به دلبر گفت: پر بودا نگفتم همه‌شو 
خواب دیدی؟" 
دلبر تاصبح را با خواب و بیداری گذراند و وقتی 
که مادرش بیدار شد. خودش هم از بستر بیرون 
آمد. مادرش گفت چون دیشب خوب نخوابیدی, 
ام روز دیر بیا مغازه. دلبر گفت: فرض کنیم 
تا ی ی ی 
تن تسم مارا ای کته سس 
دیگه واقعا لازم شد امروز رو تو خونه استراحت 
کنی چون مغزت تاب برداشته! دلبر جون وقتی 
اونا بابات رو می کشتن. رحم کردن تا من به اونا 
رحم کنم؟ بابات از اولش از اونا ناراضی بود 
وگرنه چرازن دوم گرفت؟ از شون ناراضی بود 
که بیر ونشون کرد... امر وز یا دیر بیا مغازه یا کلا 
استراحت کن. صبونه هم بخور. جلو تلویزیون لم 
۹ رام و3 کر ۳ ۳۳ 0 2 
می‌ترسی. خودمم نرم مغازه و بمونم پیشت. دلبر 
گفت: دیشب خیلی ترسیده بودم ولی حالا خوبم 
ودوست دارم بیام مغازه." مادرش لحن خودش 
را کمی خشن کرد و گفت: حرف گوش کن! 
بهتره بمونی خونه. غروب می‌برمت دکتر چون 
دو سه تا دونه توی صورڌ تت در اومده. شاید آبله 


مرغون باشه." دلبر گفت: اینا No‏ 
بیام مغازه. تو خونه حوصلهم سر فی‌ره: مادر نی 
با جمله بحث نباشه دهان ناراضی دلبر را بست 
و خودش به مغازه رفت. دلبر هم کمی با گوشی و 
تلویزیون ور رفت و خوابش برد. 
ساعت ده و نیم صبح مادر دلبر با بسی هیجان و 
یک سبد گل به خانه آمد. دلبر تازه از خواب بیدار 
شده و دمع بود . می‌خواست خوایی را که دیده 
بود. تعریف کند ولی مادرش با بوسهای دهان او 
وایس توت از انوا با ی وخ نیون 
توبیداری چه خبره! یه مشتری داریم که بهش 
می‌گیم خانم د کتر؟ همون که شاسی بلند داره و 
وقتی که خرید می کنه اصلاً قیمت رو نمی‌پرسه؟ 
یادته که؟... دلبر گفت: خب آره یادمه. مادرش 
گفت: باورت نمی‌شه با این سبد گل اومده بود 
مغازه. سراغ تو رو گرفت. گفتم دیشب بدخواب 
شده بود. مونده خونه بخوابه. گفت اگه خدانکر ده 
حالش بده‌بیام ویزیتش کنم ؟ گفتم دست شمادرد 
نکنه. یه خورده بخوابه خوب میشه. گفت غرض 
از مزاحمت... یسرم چند بار از اینجا خرید کرده 
و دلبر خانم رو دیده. به من اصرار کرد که بیر سم 


اگه دختر تون نامزد نداره؛ بیایم خواستگاری." 


دلبر گفت: شاید سر کاری باشه!" مادرش گفت 
"محاله که یه خانم د کتر بخواد ما رو سر کار بذاره. 
دنبالمون بیرون شام بخوریم و قرار مدارها رو 
پیشنهادهای خانم د کتر چنان کلاس بالا بودند که 
دلبر و مادرش زود قبول کر دند. جه بهتر از این که 
در محضر عقد کنند و فردایش برای ماه عسل به 
یونان بروند و ولخرجی و خوش گذرانی کنند؟ 
وقتی که در هواپیما بودند و به یونان نزدیک 
می‌شدند. دلبر هی از خر سندی کشید و به ابرهای 
زیبایی که بر فرازش پرواز می کردند. گفت من 
بالای ابرهای شادی برایم قصری از عشق ساخت. 
و وقتی که هواییما در فر ود گاه نن ت. جون دلبر 
لبختدی پیوسته داشت. خواست آن راباز کند. 
مهندس محکم روی دستش زد و گفت دست 
خر کوتاه! و خودش کمربند را باز کرد. دلبر خیلی 
خجالت کشید و در هتل به مهندس گفت: رفتارت 
۲ میا Lal o.‏ ۱ " 
"إت ا e‏ »۳ 1 
دلبر هیچ نگفت و آن رابه حساب خستگی و 
استرس پرواز گذاشت. یک ساعت پس از ورود 
او نگاهی انداخت و او را با هرزه‌ها یکی دانست و 
بقیه در صفحه ۶۵ 


اطلضات‌هقگی شمان ۳۷۷۲ _ 


دود 


های سخت 


گاممای انسان ر١۱‏ 


ستوار تر می کند 


نماشاگه راز ۱ 
سونههسرجج/ 


همزاد 
رو زگاری شد که پیمان بسته با جان منی 
خانه‌ات آباد باد ای غم. که مهمان منی 
جز تو ای همزاد. با کس راز دل گفتن خطاست 
تا توپنهان چون پری» در شیشة جان منی 
در تب بیهود گی. هر روز می‌سوزی مرا 
در شب بی‌حاصلی. شمع شبستان منی 
همزبانی را جو دردی افکند از با مرا 
در حصار همدلی تنها تو درمان منی 
تومنی یا من توام, ماو تویی در کار نیست 
من از آن تو در این سوداء تواز آن منی 
ای تو در آغاز بامن, در حریم سرنوشت 
لاجرم تقدیر را تمثیل پایان منی 
ی شدم در ناله پیچیدم به شور اشتیاق 
تا تو در گوشم سرودی, کز نیستان منی 
خانه خالی ماند از اغیار و تنها نیستم 
خانه‌ات |باد باد ای غم که مهمان منی 
مشفق کاشانی 


قرار 
از خانه که بیرون می‌زنی 
کلمات جاعوض می کنند 
تا فرار 
معنای آزادی بدهد 
پار ک جای بازی کود کان نباشد 
سرپناه شود 
و کارتنی که قرار بود در آن 
جهیزیه‌ات راببرند 
جای خوابت شود 
هر شب 

الینا نربمان 


مهوت | 


ز 


جرا تا شکفتم 


جرا بی‌هوا سرد شد باد... 


سه رباعی از وحید دانا-قائم شهر 


۱) تنهایی 


هر چند که زند گی. دمی رویابی ست 
هر چیز به شکل خویش, در شیدایی‌ست 


جرا ی ۱ ۳ 
روزی به دماوند بی؛ خواهی دید 
در ا 
1 
قیصر امین پور ۳ 
۲) محبت 
خور شید ار را دارد 
باران به سلام ب رگ عادت دارد 
(ندتی من هر چیز به هر چیز, محبّت دارد 
سه زاوية مقدس یک مثلث است عسی 
از هر زاویه که نگاه می کنم نه عاشق شمعم که غمش راافروخت 
تو من در پی یک عشق تواناهستم _ 
تو عشقی که به غنجه. گل شدن را اموخت 
در راس ان ایستاده‌ای 
مینا آقازاده 
نیامد کنار پنجره 
آمد به خیالم, به کنارم که نیامد کنار پنجره‌هایی که خوب می‌دانی 
دیوانه سر قول و قرارم که نیامد شبیه چشم توام؛ بی‌قرار و بارانی 


بیرون زدم از خانه به اوار گی شهر 
خود را به نسیمی بسپارم که نیامد 
شهری پر صورت. ولی از عاطفه خالی 
این چهره و ان چهره به کارم که نیامد 
جز سقف چه اوار بریزم به سری که 
بر خاک نیفتاد و به دارم که نیامد 
تاصبح. من و کوچه و دلشورة باران 
عبدالجبار کاکایی 


هنوز زمزمة تو به رنگ شیدایی‌ست 
هنوز در شب من ماه خوب ایوانی 
پر است دست و دلم از توء از فراوانی 
برای دیدن زیبایی فراوانت 
شدم مسافر این جاده‌های طولانی 
جقدر دامن دریای نوست طوفانی 
رسیده‌ام به توء تنهایی مرا پر کن 
تویی برای دل من امید پایانی 

شعبان کرم دخت - بابلسر 

٩۹۶ آذر‎ 


بارانی 
بخوان غزل غزل از این نگاه بارانی 
از این دو چشم نجیب و سیاه بارانی 
چرابیفتم از این پر تگاه بارانی 
بيا ببین که چگونه. چگونه بعد از تو 
دلم گرفته به سان پگاه بارانی 
ميان چشم توء من خانه کرده‌ام. هر چند 
دلم گرفته از این جان پناه بارانی 
من ان کویر سیاهم که دست تشنة ابر 
نهاده بر سر من» یک کلاه بارانی 
اگرچه تر نشدم از نگاه تو اما 
ول کن ای اشت ا ۱۱۰ 
قسم به پیرهن پاره پاره ات. وقت است 
مرا دوباره بخوانی به چاه بارانی 

محمد حسین حیدری - زرند 


جر دی کے 


# آقای ناصر پور یوسف -آبادان 
سر وده‌اید: 

کلاسی تاریک 

نیمکتهای شکسته 

و کود کان بی گناهی 

که شادیشان را باد برده 
میانشان آدمکی 

مات؛ مبهوت. خسته 

درس می د هد ... 


خیال و تصاویر بکر غافل نشوید. 


3% خانم ترانه غفاری -؟ 


سس 


زمین آن قدر 


معلوم است که حرفی برای گفتن دارید. اولا 
مایلم اشعار دیگر تان راببینم ثانیا از عنصر 


شعر آمیزه‌ای از احساس, خیال, اند يشه و 
آهنگ است واگر فقط یکی از این عناصر 
مجال بر وز بیابد. مسلماً ناقص خواهد بود. 

در سروده‌شما ظاهر افقط احساس رخ نموده 


خضي 
عبور از ایینه 
دلم گرفته ازین شهر دور از ایینه 
که دور کر ده دلم رابه زور از آیینه 
که می کنند چه اسان عبور از ایینه 
و من به روشن چشمان تو شبیه تر م 
نشد که اينه روبروی هم باشیم 
دوباره زاده شویم از حضور از آیینه 
دوباره زاده شویم از حضور؟ حالا نه! 
که دل گر فته از این شهر دور از آیینه 
نعمه هب ار نظامی 


از روزی که رفته ای 

اینجا 

a 

زمستان می‌ شود 

باور نداری 

( ی 7 
اصغر رضایی گماری - گتوند 


و خونها با اشکها یاک شد 
که روی زمین 

تن زمین يخ کرد ۹« 
ناگهان PTE‏ 
میان فریاد گلوله ها 
انفجار بمب ها 
زمین بی‌صدا 
تمام کرد 


# خانم رویاامین زاده-تهران ۴ 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ۱ 

رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد 1 

صد * دا E‏ : د 
cE‏ 

وزن این بیت: مفعول فاعلات مفاعیل 

قاعلات است: 

رو بر ر-مفعول 

هش نهاد -فاعلات 


11 


خنجر خار ز دستم اویخت 
خون گرمم ز سر انگشتم ریخت 
ان زمان فهمیدم 


راز همبستگی زشتی و زیبایی را 
و من امروز شمیم نفس گلها را 
از لب سبز ترین باغچه ها 
می بویم 
و به خود می گویم 
کاش هر کس که گلی می چیند 
دست خود راجون من 
غرق در خون بیند 
حسن اسدی "شبدیز" 


نه اسکندرم. نه چنگیز 
نه هیتلرم. نه تیمور لنگ نیز 
من برای کشور گشایی نیامدم 
من به فتح دلهای جهان 
بر خاسته‌ام 
سر 

مهدی مرتضوی - درا زکلا 


باغ بوی سکوت می‌دهد 

9 اواز پرنده‌ای 

از دوردستها نمی اید 

لانه گنجشکهایی را که دیروز 
علامت زده‌ام 


گم کرده‌ام 


پاییز درختان را 

در آغوش گرفته است 

9 صدای پر نده 

در گوش جنگل نمی‌بیجد 
پاییز درختان را 

از نفس کشیدن انداخته است 


مهدی عوض زاده 


a >r |‏ 
اطلاعا دک ن 24 


او می دود دامن کشان. من حر تنهایی چشان 


ادگ 


هیر س از من دشان زرد ل د 


۰ 


۳ 


ام می دود 


2 ...این 


wm 
#۷ 
5 رِ‎ #@ 


e aE 2 a 


نو شته‌های ناب ۱ 


(۱۲۷۰511۲ 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خویم! 
بک عمر نب ردبین‌مان تن به تن 


(است /ز صلع من وجنگ توهریاستن 
(ست/ (ری (دبیات, توبل هم دارد/(ما 
توبل صلع فقط عق من (است! 


قنبر یوسفی 
A‏ مس تب 
پیری به جوانی می گفت: کچل کن. برو بالای 
شهر فکر می کنند مد است. برو وسط شهر فکر 
می کنند سربازی. بیا پایین شهر. همه فکر می کنند 
زندان بودی این همه اختلاف... فقط در شعاع 
چند کیلومتر...امردم انطور که تربیت شدهاند. 
می‌بینند. از قضاوت مردم نتر سیم 
مرضیه صالحی 
می خواهم تو را با زبان گلها استشمام کنم و با 
عطر نیلوفرها صدایت ای خوبتر از تمام نسترنهای 
جهان/ آوازهای برهنه‌ام ۳ بشنو /می‌خواهم تو را 
در ناب‌ترین شعر زمان بسرایم/ می‌خواهم با آولین 
قطاری که از دور دست می‌اید. به سراغت ایم / 
آینه‌های زنگ زده را به فریاد بخوان / می‌خواهم 
این بار بلند تر از تمام یلداهای دی صدایت زنم / 
, زنبقها و ار کیده‌های خامم را پذیرا باش 
نسیم خوب ایند 
چه بی ریأمی‌نوشتی و پل می ز دی روی فاصله‌هامون: 
دل تنگی‌هامو صبورانه می‌بافتی, دستمون اگر رو 
می‌شد. انگشت نمای اهل محل می‌شدیم, تازه 
بامزه تر می‌شد. اهل محل لیلی و مجنون خطابمون 
می کر دن‌احیف شد. چه زود همه عادتهای خوب 
رو سوزوندی, همه را... 
عابد ساوجی 
زند گی رقص نجیبی‌ست. که از جشمه بودن 
جاریست. رقص یک شاپر ک بازیگوش, لای یک 
دسته گل رز معطر در باغ... رقص یک نغمه‌ی 
آرام اذان که شبی باد ميان من و این قبله پر کنده 
کند. رقص کرمی شب تاب که شبیه تپش خور شید 
است. زند گی شعر نجیبی ست که در دفتر اندیشه‌ی 
این کید د رارصا کس نخدا 
شاعر نیست؟! 
حسین شهروز 


اطلھات مد گے 


حت 


2 هک آ wg‏ 


شده تا نیمه شب در بزنی» وا نکنند ؟/یا دری را 
شدهبا سر بزنی, وا نکنند ؟/پشت در بید بلر زی و 
به جایی برسی / که ته فاجعه پریر بزنی, وانکنند ؟/ 
روی یک پله, در خان هی بی‌فر جامی /بتپی. قلب 
کبوتر بزنی, وانکنند!/ تو بدانی که یکی هست که 
بی طاقت توست /باز تا طاقت | خر بزنی وانکنند؟/ 
خنده‌ای کردم و گفتم: دل من گریه نکن /تواگر 
صد شب دیگر بزنی وانکنند /اين در بسته» عزیز 
دل من! بسته به توست /شده باور کنی و در بزنی» 


وانکنند؟ 
زهرا برمکی 
کن ھی کد ار این ره 
و واقعی شون رو تشخیص داد...! 
مهران کریم شاهی 


زند گی‌هامثل یک کامواست. از دستت که در 
برود. می‌شود کلاف سرد رگم. گره می‌خورد. 
می‌پیچد به هم. گره گره می‌شود. بعد باید صبوری 
کنی. گره را به وقتش با حوصله واکنی» زياد که 
کلنجار بروی. گره بز رگتر می‌شود. کورتر می‌شود. 
یک جایی دیگر کاری نمی‌شود کرد. باید سر و ته 
ان گره را توی بافتنی جوری قایم کرد محو کرد که 
معلوم نشود. یادمان باشد گره‌های تو کلاف همان 
دلخوری‌های کوجک وبزر گند. همان کینه‌های 


۱ 2 | ۳ ۳ ۱ 1 
را برید. زند گی به بندی بند است. به م حرمت 
که اگر پاره شود تمام است 


: این دل چو شب جوانی و راحت و تاب 
: از روی سپیده‌دم بر افکند نقاب 
: بیدار شواین باقی شب را دریاب 
: ای بس که بجو یی و نیابیش به خواب 
0 نوشین رئوف 


بوی صبحانه می آید 

عطر چایی 

صفای سفر ه صبح 

وسنگگ داغ 

جندلقمه زند گی کافیست 
تاانرژی جاودانگی 
دروجودمان شکوفا شود 

و برای خلق ثانیه های آفتاب 


طلوع کنیم 


معصو مه نجار 


اصل قورباغه ای در روانشناسی:  .‏ 
امک ترا را سل کر ان 
جوش بیندازید؛ قورباغه چه می کند؟ 
سریع از آب بیرون می پرد! 
به خاطر اینکه احساس خطر می کند و به 
این نتیجه می رسد که باید فر ار کند. حالا 
اگر همین قورباغه رو داخل یک ظرف آب 
سرد بیندازید و ظرف راروی شعله ی گاز 
قرار بدهید که آب به تدریج گرم شود 
قورباغه چه می کند؟ 
قورباغه متوجه تغییر دمای تدریجی آب 
نمی شود و زمانی که متوجه گرم شدن آب 
می شود. دیگر نمی تواند تکان بخورد و 
از ظرف بیرون بپرد پس کم کم آب پز 
می‌شود! 
ال رات ای راشای در رت را 
انسان ها هم وجود دارد و خود رادر بسیاری 
از عادات روزمره ی ما نشان می دهد. فرد 
ممکن است از کنار یک سری موضوعات 
بسا کرد راما سا که که 
این موضوعات کم کم به عادت های اصلی 
زند گی و در نهایت به شخصیتش تبدیل 
خر دورد 

پرنده تنها 


زندگی عمر کردن نیست. 
بلکه رشد کردن است 
عمر کردن کاری است که از همه حیوانات 
بر می‌آید. 
اما رشد کردن هدف والای انسان است 
که عده معدودی می‌توانند ادعایش را 
داشته باشند. 

امپراطور 


جدول منقاطع 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ 


حرف (د ) چه تعداد است؟ 


افقی: 

۱. جشن‌ایرانیان باستان به‌مناسبت آفریده 3 
شدن عالم -مهمانپذ یر قدیم 

۲ جانوری بومی استرالیا - آتش 

برآفروخته 


۳. مزه‌دهان جمع کن-درختی که میوه 
نمی‌دهد-د گر گون سازی -سنگریزه-از 
مصالح ساختمانی 

٤‏ شهر مدایتالیا-مکان مذهبی مسیحیان- 
نوعی دوخت درز و چین در لباس زنانه 

۵ دریاها-موجودی فرازمینی-پل مشهور 


قطار ایران - کشور گل 

7 خواهش‌نفس.-ورزش پرورش‌روح- 
خانه ییلافی -او 

۷ نفس خسته_حالت گیجی و خواب 
آلود گی-نیست کردن 


۸۔ محلسی در انگلستان - وسیله‌ای 
OE‏ -بایتخت 


صربستان -مظهر ز یبایی طبیعت 

۰ حرف ندا-پول چین -جمع علم -فلز 
چجهره 

۱ صمغ گیاهی خوشبو-یم -جسر- 
۲. امانتی -زاد گاه رئيس على میارز- _ 
اختیاردار 


14 به‌نفعو-نوعی آچار -پیشه 
در جسته -شهر ر پسه 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسامی بر ند گان جدول ۳۷۹۵ 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. ۲ 2 
۱-سارآمقصودی-رشت 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 0 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره محمد بهشتی سقز 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و ۰ ۲ 
برای جداول سودو کو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر ۲-محمودمهرخواه-تهران 


ی .با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم 


یک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴۱۳ ۱۲۱۱ ۷۰۹ ۸ ۲۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 


LE E a 


اسپانیا-نوعی موشک زمین به هوا 
عمودی: 


دریا 

۲ نام دیگر سیر دریا-خسته و ناتوان 

۰.۳ دستبردرایانه‌ای_ابر یشم مصنوعی_در آمد.مستمری 
-پشم بز 

.٤‏ تهیدست -شب عرب -جمع رعیت 

۵. سرانگشت -پاسبان -ماه نو 

۶ شرط رامیرساند -شهری در غرب - گهواره 

۷ رخ گیاهی خاردار که پخته آن رامی‌خورند-واحد 
طول انگلیسی -درخت زبان گنجشک 

۸. فنی برای طالع بینی -از در یاها -نیشگون 

۹ آقای فرانسوی -ضایع - کتاب زر تشت نشت پیامبر 

۹۳ نام آسیابانی که آخرین شاه‌ساسانی یزد گرد سوم را 
کشت -فرو بردن به گلو -اسفنج مصنوعی 

۱ اشاره‌به‌دور_قاره‌زردازچاشنی‌ها-قورباغه 
درحتی 

۳ موش به عربی -از چربی‌های خون -برنده سعادت 
۳ بز رگ اداره-به پایان رسانیدن -از هنرهای ظر یف 
6 خیمه بز رگ -سوره یازدهم قر آن کریم با ۱۲۳ آیه 
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۵. سودای ناله-مهمترین عنصر ساختمانی در گیاهان- ۱ 
شهر باران -جدید 01 
۶ ابزار رسم و آزمودن زاویه قائمه_محل بر گزاری 
بازارهای هفتگی در شمال 


۷ اگرچه -ایالتی مشهور در آمریکا 
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ور کک ل وچس 


۱ سا 
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حل جدولهای شنمار ۳۷۶۵٥‏ اطلاشاتمفگے شمه WY‏ 


دو 


% 


تی حنسی حش ات هم 


جهار چوی دار د 


@ ده علی سینا 


آن دسته از خوانند گانی کهنسبت به || آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کو وکا کورو وهیدا تونیز انفربه‌قیدقرعه انتخاب 
ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک‌هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


مه 


لقب سربازان 
آمریکایی 


کفاره دادن 


۱ ۱ | ۳ | گر‎ 3 SES 


گونه Mat:‏ صدای خشن 


جدول سودوکو ۳۷۷۶ 
اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
= 

بخشی از 

کتاب 
SISOS‏ 

خافم | 


٦ @‏ دیماہ ٩٩‏ اطلاعات‌هفتگی 


شکلبای پنبان در تصویر سکی در بند 
سگهای کوچولو سگ بزر گی رابه بند کشیده‌اند واو نیز با مهربانی با آنها 
را ار رای ی ی ی ال دی سل 
شده‌است که از شما می خواهیم با توجه به شکلهای داده شده و اسامی‌شان, 
را رای ار 
پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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مارپیچ دایره 
می‌خواهیم از وسط این دای ره‌راه خود رااز میان 
خطوط پر پیچ و خم و تو در تو تابالااسمت چپ آن پیدا 
کنید و از دایره خارج بشوید. موفق باشید. 
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نقطه به نقطه 
در میان این اعداد و نقاط به هم ريخته یک نقاشی زیبا پنهان شده 


اسست.برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط 
رااز شماره یک تا ۷۲ به هم وصل کنید. 


اطلغات‌هشنگی همان ۱۳۱/۷ ۲ (۱: 


چه فور دست داسد ساده دلند ذد است 


2 


-بکیر علی !... وقتی حرفام برات ارزشی نداره بهتره همدیگه رو 
فراموش کنیم... 

در حالی که اشک در چشمهايم جمع شده بود حلقه ازدواجم را از انگشتم 
در آوردم و به سمت علی گرفتم. علی حلقه را نگرفت و با لحن طلبکارانه‌ای 
گفت:" مگه من می‌خوام برم سفر قندهار که انقدر نگرانی؟ مردم از خدا 
می خوان دو تا ماموریت خارج از کشور نصیبشون بشه و کلی حق ماموریت 
بگیرن. اونوقت تو می‌خوای مانع من بشی ۲ 

اشکهایم را که حالا سرازیر شده بود از روی گونه هایم پاک کردم و گفتم: 
"به هر حال من هم توی این زند گی حقی دارم یا نه؟ من دوست ندارم به قول 
خودت برای حق ماموریت. به یه کشور اروپایی بری ! 

على خنده‌ای عصبی کرد و جواب داد: می‌دونم جرا... اینااحرف خودت 
نیست. حرف اون بر ادر سخت گیر ته که فکر می کنه ايران از همه جای دنیا 
بهتره. می‌دونی چند نفر توی شر کت دوست دارن جای من باشن و موقعیت 
من رو داشته باشن؟ به من اعتماد کن! عشق و علاقه من به تو انقدر زیاده که 
حتی اگه به کره مریخ هم برم تو رو فراموش نمی کنم. حالا بخند تا دلمون باز 
بشه ... به زور لبخندی زدم و گفتم:" کی برمی‌گردی؟ خندید و گفت: 

" هنوز چمدونم رو نبستی می‌پرسی کی برمی گردم؟" 

بغضم را قورت دادم و گفتم: 


"از هرجی کشور خارجی و ماموریت خارج از کشوره بدم میاد... راستی, رومانی 


چطور جاییه ؟ علی سیگاری آتش زد و گفت: جزء کشورهای اروپای شر قیه. 
تابستون داغ و زمستون سردی داره. و سیس نفس عمیقی کشید و ادامه داد 
TA |۲۱‏ < ۰ ی ۲ ۲۲ 


عاد ماد ماج 
د 
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علی پسر دایی‌ام بود و من و او از بچگی با هم همبازی بودیم. بزر گترها از 
همان موقع ما را نامزد هم می‌دانستند. بزر گتر که شدیم دوستی و علاقه‌مان 
رنگ و بوی دیگری گرفت. علی وارد دانش‌گاه شد و من هم در یک شر کت 

چهارسال بعد که علی لیسانس گرفت. قبل از اینکه به سربازی بر ود 
خانواده‌ها حر فهایشان را زدند و مارا سر سفره عقد نشاندند. هر دو خانواده به 

بعد از اینکه علی خدمتش رابه پایان رساند. مراسم عروسی بر گزار شد 
وماسرخانه و زند گیمان رفتیم و دو سال بعد صاحب فرزند دختری شدیم. 
دخترمان چشم و چراغ خانه ما بود. شیرین بود و دوست داشتنی. 

علی می گفت: به خاطر آینده دخترمون هم که شده باید بیشتر کار کنم." 
و سپس در یک شر کت معتبر استخدام شد و با تلاش و کوشش و صداقت 
پله‌های ترقی را بشت سر هم طی کرد. 

مدیر شر کت روی علی خیلی حساب می کرد و به همین دلیل به او پیشنهاد 
کرد که برای عقد قرارداد و بازاریابی به کشورهای اروپایی برود. وقتی علی با 
خوشحالی این موضوع را با من درمیان گذاشت. با سردی و نگرانی گفتم: 

"من دلم نمی‌خواد بدون من پات به اروپا باز بشه ۲ 

اما او کت رنت ازور اه یی را در ھے کت یت خواهت کرو 
و عاقبت او بود که حرفش رابه کرسی نش‌اند و به عنوان اولین ماموریت به 
رومانی رفت. وقتی بر گشت تامدتها درباره رومانی و مردمانش و جاهای 
دیدنی‌اش حرف می‌زد. کم و بیش از میان حر فهایش فهمیدم که انحرافات 
اخلاقی در این کشور کوچک غوغا می کند. 
ماموریتهای علی ادامه پیدا کرد و چند بار دیگر هم به رومانی رفت. به 
وضوح می‌شد تغییرات رفتاری و اخلاقی را در او مشاهده کرد تغییراتی 
که خودش آنها را عادی می‌دانست. یک حس زنانه به من می گفت 
که علی چندان هم به من وفادار نیست. هربار که به او می گفتم: 

ره که و نع تم کم یسور 


۷ به شوخی و برای اینکه سربه سرم بگذارد و به قول خودش 


حرصم را دربیاورد می گفت: 
" تو هم اگه جای من بودی و زنای خوشگل اروپایی رو 
می‌دیدی همین طور می‌شدی ۲ 
علی به قول خودش شوخی می کرد اما من حس 


س باید کاری می کردم. نباید اجازه می‌دادم بیش از این از 
۳ من فاصله بگیر د.یکبار به او گفتم: 


علی. این بار که می‌خوای بری رومانی» منم با 
تومیام. علی در جوابم گفت: نه» من می‌خوام برم 
ماموریت و حضور تو دست وپاگیره. انشاا.. یه روز 
باهم میریم . 
علی به هیچ وجه حاضر نبود مراب ا خود ببرد و 
همین شک مرا بیشتر می کرد. تقر یبا مطمئن شده 
بودم که او در بخارست فقط دنبال کار شر کت نیست 
و از خوشگذرانی هم غافل نمی‌شود. گاهی که سرحال 
ود و خو هاه داضت از کاارفهاه کار بتوهای ا 
می گفت و اعتراف می کرد که آنجا فحشا بیداد می کند. 


مشورت کردم. همه عقیده داشتند که هر طور شده نگذارم او به این سفرها برود ‏ . 


اما نمی‌توانستم مانعش شوم.قهر و تهدید به جدایی فایده‌ای نداشت. پادرمیانی و 
نصیحت بزر گترها هم همین طور. تازه پيشنهاد جدید شر کت هم قوز بالا قوز شده 
بود. آنها به علی گفته بودند که نمایند گی شر کت در بخارست را به عهده بگیر د. او 
هم پذیرفته بود و قصد هم نداشت من و دختر مان راهمراه خودش ببرد وهمین آزارم 
می‌داد...علی می گفت: آونجا جای شمانیست. برای تو که یه زن مسلمون هستی 
مشکله که اونجا زندگی کتی." و در جواب من که می‌گفتم: پس چرا خودت این همه 
اصرار به رفتن داری؟ "می گفت: 

"من با تو فرق دارم. می‌دونی اگه این نمایند گی رو بگیرم. چه در آمدی خواهیم 
داشت؟ببین! واقع بین باش و جلوی پیشرفت من رو نگیر. من همه تلاشم رو می کنم 
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که تو و دخترم خوشبخت باشین ! 

-آخه تا کی مادر؟ جوونیم رفت. علی اون آدم سابق نیست. باور کن احساس 
می کنم با یه غر يبه زند گی می کنم... 

هفت سال از زند گی مشتر کمان می گذشت. علی نماینده شر کت در بخارست 
رومانی بود و من و دخترم در تهران زند گی می کردیم. علی هر چند وقت یکبار به 
ایران می آمد و چند روزی پیش ما می‌ماند و می‌رفت. زند گی مسخره‌ای داشتیم. 
هم من هم دخترم دچار افسردگی و کمبود محبت شده بودیم با این حال اطرافیان 
بویژه مادرم من رابه صبر و تحمل بیشتر توصیه می کر دند. زند گیمان به همین منوال 
می گذشت» سرد و بی‌روح. مدتی بود که سرماخورد گی دست از سرم برنمی‌داشت. 
داروهای پزشک عمومی هم جواب نمی دادند. طولانی شدن بیماری باعث شد بازهم 
نزد پزشک بروم. این بار آزمایشهای مختلفی رویم انجام شد. نتیجه وحشتناک و 
باورنکردنی بود؛ من مبتلا به اچ آی‌وی بودم! 

پزشکم می گفت: ابتلا به این بیماری دلایل مختلفی داره. ممکنه از همس تون 
گرفته باشید. " د کتر همچنان حرف می‌زد اما من دیگر چیزی نمی‌شنیدم. بدون شک 
این بیماری از علی به من انتقال یافته بود. 

در بدمخمصه‌ای گرفتار شده بودم و نمی‌دانستم چکار کنم و دردم رابه چه کسی 
بگویم.باعلی تماس گرفتم و از او خواستم فوری به تهران باز گر دد. وقتی ماجراراشنید 
انتظار داشتم دلداری‌ام بدهد و خودش را سرزنش کند اما وقیحانه به من تهمت زد. 
او خودش را یاک می‌دانست و می گفت: 

"من مقصر نیستم. من دست از پا خطانکردم. هرچی هست زیر سر توئه. با 
التماس خواستم که آزمایش بدهد. از او خواستم که به حرمت همه فدا کاریهاو 
سختیهایی که در زند گی با او کشیده بودم. شرف و شهامت نشان بدهد و تقصیرها را 
به گردن من نیندازد. اما قبول نکر د. 

علی از زیربار آزمایش شانه خالی کرد و گفت: 

"محاله. من آدم معتبری هستم. آبرو دارم. اونوقت با پای خودم برم آزمایش 
بدم؟ او تن به آزمایش نداد و به رومانی باز گشت. ناجار شدم واقعیت رابه خانواده‌ام 
بگویم. بر ادرم به قدری عصبانی شد که تصمیم گرفت به رومانی برود و حساب علی 
را برسد اما هر طوری بود آرامش کردیم و مانعش شدیم. من هم به خانه پدرم رفتم 
و تحت درمان قرار گرفتم و با وحشت چشم به اینده‌ای نامعلوم دوختم. 


اد اد اد 


یکسال بعد علی را به خاطر تخلفات مالی و اخلاقی از شر کت اخراج کردند. او که 
در این یکس ال به دیدن من و دخترمان نیامده بود با ش مند گی به دیدارمان آمد و 
گفت: 

متاسفم. از همه اتفاقاتی که افتاد متاسفم. راستش همه تقصیرا گردن منه. وقتی 
که به رومانی رفتم چنان از خود بی خود شدم که... گفتن این حرفها دیگر فایده‌ای 
نداشت. او زند گی هرسه‌مان را تباه کرده بود. علی گریه می کرد و می گفت: 

"حق باتوئه. من هم آزمایش دادم. من این ویروس لعنتی رو به تومنتقل کردم. 
من با خودخواهی همه چیز رو خراب کردم ...دو سال و نیم است که هر سه نفرمان در 
کنار هم اما دور از هم زند گی می کنیم چون دلهایمان با هم نیست. من و علی منتظریم 


گزارش خارجی ۱ 


(د رنحست و جوی(نفادی 


محققانی که در نظ سنج گالوپ واین تحقیق سالانه شر کت 
دارند و گزارش شادترین کشورهای دنیا رامنتشر می کنند. 
می‌گویند عواملی را که پیش‌تر به عنوان فاکتورهای سنجش 
شادی نام بردیم. خود به خود و اتفاقی به وجود نمی آیند. همه 
اینها به سیستم حکومتی آن کشور و به ارزشهای فرهنگی آن 
ار تباط دارد. به زبان ساده‌تر. شادترین کشورها. بستر شادی را 
برای مردم خود ایجاد می کنند. 

محققان این گزارش برای اینکه اهمیت کشور محل زند گی 
راثابت کنند. امار ۰ ۵۰ هزار شر کت کننده را تجزیه و تحلیل 
کردند. این افراد در ۴۰ سال گذشته از ۱۰۰ کشور مختلف از 
جمله کشورهای غمگین به کانادامهاجرت کر ده بودند. محققان 
در عین ناباوری دریافتند. افرادی که از کشورهای غمگین و 
پر از مشکل به کشوری امن و خوشحال مهاجرت می کنند. در 
TT TTT‏ اه 
تبدیل می‌شوند. و این یعنی محیط به تنهایی نقش بسیار بز ر گی 
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گزارش امسال موسسه گالوپ به یک موضوع مهم دیگر 
هم توجه داست: 

شادی در محل کار. زیرابیشتر آدمهای دنیا در شبانه‌ روز 
زمان زیادی رادر محل کار خود سپری می کنند بنابراین داشتن 
را رس کار ری رالد را ان 
شادی و خوش بختی نقش مهم و پررنگی دارد. نتایج تحقیق 
نشان داد در کشورهایی که مردم می‌توانند به‌راحتی با توجه 
به توان و استعداد و تحصیلات کار پیدا کنند ضمنا شغلشان 
نیازهای زند گی‌شان راهم تامین می کند. میزان شادی آنها به 
طور قابل ملاحظه‌ای با کشسورهای دیگر فرق دارد. محققان در 
این‌باره‌اشاره کرده‌اند که بااینکه پول یکی از فاکتور های شاد 
بودن است. داشتن حقوق و در آمد کافی وقتی در شادی موّثر 
است که شخص از محیط کارش هم راضی باشد. توازن بین کار 
و زند گی شخصی, تنوع شغلی و میزان استقلال اقتصادی سه 
عامل مهم دیگر هستند. 

در کشورهای پیشرفته, مردم با مسائل کشورهای فقیر 
بیگانه هستند. در این کشورهاء تنها عامل ایجاد بدبختی. 
مشکلات روحی است. در این گزارش از سه فرد در سه کشور 
و سه موقعیت مختلف اسم برده شد. مردم این سه کشور تنها 
با تفریح و خنده به این موقعیت نرسیدهاند. هر کدام هدفهایی 
داشتند و برای رسیدن به ان سخت کوشش کردند. اما یکی 
از مهمترین دلایلی که به هدفهایشان رسیده‌اند این است که 
محیط زند گی‌شان مساعد بوده و همان طور که گفته شد. بستر 
لازم برای این رشد فراهم بوده. محیط زند گی. فرهنگ. محل 
تحصیل و کار. همسایه‌هاء اعضای خانواده و... همگی دست به 
دست هم داده و شرایطی را مهيا کر ده‌اند که این افراد بتوانند 
در شادترین کشورهای دنیا زند گی کنند. 


اطلاغات مشنگی شمان ۳ ۳9 
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روانت وانعی جواهران تهر مان و وسو 


خواهران منصوریان, قهر مانان ووشو کار ایرانی هستند که در جهان آوازه آنها پیچیده است؛ خواهرانی که با 
تلاش و سختی از صفر به سکو رسیدند.سحر مصیبی که سالهاست در فضای سینما در سمتهایی چون دستیاری, 


وغم این قهرمانان پرداخته و مخاطب را ٩۰‏ دقیقه با این خواهران همراه می کند تا با قهر مانان کشور بیش از 
پیش آشنا شود. به بهانه ا کر ان فیلم مستند صفر تاسکو" به کار گردانی مصیّبی و تهیه کنند گی طهوراابوالقاسمی 
و مهتاب کرامتی, میزبان این کار گردان و شهر بانو منصوریان ر کورددار و قهرمان ووشو ایران شدیم 


خانم مصیّبی, از ا کران فیلم صفر تاسکو و 
بازخورد مخاطبان این فیلم راضی هستید؟ 

خداراشکر که هفته به هفته اتفاقات بهتری 
برای فیلم "صفر تاسکو" می‌افتد وبازخورد فیلممان 
بهترمی‌شود. مخاطیهایی که فیلم رام‌بینند از آن 
راضی هستند و نزدیکانشان راهم به تماشای فیلم 
دعوت می کنند. ما در هفته دوم اکران فیلم صفر 
تاسکو . دو بر ابر هفته اول تماشاگر داشتیم. از این 
بابت خیلی خوشحالم واز تماشاگران متشکرم فکر 
می کنم استقبال تماشاگران از یک فیلم. بهترین 
اتفاقی است که می تواند بیفتد و نشانگر این است 
که فیلم رسالت خودش را درست انجام داده. 

انم منصوری ان, انتظار این میزان از 
استقبال مخاطبان را داشتید ؟ 

بله. قصه فیلم جالب بود و انتظار داشتیم که 
توجه مخاطب را جلب کند.مادر کل دنیا خانواده‌ای 
نداریم که سه ملی‌پوش در آن وجود داشته باشند. 
فقط در آفریقا دو خواهر تنیسور حضور دارند. ولی 
قصه آنها هم شباهت زیادی به قصه ما نداشت. 
قصه فیلم مستند صفر تاسکو که داستان همت و 
موفقیت آسیایی سه خواهر پس از گذراندن شرایط 
نامطلوب مالی است.برای مر دم ما جذاب است و 
تا حدی انتظار چنین بازخوردی از سوی مخاطبان 
این فیلم وجود داشت. 

شما خود تان چقدر مستندهایی را که راجع 
به زند گی ورزشکارها ساخته شده بود د يده 
بودید؟ 

منصوریان: دو فیلم مستند ورزشی دیده بودم 
که چندان بر ایم جذابیت نداشتند. نکته جالبی که 
در مورد فیلم ماو حضور من و خواهرانم وجود 
داشت این بود که ما فیلم بازی نکر ديم بلکه هر چه 
شمادر فیلم می‌بینید. زند گی عادی خودمان است. 
ازاین بابت خوشحالم که فیلم ما توانسته تاثیر 
خی رس ان کارت را سس 
ملی فوتسال تمرین می کردم که مربی‌شان گفت 
این بچه‌ها از زمانی که فیلم شما را دیده‌اند. خیلی 
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تغییر کر ده‌اند وانگیزه بیشتری گرفته‌اند. مردم در 
می‌زنند. ما از این اتفاقات خیلی لذت می‌بریم. 

(چه شد که برای اولین حضور تان در سینما 
به سراغ بازی در فیلم مستند رفتید ؟ 

خانم مصیّبی داشت یک فیلم به نام "بدلکاران 
حرفه‌ای" می‌ساخت که من و خواهرم الهه هم برای 
بازی در آن فیلم انتخاب شدیم. فیلمبر داری ان اثر 
در جاجرود انجام می‌شد و من دو روز به جاجر ود 
رفتم وبخش موتورسواری ان فیلم را انجام 
که می‌خواهم قصه زند گیمان را به خانم مصیّبی 
بگویم تا ببینم امکان ساختن فیلمی در این زمینه 
وجود دارد يا نه؟ الهه مخالفت می کرد اما من در 
ایشان همان موقع گفت که این فیلم بايد ساخته 
شود. ۴-۳ ماه بعد استارت فیلم رازد و فیلمی که 
من فکر می کر دم در دو روز ساخته می‌شود. ۲ سال 
طول کشید. در این سه سال خانم مصیبی را خیلی 
اذیت کردم. 

(خانم مصیّبی, چه چیزی از قصه زند گی 
خواهرآن منصور بیان برای شما جذاب شد که 
تصمیم گرفتید فیلم زند گی این سه خواهر را 
بسازید؟ 

من تمام تجربیاتم در حوزه سینما است و 
معتقدم که ساختن فیلم مستند دنیای دیگری 
دارد. به همین خاطر وقتی تصمیم گرفتم فیلم 
برایم ترسناک بود چون دنبال کردن خط داستان 
زند گی جداگانه‌ای دارند. سوژه‌هایی که داشتم 
خیلی جذاب بودند ولی اینکه چطور بتوانم با این 
سوژه‌ها یک فیلم مستند خوب بسازم کار سختی 


همینطور خود خواهرآن منصوریان باعث شد روی 
با نوع تفکررشان. اعتماد به نفس زیادی رابه من 
کار گردان دادند و باعث پیشرفت من در تولید 
فیلم شدند. اگر فیلم "صفر تاسکو" در حوزه مستند 
موفق شد و توانست حرفش رابزند به خاطر این بود 
که یک تیم قوی در پشت صحنه این فیلم حضور 
داشت. آقای رضا عبیات به عنوان فیلمبر دار اين 
ار تاپایان تدوین وصداگذاری فیلم در کنار من 
بود و بقیه عوامل فیلم هم همراه ما بودند و تا لحظه 
آخر تمام انرژی‌شان را برای بهتر شدن فیلم "صفر 
تاسکو به کار گر فتند. من از همه عوامل این فیلم 
بابت زحمتهای بی‌دریغشان تشکر می کنم. 

فیلم مستندی که ساخته‌اید یک فیلم 
ورزشی است. خودتان چقدر در زمینه ورزش 
اطلاعات دارید؟ 

مصیّبی:ورزش از بچگی بر ای من آهمیت داشت 
و من تا ۱٩‏ سالگی ورزش‌هایی نظیر بسکتبال و 
کنگ فو را انجام می‌دادم که متاسفانه صد مه ديدم 
و دیگر ورزش را کنار گذاشتم. یکی از شکستهای 
بزرگ زند گی من این بود که از ورزش دور افتادم. 
زمانی که من ورزش می کردم. هیچ امکاناتی برای 
خانمها وجود نداشت و گرچه که خانمهای ورزشکار 
هم به ان_دازه آقایان در میادین داخلی و بین‌المللی 
افتخار آفرینی می کر دند ولی افتخارات آنها برد 
رسانه‌ای نداشت و جندان اطلاعرسانی نمی شد؛ 
بنابراین زمانی که تصمیم گرفتم فیلم صفر تا 
سکو را بسازم» علاقه به ورزش در وجود من نهفته 
بود. آن موقع شهر بانو منصوریان ر کورددار مدال 
طلای جهانی بود و من یادم می‌آید که در اندونزی 
٩‏ درصد مربی‌های کش ورهای مختلف جهان او 
را می‌شناختند ولی متأسفانه خانم منصوریان در 
کشور خودش شناخته شده نبود. همین موضوع 
انگیزه‌ای شد که با انرژی مضاعف به سراغ ساخت 
فیلم صفر تاسکو بروم. 

در این فیلم داستان گویی هم کرده‌اید یا 


همه چیز بر اساس مستندات پیش می‌رود؟ 

مصییی: هیچ داستان‌پردازی صورت 
نگرفته است چون ماروند قصه و کار مان را 
می‌دانستیم. خود این خواهرهای ورزشکار بودند 
که داستان گویی کردند. ما مطلقا نمی خواستیم 
سیاه‌نمایی کنیم وتا کیدمان راروی فقر بچه‌ها 
بگذاریم. این خواهرها فقط در دو بخش فیلم راجع 
به اتفاقات بد زند گی‌شان صحبت می کنند و بجز 
آن به قهر مانی‌های این خواهران در درون میدان 
و خارج از میدان پرداخته‌ایم. من فکر می کردم 
شهربانو و الهه با هم به مسابقات آندونزی می‌روند 
ولی متأسفانه الهه خط خورد. آن موقع حس کردم 
که نباید بخش خانواده را از دست بدهیم و صرفا 
در اندونزی با شهربانو همراه شویم. باید ببینیم 
عکس العمل خانواده نسبت به حضور شهر بانو در 
مسابقات چیست؟ آنجا بود که با خانم ابوالقاسمی 
صحبت کردم و به این نتیجه رسیدیم که یک 
دوربین هم در سمیرم و در خانه این قهرمانها 
وجود داشته باشد تا وقتی شهربانو در اندونزی 
مسابقه می‌دهد. یک دوربین هم در سمیرم. 
واکنش و اتفاقات خانواده متصوریان را نسبت به 
مسابقه‌های شهربانو نشان بدهد که ایده جالبی بود 
و به فیلم کمک کرد. 

فیلم شما در گروه آزاد اکران شد که 
خیلی‌ها می گویند گروه مرده‌ای برای اکران 
فیلمهاست و زمانهای مرده‌ای به ا کران فیلمهای 
این گر وه اختصاص داده می‌شود. چطور موافقت 
کردید که فیلمتان در این گروه 
اکران شود؟ 

مصیّبی: سال گذشته در 
جشنواره حقیفت. خانم منیژه 
حکمت وقتی فیلم را دید ند و گفتند 
که این فیل م قابلیت اکران دارد و 
برای کت راو 
مهتاب کرامتی و طهورا ابوالقاسمی 
(تهیه کنن د گان فیلم) قرار گرفتند 
و همه جوره پای فیلم ایستادند 
تااینکه ما بالاًخره تیرماهامسال توانستیم مجوز 
اکران فیلم رابگيريم. خانم حکمت گفتند که بهتر 
است این فیلم در زمان دایر بودن مدارس اکران 
شود ولی در مهر و آبان به خاطر تعطیلی‌های زیاد. 
امکان اکران فیلم وجود نداشت و بهترین موقع 
همین آذرماه بود. بعد از آذرماههم شرایط خوبی 
برای اکران فیلم ما وجود نداشت چون فیلمهای 
سینمایی زیادی در صف اکر ان هستند و من همین 
حالاهم نگرانم که نکند علیرغم فروش خوب فیلم 
ان را از روی پرده سینماها بر دارند. خوشبختانه 
آموزش وپرورش حمایت خوبی از فیلم ما کرد 
و صبحها دانش آموزان زیادی به تماشای فیلم 
ما می‌آیند. فروش فیلم ما از کف فروش بالاتر 
است و بعضی روزها حتی به سانس فوق‌العاده هم 


می‌رسد. امیدوارم شرایطی مهیا شود که فیلممان 
در وضعیت بهتری |کران شود چون می‌بینم که این 
روزها خیلی از فیلمهای خوب می‌سوزند و من هم 
از این بابت نگرانم. 

(خانم منصوریان به نظر تان فیلم صفر تا 
سکو چقدر به شناخته شدن شما کمک کرد؟ 

صد درصد کمک کرد. فیلم مسابقه‌های ما را 
کسی نمی‌بیند و معمولاً خیلی از مردم کشورمان 
شناخت خوبی از ورزش ووشو ندارند. اما حالا 
خوشبختانه شناخت مردم از این ورزش و من و 
خواهر انم بیشتر شده است. 

(قبل از این فیلم شما در برنامه "ماه عسل" 
حضور پیدا کردید. ان برنامه چقدر به شناخته 
شدن خودتان و فروش بهتر فیلم کمک کرد؟ 

وران »یقت برتامه اقا 
علیخانی هم تأثیر گذار بود بویژه اینکه 
مرن وتخواه رام درتسه قسمت از آن: ۲ 
برنامه حضور پیدا کردیم و به : 
عنوان مهمانان بهترین قسمت 
برنامه هم شناخته شدیم. مردم 
از آنجا با زندگی ما آشناشدند ‏ 
وفاخ کار ها کیب کر خن 
باعث شد که بیایند فیلم صفر تا 

راهم تست شا هم از ان به ۲ 
e‏ ندیم تا یل از ۱ 
آن در پا رک تمرین می کردیم و | 
کسی با ما کاری نداشت ولی یادم 


می آید که دو روز بعد از آن برنامه, به خاطر لطفی 
که مردم به ما داشتند و با ما هم صحبت می‌شدند. 
مجبور شدیم تمرین‌مان در پارک را کنسل کنیم. 

(خانم منصور يان حالا که به طیف گسترده‌ای 
از مردم شناخته شده‌اید. زند گیتان چقدر تغییر 
کرده است؟ 

شرایط ما نسبت به قبل خیلی تغییر کر ده و 
مردم لطف بیشتری به ما دارند که این باعث 
شمااین را در فیلم هم می‌توانید متوجه شوید ولی 
طبیعی است که شناخته شدن من و خواهرانم به 
مردم باعث شده که یک سری محدودیتها برای ما 
به وجود بیاید و دیگر یک سری از کارهای معمولی 
را که قبلا انجام می‌دادیم انجام ندهیم. 


× پیشنهاد دیگری هم برای بازی در سینما به 
شماارائه شده است؟ 

بله پیشنهاداتی داشته‌ام ولی خانم مصیّبی 
می گویند حتماً باید نقشهای خوب رابازی کنی. 
(باخنده) 

مصیبی:من می گویم اگر خواهران منصوریان 
قرار است در فیلم دیگری حضور پیدا کنند. باید 
نقش درستی به عهده‌شان گذاشته شود چون این 
قهر مان هم هستند و باید شان و جایگاهشان حفظ 


شود. معتقدم که اگر قصدشان ورود به سینماست؛ 


باید از طریق یک راه اصولی به این حوزه ورود 
n‏ 


×اصالتاً اهل کجا هستید؟ 

اهل سمیرم استان فارس. محل تولدمان 

8 دو ساعت با اصفهان و یک ساعت ونیم 

با یاسوج فاصله دارد و اطرافمان 
روستاهایی وجود دارد که‌لر و 

ار ترک هستند ولی زبان خود ما 

فارسی است. 


۳ 
/ 
e‏ 
E‏ د ۳ 
ا س : سے × همسرتان در مسیر 


موفقیت شما چقدر تأثیر گذار 
بوده است؟ 
منصوریان: همسرم در 
1 فرهنگی بز رگ شده که معمولاً در 
 *‏ آن خانمها کمتر کنشگری می کنند 
ولی خود ایشان طور دیگری فکر 

می کند و اعتماد ویژه‌ای به من دارد 
که من هیچگاه از این اعتماد سوء 
استفاده نمی کنم. همسرم همواره 
در این مسیر همرآهم بوده و من 
صمیمانه از ایشان ممنونم. 

مصیبی:همسر خانم منصوریان 
یک مرد فوق‌العاده است. من اول 
فکر می کردم او جلوی دوربین حفظ 
ظاهر می کند ولی هر چه که جلوتر 
رفتیم. متوجه شدم که ایشان یک 
مرد واقعی است چون شرایط و سختی‌های همسر 
یک قهر مان بودن رادرک می کند و همراه و یار 
همسرش است. 

× و این روزها مشغول چه فعالیتی هستید ؟ 

منصوریان:در حال هماهنگی اکرانهای مردمی 
فیلم "صفر تاسکو "هستم واز طرفی هفته‌ای یک‌بار 
در باشگاهی در تهران با علاقه‌مندان به ووشو 
تمرین می کنیم. من و خواهرانم در ماههای آینده 
مسابقات بازیهای اسیایی را در پیش داریم و از ماه 
اسفند تمرینات این مسابقات راشروع می کنیم که 
ان شاءاللّه اگر انتخاب شدیم به مسابقات آسیایی 
اعزام شسویم. خواهرانم الان در چین هستند و در 
انجا به فعالیت حر فه‌ای خود ادامه می‌دهد و دو 
ماه آینده به ایران بر می گر دند. 


مات دقنگی هماره ۳۷۷۳۷ 


فر حنگهای همر 


دش مه 


ت 


حمستگی کشور ها 


% 


کی دسو 


< 


۵ اد سدن 


فوبی؛ ترس نامعقول و شدید از یک موضوع. یک موقعیت یا یک شی است. در واقع 
با اینکه فرد می‌داند ترسش نامعقول است ولی توانایی کنترل آن را ندارد و اگر در 
معرض آنچه که از آن هراس دارد قرار گیرد. موجی از اضطراب. ترس شد ید و 


چانینگ تاتوم. عروسک‌هراسی 
چانینگ تاتوم بازیگر. 


| فیلمساز و مدل آمریکایی چندی 
۱ پیت , دریک برنامه تلویزیونی 
گفت که از آواز خواندن روبروی 
۱ جمعیت هراس دارد. هنرپیشه 
۲ نیلمه ای ادشمنان‌ملت"و 
7T : 1‏ " |“ 
استپ آپ " همچنین فاش کرد 
> ۹ های واقعی‌شان او رامی‌ترساند. زمانی که 
مجری بر نامه دو عروسک پروسلین را جلوی 
دوربین آورد. تاتوم به هم ریخت و کاملا | A‏ 


سد. 
ناتالی وود. هراس از غرق شدن در آب 
هو فیلمهای داستان غرب "و 
8 معجزه در خیابان سی‌وچهارم" 
۴ شناخته‌می‌شود.ازاب‌می‌ترسید 
و دوست نداشت در اب باشد. 


۱ متا وود یس از 
۲ افتادن از قایق در آب. جان خود 


رااز دست داداجسد ناتالی وود در نوامبر سال 
۰۱ در یک مایلی ویلای شخصی‌اش در کنار 
راغرق شدن بر اثر حادثه اعلام کرد. اما با توجه 
به نزاع او با همسرش.ساعتی پیش از مرگ و 
کبودی‌ه ای نمایان بر روی بدن وی, گمانه‌زنی‌ها 
در این‌باره هیچ گاه پایان نیافت. سال ۲۰۱۲ پس از 
تحقیقات جدید. پلیس این پر ونده را به طبقه‌بندی 
پرونده‌های حل‌نشده تغییر داد. گفته می‌شود این 
هنرپیشه در کودکی به پيشنهاد مادرش روی یک 
پل رفت و شکستن پل و افتادن او در آب» ريشه این 
ترس بیمار گونه در او شد. 
جانی دب» دلقک‌هر اسی 
جانی دپ مشسهور نه نها بسرای بازیگری 
حرفه‌ای‌اش. بلکه به خاطر 
گریمهای‌متفاوت وخاصی 
که در فیلمهای متعدد داشته 
معروف است: از کاپیتان جک 
0 گنجشکه" (دزدان دریایی 
کارائیب) گرفته تا اادوارد 
1 دتو وول فنکا در 
ازل و تاه اسان این سویرزامتار 
هالیوودی که خود با گریمهای سنگین نقشهای 


۵ دورما ٩‏ اھات ہا گے 


رسای عجیب هر مدان معروك 


متفاوتش را اجرا می کند. از دلقک می‌تررسدا! دب 
از 
جهره رنگارنگ دلقکها؛ شرارتی ترسناک پنهان 
ای را کات ی 
نیروی شر. محیط اطرافش را پر کر ده از اسباب و 
وسایل دلقکی! 

وودی الن: همه چیزهراسی! 
9 
| ری ا بلندی در 

8 عرصه سینمایی برداشته اما 
کمتر کسی می‌داند که او از 
| بیماری همه‌چیزهراسی " 
" رنج می‌برد. در اصل ترس از 
همه جیز است. از بلندی, فضاهای بسته. حشرات. 
رنگه ای روشن. آسانسور و حتی آفتاب! این 
بیماری ترسیدن دائم اسست. بدون دانستن اینکه 
جه جیز باعث ان می‌شسود.وودی الن علاوه‌بر 
این حساسیتهای عصبی زیادی دارد؛ مثلا دوش 
حمامش باید در گوشه قرار گرفته باشد. موزی 
که در صبحانه می خورد حتماً باید به هفت قطعه 
تقسیم شده باشد. آلن ۰ ۴سال است که تحت 
درمان روانکاو است: 

نیکول کیدمن» پروانه‌هراسی 
وقتی نیکول کیدمن 
بازیگر آمریکایی-استرالیایی 
اوا ارود ر وهای 
اک اطرافش پرواز می کند ترس 
وجودش رافرامی‌گیرد و 
| قلبش به تپش می‌افتد. او از 
23 | خزن د گان. عنکبوتها؛ ارواح 
وجنایتکاران نمی‌ترسد اما پروانه را موجودی 
غجیب و وخا تا ک ھی ات عالت این اف 
پاهای پر زدار این حشره یا پر یر زدن او در اطراف 
ا کیدمن وار ا وا رن ا کر فقش اول 
زن» خرس نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول زن از 
جشنواره برلین و جایزه بهترین نقش اول زن بفتا 
رابرای ایفای نقش ماند گارش در ساعتها" از آن 
خود کرد. دیگران که فیلمی ترسناک درباره 
ارواح است نیز از هنرنمایی‌های معر وف این بازیگر 
اشتتت: 

کیانو ریوز. تاریکی‌هراسی 

ریوز که با بی‌با کی تمام نقش خود را در فیلمهای 
ای شاه س انا کور 


حتی وحشت زد گی بر او چیره می‌شود و این تجربه چنان برایش ناخوشایند است 
که سعی می کند. هميشه از آن مورد هراس آور دوری کند. جالب آنکه بسیاری از 


هنر مندان مطرح دنیا فوبیاهای عجیب و جالبی دارند که باهم مرور می کنیم. 


زیادی رادر زندگی جشیده 
از تاریکی می‌ترسد. البته 
۱ گرفته از تفکرات فلسفی خود 
درباره این قضیه می‌داند. 

اویراوینفری, ادامس‌هراسی 

اوپراوینفری مجری باسابقه و پرطر فدار 
تلویزی ون که سالهاست برنامه‌های متعددی 
تولید کرده و خود شبکه‌ای تلویزیونی رااداره 
می کند. از ادامس می‌تر سدااوی راوینفری در 


مت 0 که آدامس می جوید ۵ و آن‌ها 
7 ۳ 0 را به کمدها می چسبانده. أو 

8 تعداد زیادی آدامس نعنایی 

۱ 3 و میوه‌ای رابه یاد می آورد که 
| به کابیتتها و درها چسبانده 
" شده‌اند... به مرور زمان اویرا 
انقدر از ادامس و شنیدن صدای جویده شدنش 
متنفر می‌شود که آدامس را در کل ساختمان 
شبکه تلویزیونی خود ممنوع می کند. مجله 
اقتصادی "فوریز هر سال فهرستی از : ۰ چهره 
سرشناس تثی رگذار در جهان را منتشر می کند؛ 
نام اپرا وینفری مجری, باسابقه و سیاهپوست 
آمریکا, تاکنون پنج‌بار در صدر این جدول قرار 
گرفته است. 

چا ای 

شاید پرهیجان‌ترین‌بخش 
این گزارش همین باشد؛ برای 
همه جالب است بدانند استاد 
۱ ما و تاثیرگذار 
| انگلیسی و پیشگام تکنیکهای 
و ژانرهای تریلر روانی 
و تعلیسق. آلفرد هیچکاک بزرگ را چه چیزی 
آشفته می کرد؟ این فیلمس از مشسهور که سالها 
با آثارش رعب ووحشت رابه دل تماشاگرانش 
نشاند. هراسی عمیق از تخم‌مرغ داشت! او ه رگز 
در طول عمرش لب به تخم‌مرغ نزد و همیشه سعی 
می کرد از ان دوری کند. دیدن سفیده بی‌شکل این 
خوراکی که بش زردرنگی را دربر دارد. حال او 
رابهم می‌ریخت. 


جرایی کمک یانگوم به ز لز له زدگان 

MOG ار ی ار‎ IS 
منتشر شد. این بود که بازیگر پانگوم کمکی نقدی برای زلزله زد گان‎ 
فرستاده است. لی یونگ ئه باز یگر نق نقش پانگوم در سریال جواهری در‎ 
قصر پس از ارسال کمک نقدی, توسط سید حسن قاضی زاده‌هاشمی.وزیر‎ 
بهداشت مورد تقدیر واقع شد.این بازیگر مطرح کره‌ای به تاز گی با انتشار‎ 
فیلم این دیدار خطاب به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت:‎ 
بعد از پخش سریالهای من در ایران, مردم ایران بسیار به من محبت‎ 
داشتند وعشق ورزیدند و من نیز می‌خواستم کمی محبت و عشقی را که از ایرانی‌ها گرفته بودم به آنها‎ 
را ار را‎ 
کمکی کنم امیدوارم در سالهای آینده نه تنها به عنوان بازیگر بلکه به عنوان انسان گامهای بزر گتری برای‎ 
نزدیکی روابط بین دو کشور بردارم و از مردم ایران بسیار تشکر می کنم همچنین یک سریال دیگر نیز‎ 
بازی کردم که به زودی در ایران پخش می شود که امیدوارم مردم ایران انرا ببسندند.‎ 


دلیل قطع بر نامه ملک مطیعی 


در هفته گذشته و یک روز مانده به شب یلداء 
خبر آمد ناصر ملک‌مطیعی از بازیگران سینمای 
قبل از انقلاب مهمان دو برنامه من و شما در 
شبکه شما و دورهمی در شبکه نسیم است. 
حواشی به وجود آمده درباره حضور این بازیگر 
و تلاش برای سوخت نشدن گفت و گوهایی که از 
قبلانجام شسده بو تا جایی پیش رفت که شسبکه شما که زودترقدمبه تهیه بنامه کرده بو بای دور 


ا و 
۳ سب ا ١‏ 
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TT‏ ایا ان مثل هميشه 
عارف لرستانی هم در کنارشان بود. 
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نخوردن و نسوختن برنامه‌اش: من و شمارایک روز زودتر و پنجشنبه ساعت ۱٩‏ به روی آنتن ببرد.از 
سوی دیگر حواشی پیش آمده راجع به حضور این بازیگر و اینکه اصلا می تواند روی آنتن رسانه ملی برود بک تب 
یا خیر و تب و تابی که در فضای مجازی به وجود امد. باعث شد علی‌عسکری رئیس سازمان صداوسیما a‏ تس س 
خود وارد ماجرا شود و در حالی که تیتراژ برنامه من و شمابه روی آنتن رفته بود و دقایقی از بر نامه 
پخش شده بود. تلفنی بر نامه را از روی انتن یایین بکشد و دستور حذف بخشهای مربوط به ملک‌مطیعی ۱ aA RAR RRR RS‏ ام موه ولد و هخا نوتم ح 
در دورهمی راهم صادر کند. همچنین به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در دعوت از این مهمان پرحاشیه به ۱ : ۱ 
و احتمال دارد در فواصل زمانی دیگری به روی آنتن بروند. 


جرا بهرام رادان در سنتوری ۲بازی نکرد؟ 

توقیف فیلم مجاز سنتوری" هر چند به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری منجر شد ولی حسرت 
اکران نشدن فیلم راپیش روی کار گردان و دیگر عوامل ان قرار داد و شاید یکی از دلایل علاقه 
ریت رای ات تسم سور روسنس ورین مب I‏ 
که مهمترین آنها مهاجرت گلشیفته فراهانی به اروپا و عدم تمایل محسن چاووشی و بهرام رادان برای 
همراهی بود به نتیجه نرسید.بهرام رادان درباره چرایی به نتیجه نرسیدن سنتوری ۲ گفت:وقتی فیلمی 
موفق شد من هیچ دافعه‌ای نسبت به ساختن قسمت دوم ان ندارم. وقتی مخاطب فیلمی را دوست دارد 

ازیگر می تواند آن کاراکتر موفق راادامه دهد اماباشرایطی که ارزش کار کم نشود oL‏ 
۱ 7 | مهرجویی بامن تماس گرفتند و گفتند قصد ساخت سنتوری ۲ را 
دارند حقیقتا خیلی خوشحال شدم و طبق قراری که با ایشان گذاشتیم 
ار ری را ترا ارت سب ری 
در تیم جدید ساخت سنتوری قرار گرفته‌اند دارند از هم پاشیده 
یه ون ی کرک کار ریک اا رخ رای 
یک نامه به شخص داریوش مهرجویی اعلام کردم ما باز هم در 
فضای مجازی حرف و حدیثهای متفاوتی درباره این موضوع مطرح 
شد.بعد از صحبتهای محمدرضا شریفی‌نیا در باره این فیلم. نطر م 
راعلنی کردم. 


سلفی شهرام عبدلی در کنار پسرانش آرتین و آدرین. 
دو نمونه کپی شده در ابعاد کوچکتر از خودش. 
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داستان‌های پلیسی معمایی 
سا 


کیوان دو فنجان نسکافه پر ملاط درست کرد و به 
اتاق برادرش امیر برد. امیر پشت میز باشکوهش 
نشسته بود و پرونده‌ای را ورق می‌زد. کیوان یکی از 
فنجانها را روی میز او گذاشت. فنجان دیگر راهم 
روی عسلی گذاشت. روی مبل نشست. امیر پر ونده 
رابست وبه ساعتش نگاه کرد و پرسید: بچه‌ها 
رفتسن؟.. کیوان کمی جابه‌جا شد و گفت: "فقط 
بچه‌های بخش بسته‌بندی موندن. دارن جنسها رو 
کارتن می‌زنن. "امیر به دسته فنجان انگشت کشید 
و گفت: بچه‌ها تنبل شدن. همه کارها باید تایک 
ساعت پیش تموم می‌شد. من از تو به عنوان مدير 
داخلی انتظار دارم نذاری بچه‌ها وقت کشی کنن. 
اینجاغیر از کادر اداری ۱۲۰ تا کار گر داره.اگه هر 
کارگر سرجمع روزی یه ساعت پرت بده ميشه 
روزی ۱۲۰ ساعت که خیلی زیاده." 

کیوان دماغش را بالا کشید بعد سینه‌اش را صاف 
کرد و گفت: "یه فکری براش می کنم." 

کیوان برادر بز رگ امیر بود. شش سال اختلاف 
سن داشتند ولی هميشه امیر توی چشم بود و 
می‌درخشید. هرچه پدرشان در کود کی توی سر 
کیوان زده بود. امیر را ناز کر ده بود. یدرش زياد به او 
سر کوفت زده بود که تو کودنی ولی برادر کوچکت 
بسی باهوش است. رفتار پدرش که بسیار خشن 
بود. با رفتار ملایم و مهربان امیر تلافی می‌شد و 
کیوان زیاد نمی رنجید. امیر به بر ادرش اجازه می‌داد 
با اسباب بازی‌هایش ور برود یا خوراکی‌هایش را 
بخورد. او هر روز مقداری از پول توجیبی خودش را 
به کیوان می‌داد. برای هر نمره بیستی که می گرفت: 
نیمی از پاداش‌هایش رابه برادرش تقدیم می کرد 
واین کارها باعث شده بود که کیوان نسبت به 
برادرش عقده نداشته باشد. این دو پسر بچه بز رگ 
شدند و نظر پدرشان تغییری نکرد و مدیریت 
ش رکت و کار خانه را به امیر واگذار کرد. کیوان هم 
مدير داخلی شد. 

پدرشان سرطان داشت و وقتی که دکترها اعلام 
کردند جیزی از عمرش باقی نمان‌ده تقریبا همه 
املاک واموالش رابه اسم امیر کرد به کیوان و 
زن و بچه‌های ش هم خانه‌ای را که در آن زندگی 
می کر دند. بخشید. کیوان زیاد ناراحت يا دلخور 
نشد چون مطمئن بود که امیر پس از مرگ پدرشان 
ارث را به تساوی تقسیم خواهد کرد. خود امیر هم 
به برادر بز رگش اطمینان داده بود که حق قانونی تو 
محفوظ است. جند ماه بعد که سرطان پدرشان را 
از با در اورد. مهین که همسر کیوان بود, به او فشار 
اورد که بابرادرش حرف بزند و جریان ارث را 
درست کند. برای کیوان خیلی سخت بود که این 
حرف رابه امیر بزند بنابراین هی این‌پا ان‌پا می کرد 


٩‏ اطلاعات‌هفدگس 
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آخرش مهین خودش دست به کار شد و به سر ور که 
همسر امیر بود. گفت جون دست کیوان تنگ است. 
امیر برای تقسیم ارث اقدام کند. سرور با خوشرویی 
۳ همین آمشب با امیر حرف می‌زنم. البته 


خودم معتقدم نباید تو کار ارث و میراث این دو 
برادر دخالت کنیم. مهین گفت: "تو می‌تونی این 
حرف و بزنی چون در رفاه و خوشی غرقی و زندگی 
مستقل داری. با اینکه بجه نداری, خونه‌ت دوبلکس 
و بزرگه ولی من و کیوان و بچه‌هامون توی يه خونه 
کلنگی و هشتاد متری زند گی می کنیم. ما از روی 
نیازه که حرف ارث روپیش کشیدیم. ... سرور به او 
قول داد هر کاری از دستش بر بیاید. دریغ نخواهد 
کد ان شب فرصت نشد سرور با امیر حرف 
بزند چون امیر دیروقت به خانه آمد و از بس خسته 
بود. شام نخورد و یک راست به اتاق خواب رفت و 
به سرور سفارش کرد فر داپنج صبح بیدارش کند. 
سرور پرسید: دیر اومدی زودم می‌خوای بیدار 
TT O SS‏ 
که باید برم چون اثر خیلی خوبی روی کارمون داره. 
معلوم هم نیست این سفر کی تموم می‌شه چون سفر 
استانیه و همه جا باید بااین هیات باشم آخه من 
مشاور مخصوصشون هستم. این را گفت و روی 
تخت افتاد. 

فردا قبل از ظهر مهین به سرور زنگ زد و پرسید 
کفنتی سر ور ف ا خی دراوم و 
خوابید. حتی شام هم نخورد. آمروزم صبح زود به یه 
سفر استانی رفت و گفت معلوم نیست کی بر گرده. 
مهین کمی درنگ کرد و گفت: مگه گفتن جمله 
تکلیف ارث رو روشن کن, چقدر وقت می‌خواست 
که نگفتی؟ سرور گفت: "به قر آن هیچ فرصت نشد 
حرف بزنیم. گفت منو پنج صبح بیدار کن و خوابید. 
مهین گفت: بهش زنگ بزن و بگو کیوان میگه 
مشکل مالی دارم. لطفاً پیگیر تقسیم ارث باش." 
سرو گفت: عن الان مشک مالی تون جیه؟۱ 
مهین گفت: سراسرش مشکله... سر برج بايد دو 
میلیون پول سرویس دخترم رو بدم که نداریم." 
سرور گفت: همین حالا بهش ز نگ می‌زنم و 
هرچی رو که گفتی, بهش می گم. ...و مکالمه را 
قطع کرد و شماره‌امیررا گرفت امیر ریجکت کرد 
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واسمس زد که امکان پاسخگویی ندارم. خودم بهت 
زنگ می‌زنم. نیم ساعت بعد مهین به سرور زنگ 
زد و پرسید گفتی؟ سرور اسمس امیر را برای او 
خواند. مهین مدتی کک کرد و گفت فهمیدم!" 
و بی‌خداحافظی مکالمه را قطع کرد. سرور به دل 
نگرفت. ظهر امیر زنگ زد. سرور به او گفت که 
مهین گفته کیوان مشکل مالی دارد و تاسر برج باید 
دو میلیون پول سرویس مدرسه بدهد و گفت کیوان 
گفته ارث رو تقسیم کن چون مشکل مالی دارم. امیر 
گفت بهش رسید گی می کنم. 

شب بود. بجه‌ه ا خواب بودند. کیوان داشت از 
ماهواره کشتی کج می‌دید. غرق تماشابود. مهین 
کنارش نشست و کنترل رابرداشت و تلویزیون را 
خاموش کرد. کیوان با تعجب نگاهش کرد و گفت 
داشتم می‌دیدم. مهین گفت: از اینا روزی ده بار 
نشون میدن. حرف مهمی دارم... و ریز به ریز 
حرفهای خودش و سرور رابرای او تعریف کرد. 
کیوان دماغش را بالا کشید و سینه‌اش را صاف 
۲ و فش عب اره... دیشب امیر تا دیروقت 
جلسه داشت. بعد شم بهش خبر دادن که مشاور 
مخصوص هیأت شده و باید باهاشون بره سفر. 
سرش خیلی شلوغه. من ازش انتظار نداشتم که 
توی این وضعی که فرصت سر خاروندن نداره سه 
میلیون بریزه به حسابم. مهین گفت: سه میلیون... 
سهم تو از ارث پدرت سه میلیارده اونوقت امیر خان 
لطف فر مودن سه میلیون به کار تت زده؟ حواست 
به مسائل هست یا خود تو به نفهمیدن زدی؟ کیوان 
سیگار روشن کرد و چند بار پک زد و در هاله‌ای از 
دود فرو رفت و گفت: قضاوت نکن! امیر برادر منه 
واز بچگی ش تا حالا هرچی بابام بهش می‌داد. بامن 
تقسیم می کرد. من باید خیلی بی‌چشم و رو باشم 
که بگم همین حالا سهم منو بده! مهین جان صبور 
باش وقتی از سفر بر گشت. خودم بهش میگم. تو هم 
مطمئن باش که امیر بیشتر از سهمم بهم می‌ده. 
مهین گفت: ببین چه روزیه بهت می گم... اگه امیر 
سرت کلاه نذاشت و همه چی رو واسه خودش و 
سرور برنداشت... آ.... آ!اين خط اینم نشون!" 
کیوان جلو تلویزی ون دراز کشید. مهین گفت: 
"اگه می‌خوای بخوابی. جا رو بنداز. کیوان گفت: 


آنمی‌خوابم. فقط یه خورده دراز می کشم. پشتم درد 
می‌کنه. مهین رختخوابها را آورد و پهن کرد. کیوان 
روی تشک غلتید و گفت: اونقدر خستهم که دلم 
می‌خواد دو روز پشت سر هم بخوابم. مهین لامپ 
راخاموش کرد و گفت: تقصیر خودته... از همه 
زود تر میری دفتر. از همه دیر تر میای بیرون. اسمت 
مدير داخلیه ولی دست به اجارم می‌شی. اسمت 
برادر بز رگه ولی امیر که شیش سال ازت کوجیکتر ه. 
بهت دستور می‌ده..." کیوان گردنش را خاراند و 
گفت: اینکه امیر بشه مدير کل و من بشم مدير 
داخلی خواست من یا امیر نبوده. بابام به دلایلی که 
واسه خودش قابل توجیه بود. امیر رو مدیر کل کرد. 
ارث روهم که خودت دیدی چکار کرد. مهین 
گفت: بابات فقط امیر رو دوست داشت حتی به 
مادرت هم رحم نکر د و اونقدر زجرش داد تاسکته 
کرد. یادته سر عروسی ما چه بامبولی سرمون پیاده 
کرد؟ واسه خرج کردن مو رو از ماست می کشید 
و یه قرون دوزار می کرد. عروسی امیر رو هم که 
حتماً یاد ته. هفت شبانه روز جراغونی کرد." کیوان 
گفت شمازنها از هر طرف که بشه. گریزی به شب 
عروسی‌تون می‌زنین و حسرت عروسی جار ی تونو 
می‌خورین. از عروسی مادوازده سال گذشته 
فراموشش کن! و پلک بست و به حرفهای مهین 
بی‌محلی کرد و وارد خیالات خودش شد. او هم از 
خودش می‌پرسید که چرا پدرش کل بین او و امیر 
تبعیض می گذاشت.یادش بود که یک بار از جیب 
پدرش پول کش رفته بود. پدرش مچش را گرفته و 
گفته بود: "فقط یه بچه حرامزاده می تونه از پدرش 
دزدی کنه... راست می گن که تو حرامزاده‌ای! یک 
بار دیگر هم پدرش سر ماجرایی دیگر به او لقب 
حرامزاده داده بود. وقتی که کیوان کمی بزر گتر شد. 
از مادرش پرسید: چرابابام به من محبت نمی کنه؟ 
من حرامزاده هستم؟ " مادرش توی دهنش زده و 
گفته بود بار اخرت باشد که این حرف را می‌زنی! 

کیوان هميشه این فکر در سرش بود که شساید 
برادر ناتنی امیر باشد. یا شاید مادرش... و این فکر 
راادامه نمی‌داد و خودش توی دهن خودش می‌زد و 
می گفت بار ا خرت باشد! یک بار مادرش این صحنه 
رادید واز آن به بعد هر وقت می‌دید دهان کیوان 
خونی است. داستان را می‌فهمید و برای بسرش 
غصه می خورد. روزی که مادرش سکته کرد و او را 
به بیمارستان بردند. از دکتر شنید که مادرش جان 
به سلامت نخواهد برد. هر طور که بود. خودش را 
به بخش مراقبتهای ویژه رساند و به بالین مادرش 
رفت. دستش را گرفت و تکان داد و خواهش کرد 
قبل از مر گش حقیقت را بگوید ولی مادرش به‌هوش 
نبود و همان روز دار فانی راترک کرد و معمای 


کیوان حل نشد. و او با این فکر دست به گریبان بود 
که پدر من کیست. 

ای 0 تیور E‏ 
رفته بود. برايش سوپ بر ده بود. عمه خانم سوپ 
خوشمزه را خورد و به جان سرور دعا کر د. سرور 
دستش رابوسید و گفت عمه جون چرا پدر کیوان 
و امیر بین اونا تبعیض می‌ذاشت و همه آموالش رو 
به اسم امیر کرد؟ عمه گفت: مگه تو فضولی؟" 
سرور گفت: ‏ آخه من و امیر عذاب وجدان گرفتیم و 
طبق خواسته کیوان می‌خوایم نصف اموال رو به اسم 
کیوان کنیم. عمه اخم کرد و گفت: 'مرحوم برادرم 
یه جیزی می‌دونست که به کیوان ارث نداد. سرور 
با دلبری به پیرژن کر داد و علت را برسید. آخرش 
عمه خانم گفت: آمرحوم برآدرم عاشق طلعت(مادر 
امیر و کیوان) بود. طلعت محل نذاشت و با یه جوونی 
رفت که آهل معا ازدستش عاضی بودن جیار 
ماه بعد طلعت رو ب رگردوندن خونه پدرش. مرحوم 
برادرم موقعیت رو مناسب تشخیص داد و رفتیم 
خواستگاری. بابای طلعت از خدا خواسته قبول کرد و 
یه ماه بعد عروسی کردن. بعد طلعت باردار شد ولی 
پسرش یعنی کیوان شیش ماهه دنیا آومد. مر حوم 
برادرم شک کرد که این بچه مال همون جوونیه که 
طلعت باهاش فرار کرده بود. طلعت زیر بار نرفت 
و به قرآن قسم خورد. مرحوم برادرم کوتاه اومد و 
واسه کیوان به اسم خودش شناسنامه گرفت ولی 
بغش اط لیت و کو انااد کا دی هر 
پدرشوهرت به کیوان هیچ ارثی نداد؟ باید قول بدی 
این راز رو به کسی نگی چون ما صد درصد مطمئن 
نیستیم که کیوان بچه برادرم نباشه." 

سرور در اولین فرصت به امیر زنگ زد و قصه‌ای 
را که عمه برایش تعریف کرده بود به او خبر داد. 
امیر گفت: خودم خبر دارم چون بابام چند روز قبل 
از مر گش داستان کیوان رو برام تعریف کرد و گفت 
چون کیوان پسرش نیست. نمی خواد ارئی بهش 
برسه. من رو هم قسم داد نذارم آموالش به کیوان 
برسه. سرور پرسید: پس قصد نداری سهم کیوان 
روبدی؟ امیر گفت: "اگه به خودم بود. سهمش رو 
می‌دادم ولی چه کنم که بابام قسمم داده. کسی از 
دل دیگران خبر ندارد و معلوم نشد که سرور از این 
خبر خوشحال شد يا اینکه دلش می‌خواست کیوان 
و مهین و بچه‌هایش هم از آن‌همه ثروت نصیبی 
ببرند. او زن راستگویی بود و وقتی که مهین برای 
چندمین بار تلفن کرد و پرسید گفتی؟ سرور از او 
دعوت کرد به خانه انها بیاید تا حر فهای مهمی به او 
بزند. قصدش این بود که حقیقت را به مهین بگوید. 
عصر مهین به خانه سرور آمد. سرور راستگو 


جواب معمای‌جسدی که به گردش می‌رفت قفل از داخل شکسته بود پس کار دزد نبود. اردشیر گفت پس از دیدن 
جسد. بیرون رفت و در خانه نماند پس از کجا می‌دانست تمام طلاهای طاهره سر قت شده؟ د کتر رعنایی هم به 


این دلیل اردشیر را قاتل دانست که با دیدن جسد بو گرفته فهمید چند روز از مر گش گذشته. این قصه واقعی بود. 


مهراب احمدنیا از فسابا تلفن ۵۲ ۰ ۱(×××) ۰۹۱۷ برنده این معماست. به هوشش تبر یک 


می گویم. 


اصل قصه کیوان و مادرش رابه او گفت. مهین 
بدجور شو که شد و تا دو سه دقیقه دهانش کلید 
شده‌بود. سرور برایش آب قند آورد. مهین نخورد 
و گفت باید به خانه برود. سرور اصرار کرد که 
او را برساند. مهین جواب نداد و سریع از خانه او 
بیرون رفت و زود به کیوان زنگ زد و از او خواست 
هرجا که هست. خودش را برساند که اوضاع وخیم 
شده. تمر کزش به هم ريخته بود و نزدیک بود زیر 
ماشین برود. از ان طرف کیوان دربست گرفت 
و پیش مهین آمد و پرسید چه شده؟ مهین تمام 
حرفهای سرور را که به نقل از امیر بود برای کیوان 
تعریف کرد. کیوان دستش را به درختی تکیه داد 
و چند لحظه بی‌حر کت ماند. بعد گفت: خودم 
می‌دونستم... بعنی حدس زده بودم... "و پوزخند زد 
وادامه داد: من می‌دونستم سهمی از ارث ندارم." 
مهین گفت: اشتباه‌ می کنی! طبق اسنادی که توی 
ثبت احوال بایگانی شده تو و امیر برادرین. امیر 
بچه نداره پس تو وارنش هستی! کیوان به او خیره 
شد وبا درنگی طولانی گفت: من از امیر بزر گترم 
پس زودتر می‌میرم. آمهین آهسته گفت: کی از 
عمر و م رگ خودش خبر داره؟ خیلی وقتا ادما تو 
حادثه می‌میرن! کیوان سیگار روشن کرد و گفت: 
و رورت ات کت روا 
سفر می‌ره. ممکنه تصادف کنه. "کیوان گفت بسه 
دیگه! ... و دیگر مهین آن بحث را پیش نکشید. 
چند روز بعد امیر از سفر بر گشت. بر خورد کیوان 
با او مثل همیشه بود. امیر هم فرقی نکرده بود. 
خوشحالتر از هميشه بود چون یک تکه زمین جنگلی 
داشت که قرار بود آن راباقیمتی عالی به شر کتی 
خارجی بفروشد. آنها می‌خواستند هتل بزنند. امیر 
این موضوع را با کیوان درمیان گذاشت و گفت: 
"بااینکه از اونحا خاطرات خیلی خوبی دارم. نمی تونم 
در برابر قیمت بالابی که پیشنهاد کر دن, مقاومت 
کنم. کیوان گفت: "آره... منم از اونجا کلی خاطره 
دارم. هر وقت بابام با مامان دعواش می‌شد. من و 
مامان می‌رفتیم اونجا و گاهی تاسه ماه توی کلبه 
زند گی می کردیم. من هنوز اونجا اسباب بازی‌های 
بچگی‌هام رو دارم." امیر گفت: "منم دارم... موافقی 
برای آخرین بار بریم اونجا و سه چهار روز به یاد 
گذشته‌ها صفا کنیم؟ این سفرهای استانی من رو 
خیلی خسته کرده" کیوان پرسید: "با اهل وعیال 
بریم؟ امیر گفت: "نه بابا! مجردی و باحال! لباس 
گرم یادت نره شنیدم برف اومده." 


ا ا جح تج 


کلبه جنگلی در آن هوای سرد و برفی زیبا به نظر 
می‌رسید. آنجا برق و آب گرم و شوفاژ ولوازم زندگی 
تکمیلی داشت و حتی به اینترنت هم مجهز بود. انها 
نزدیک غروب رسیدند و خیلی سریع مستقر شدند 
و گوشتها را به سیخ زدند و کیوان شام خوشمزه‌ای 
پخت. بعد از شام طوفان شدیدی شد طوری که 
دکلی را که آنتن اینترنضت و موبایل بود. انداخت. 
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تعبیر خواب ۱ 
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دوستانی که خواب خود رابه گوشی 


یا پیام‌های خود رابا پیامک بفر ستند. 


دعا می‌کنم خدا تابودس کندا 
نوشین محلاتی. ۲۵ ساله. متأهل. خانه‌دار. اصفهان 

بابکی از جاری‌هايم مشکل شد.د دارم ر فتم سر کتاب از کر دم. گفتندهر کس 
در حق من کاریدی کند. تقاص می‌ببند. دعالویسبه‌من گفت تو فقط مدام دعا کن 
که خداتقاص,دگیر د. من‌ از آن‌روزدارم دعامی کنم که خدانابودش کندوخوالمابی 
هم دردده‌ام :بعد از یک دعوای شدید خواب دیدم که حاری آمد گفت حلام کن 
چون | گر مر انبخشی.اتفاقاتد تری می‌افتد..بعدش خواب دردد مسر زر گش در 
تصادف مرد. جاری در خواب گریه‌می کرد که مراسخش. آبا تجییر خوامهايم این 

است که بهزودی بلابی سر جاری من می آبد و خدا تقاصم رامی گیرد؟ 
عدالت خداوند اینطور نیست که شما از جاری ناراحت شوید و دعا کنید 
بعدش خداوند پسر او را بکشد. اگر یک انسان این کار را بکند یعنی دق‌دلی 


خواب مار می‌بینم 
لیلاتعمی ر کار ۲۵ساله.متأهل. خانه‌دار گیلان 

خواب مار زیاد می‌بینم. هار سال ,بیش خسواب دیدم مار از این اتاق به آن 
اتاق می ر فت. اهالی خانه جېغ و داد می کر دند. من می گفتم این مار دا کسی 
کاری ندارد. اشنای من است. می گفتند مار راز خانه پبر ون بینداز. من می گفتم 
نتر سید. مهم نیست. بک دار دیدم در فر راداز کر دم. یک مار قرمز انجابود. 
پیش (زدان دوشاخه) داشت وده من می خنددد. در در رادستم ودار کر دم. دیدم 
مار دیست. 
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در خواب اول این مار نماد کسی است که به خانه شما رفت و آمد می کرده و 
دیگران معتقد بودند آدم خطرناکی است. ولی شما می گفتید نگران نباشید او را 


ت 
امد سمت من! 
پری ج وکار. ۲۷ ساله. مجرد. دانشجو. یکی از شهرها 

خواب ددم بک ماشین بر ادوی مشکی آمد جلو خانه ما گفتم | گه وارد خانه 

دشوی به ,لیس زنگ می‌زنم. گفت من از مقامات هستم ویلیس کاری دامن ندارد. 

دوداره گفتم ۱ گر وارد خانه شوی بلیس خبر می کنم و داخل شدم و در رابستم. او در 

راهل داد و داخل شد. من رفتم اتاق خواب و در راففل کر دم. او هل داد و داخل شد 
و امد سمت من. 

به ی دوست مخالف جنسیت نداشته‌اید [تأبید کرد و گفت پشیمان 

هم نیستم ]. این خواب به یکی از نیازهای طبیعی شما یعنی ازدواج اشاره می کند 

اما چون شخصیتی قابل نفوذ ندارید. سناریوی خواب طوری طراحی شده که 
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بینند گان خواب می نویسم» مانند مشخصات فر د دیگری 
بود تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود. 
حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ودوستانی که‌برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفا فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 
بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیرند 
و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
درضمن خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. 
برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شما رازهایی 
باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید ان رازهامال شماست 
و خوشتان نياید. 


شما را از جاری سر پسرش خالی کند. همه می‌گویند چه کار زشتی 
کرد. مثل گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری! 
ا وال ایت وارد ای دور 6 اراو 
عمیق‌تر می کنید طوری که در خواب هم دست از سر شما برنمی‌دارد 
و خواب می‌بینید که پسرش کشته شده و او حلالیت می‌طلبد و شاید 
او ھا راجت میراد وووزها آسفده است اما شما متام به اد 
فکر می کنید و حرص می‌خورید. به قول قدیمی‌ها. خودتان با دست 
خودتان خون‌تان را کثیف می کنید و حتی پیش فالگیر می‌روید و ... 
این کاب و وهای از این دس دول کدی اس کدرا 
خانه کرده. اگر این کینه را دور نکنید. به مشکلات شخصیتی دجار 
خواهید شد. به خواب شما مثبت نگاه می‌کنم و می گویم پیامش این 
است که جاری را ببخشید که در حقیقت به معنی بخشیدن خودتان 


است تا دیگر حرص نخورید. 


که دیگر جاگیر شده و به‌سختی می‌توانید بیرونش کنید. احتمالا او 
زن است چون در فر خانه کرده بوده. فر هم در آشپزخانه است و 
اشپزخانه قلمرو خانم خانه است. پس نتیجه می‌گیرم که زنی وارد 
قلمر و شما شده بوده| تأیید کرد و گفت در خانه بساط قلیان داشتیم. 
خانمی از فامیل به آن شب‌نشینی آمد و کم کم پایش باز شد و 
روی مخ شوهرم رفت و دردسرهایی درست کرد. اولش می گفتم 
خطرناکی است]. بساط قلیان بساط خوبی نیست و بهتر است در 
خانه بساط پهن نکنید. و بهتر است کلاً قلیان و هر نوع دودی را از 
ریه خود و افراد خانواده دور کنید. 


شما مجبور باشید و در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرید. او ماشینش 
را پا رک کرده و شاید قصد نداشته به خانه شما بیاید اما شما گفتید 
اگر بیایی... و او تلویحا می‌گوید من خودم رئیس پلیسم مرا از پلیس 
نترسان. حافظ هم گفت بگو استاده‌ام چو شمع مترسان ز آتشم . 
سناریوی حرفها و رفتارهای او را ناخود | گاه شما نوشته تا مجبور 
شوید او را بپذیرید. که البته اینجا غرور شما هم نقش دارد. او خیلی 
راحت درها را باز می کند. این هم به فرمان ناخود ‏ گاه شماست. حتی 
به فرمان اوست که به اتاق خواب می‌روید تا برای تعبیر خواب شما 
کلید داشته باشیم. قدیم ترها نوجوانان می‌توانستندراحت تر ازدواج 
کنند و آمروز سن ازدواج بالا رفته اما از این خواب نگران نشوید 


داستان‌های پلیسی معمایی_/ 
ر ۳ بقیه از صفحه ۵۵ 


امیر پشت پنجره‌ایستاده بود و آن شب طوفانی را 
تماشامی کرد و هیجان زده‌بود. پاسی پس از شام 
کیوان موضوع ارث را پیش کشید. امیر هم گفت 
پدرش از او قول گر فته از ارث جیزی به کیوان ندهد. 
بین امیر و کیوان بحث شد. امیر موضوع مشکوک 
بودن پدر رابه رخش کشید. کیوان بسی رنجید و به 
قهراز کلبه رفت. فرداقبل از طلوع آفتاب کیوان 
به نزدیکترین پاسگاه‌رفت وبا گریه‌ ای سوزناک 
خبر داد که بر ادرش از گاز بخاری خفه شده. رئیس 
پاسگاه‌برسید: مطمتنی که خفه شده‌وامید ی به 
نجاتش نیست؟ کیوان آه جگرسوزی کشید و 
گفت: مطمتنم... من و امیر یه بحثی کرده‌بودیم و 
از هم دلخور بودیم.من قهر کر دم رفتم.ده‌دقیقه 
توی برف و شب پیاده‌روی کردم. دیدم راه خیلی 
دوره.به زنم زنگ زدم که چکار کنم ؟ گفت بر گرد 
کلبه چون اونجاها خرس و گرگ داره. خیلی سردم 
بود. باسرعت بر گشتم سمت کلبه. وقتی رسیدم. 
دی دم در از داخل قفله. در زدم. جواب نداد. اومدم 
سمت پنجره. شیشه‌ها از سر ما بخار گر فته بودن و 
داخل دیده نمی‌شد. با آستینم بخار رو پاک کردم 
واون صحنه وحشتناک رو دیدم.برادرم کف هال 
افتاده بود. در رو شکستم و رفتم تو. دیدم بدنش يخ 
کرده." پلیس محلی به کلبه آمد وپس از بررسی و 
مسارم نمسای کل سر مرت 
کر ده. انها در این پر ونده نوشته بودند به کیوان شک 
دارند ولی هیچ مدر کی عليه او موجود نیست. پر ونده 
مرگ امیر به تهران رفت و به دست کاراگاه نوبخت 
رسید.اوود کتر رعنایی یک دور پرونده‌رابادقت 
خواندند. د کتر رعنایی گفت: باید امیر رو کالبد 
شسکافی کنن چون ممکتهاول کشته باشتش بعد.. 
نوبخت حرفش رابرید و گفت: گزارش پلیس محلی 
گفته آثارضرب و جرح نداره. حتی قبلا هم خفه 
نشده چون علائم کبودی ن داره. ممکنه اول بهش 
داروی خواب دادن بعد لوله بخاری روشل کردن." 
د کتر رعنایی گفت: به هر حال کالبدشکافی لازمه. 
نوبخت گفت: لازم نیست چون کاملا مشخصه که 
کیوان اونو کشته.من فعلا سهدلیل دارم که حر فم 
روثابست می کنه.حتی لازم نیست برم محل قتل 
روببینم.ازروی حرفایی که کیوان زده فهمیدم 


۰ ® فا ۲۱ 7 
خودش قاتله. هوش آزمایی 


آن سه دلیل چیست؟ به دو دلیل هم که اشاره 
کنید. شمارادر قرعه کشی شر کت می دهم. اسم 
واسم شهر و تلفن یادتان نرود. ده روز فرصت 
را را 
پیامک کند. جایزه‌ماارزش مادی ندارد ولی 
سندی است برای اینکه ثابت کند هوش پلیسی 
شماعالی است. 


* 


ورزسی ۱ 
وا نی 
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نپر سد که عزت و احترام ایران و ایرانی را جگونه 


جدال عادل فر دوسی‌پور مجری و تهیه کننده 
برنامه موفق نود با مهندس طاهری مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس چه بخواهیم و چه نخواهیم 
بسیاری از زوایای تاریک تیمداری دولتی در ایران 
راروشن کرد. 

قرار بود مدیرعامل پرسپولیس میهمان 
را یی ترا 
محرومیت پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقالات 
و محرومیت ۴ماهه طارمی و نیز شکایت گولچج 
(مدافع استرالیایی که قرار بود خط دفاعی این 
تیم راتکمیل کند اما یک دقیقه هم بازی نکرد و 
حتی در تر کیب ۱۸ نفره تیم هم قرار نگرفت) از 
این باشگاه که به جریمه‌های سنگینی منجر شد 
پاسخ بدهد؛اما طاهری در این برنامه حاضر نشد 
و تنها شت خط تلفن به مشاجره با مجری بر نامه 
پرداخت واورابه تنش آفرینی در فضای فوتبال 
متهم کرد. بدون ورود به بحث مفید یا غیر مفید 
بودن برنامه نود و نیز تن شآفرینی یا تتش‌زدایی 
این برنامه و داوری درباره حسن و عیب أن نکته 
عجیب و جالب ماجرا این بود که مدیر عامل دولتی 
پرطرفدارترین تیم ایران به جای پاسخ به سوالات 
خیلی ساده و روشن مجر ی سعی در فر افکنی داشت 
وباشلوغ کاری» پری دن در حرف مجری و حمله 
تاره میم ار لین لمات ناد 

همانطور که می‌دانیم ناشی گری باشگاه در عقد 
ار سار ان ار ار 
ترک قرارداد بسته بود منجر به این شد که باشگاه 
کشور همسایه بدون آنکه پولی به بازیکن یا 
باشگاه پرداخت کرده باشد یک جریمه ۷۵۰ هزار 
یورویی(یعنی نزدیک به چهار میلیارد تومان) روی 
دوش پرسپولیس بگذارد و نیز یک آبروریزی هم 
در فیفا به | بروریزی‌های قبلی باشگاه‌های ایرانی 
اضافه کند و از آن بدتر اینکه فیفا مهمترین باشگاه 
ایران را به تقلب متهم کند. 

ایام ۱ E‏ 
آور تر اینکه مقامات باشگاه با افتخار می‌گویند 
توانستند با رایزنی و دییلماسی و با استفاده از سفر 
رئیس‌جمهور به تر کیه از اردوغان بخواهند که 

وزیر ورزش به او رو بیندازد و او هم در مقام یک 
رئیس پرشوکت به مشاورش بگوید که به برادران 
اا اا ا ا ا 
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مورد معامله قرار داده‌اید؟!با چه قیمتی؟ آیا کشور 
بزرگ ایران و مردمان باغرورش و حتی طر فداران 
پرشمار این تیم نقدر گرفتار و فقیر شده‌اند که 
رئیس ‌جمهور تر کیه باید به دادشان بر سد؟! و در 
این میان شان وزیر ایرانی جیست ؟ و اصولا جراباید 
خرابکاری و ندانم کاری و سوءمدیریت در یک تیم 
پر طر فدار که متاسفانه هنوز دولتی و دستوری اداره 
می‌شود چنین هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کند؟! 
وجالب اینکه مذبر عامل فبلی بحای آنکه باسخ 
دهد جراجنین اتفاقاتی در باشگاه افتاده. کلیشه‌ای و 
روی نداده» هیچ دزدی نشده و هیچ پولی را فردی 
به خانه نبرده و به جیب نزده است؛ انگار بحث یا 
اصولا سوال مجری این بوده که چه کسی اختلاس 
کر ده است ؟! 

اینکه به چه دلیل اصول حرفه‌ای گری را کنار 
می‌گذاریم. در انعقاد قرارداد دقت نمی کنیم و 
بازیکنی را که به درد تیم نمی‌خورد جذب می کنیم 
و بدون اینکه حتی یک دقیقه برای تیم بازی کند یا 
در کنار تیم باشد با رقم‌های درشت جذب می کنیم 
و بعد هم پولش رآنمی‌دهیم و کارمان رابه شکایت 
و داد گاه می کش‌انيم. یک بحران درست می کنیم 
و با فشار محرومیت و تعلیق مجبور می‌شویم هم 
جمله عجایب مدیریت دولتی در ایران است. 

مدیران دولتی و کار نابلد باش‌گاه‌ها می‌آیند و 
می‌روند و فوتبال ما نیز بدون آنکه خروجی قابل 
قبولی داشته باشد همچنان متکی به لژیونر هایمان 
است و این وسط میلیاردها تومان پول بی‌زبان که 
به هدر می‌رود هیچ. آبرویی هم برایمان در مجامع 
بین‌المللی نمی مان د. عیب و گناه و تقصیر تنها از 
مدیران دولتی نیست. از دولتی است که نمی خواهد 
دار تال را ار رار سر کار 
می گمارد که این کاره نیستند چون خودش این کاره 
نیست و تا زمانی که باشگاه‌ها خصوصی نشوند و به 
اهلش سپرده نشوند اش همین اش هست و کاسه 

جه تهیه کننده و مجری اش قصد تنش زایی 
داشته باشد برای جذب بیننده بیشتر با قصد 
خدمت و روشنگری و حتی تنش‌زدایی. باز هم 


کے م 7ج 


رن 


^ 


مه داشتن و 


r 


ہبڈ گی ادمھای خاص است 


۵ بوعل سینا 


می خواهم روند زند گیتان را از همان اوایل 
جوانی یا از همان بچگی برای ما تعریف کنید. 
بیست و یکم دیماه ۰ در یکی از قدیمی‌ترین 
محله‌های شهر ستان کاشان به دنیا امدم. در دوران 
راهنمایی پدرم از دنیا رفت. ماهم کودک کار 
سدم وهم نان آور خانه و درس هم می‌خواندم. 
× آن روزهاء چه کاری می کردید؟ 
بیکاری‌هارامی‌رفتم یک مغازه ساندویچی. نهایتاً 
به خاطر مشغله‌های کاری زیاد به هر حال به خاطر 
اینکه مامستأجر هم بودیم. باید بیشتر می‌رفتم سر 
کار. مادر خیلی مخالفت می کرد و می گفت حتما باید 
بروی درس بخوانی» یک مدت گذشت و من بی‌خیال 
درس شدم. خرج زندگی را در می آوردم. می‌رفتم 
مغازه نانوایی سر کار. دیگر يواش يواش از پادویی 
نانوایی شروع کردم يواش يواش شدم تقریباً ۰.۰ 
اشاطر مثلاً؟ 

بله, با افتخار. بعد باورزش کشتی آشناشدم.با وجود 
اینکه کشتی تمرین می کردم ورزشهای رزمی را 
هم پیگیری کردم. خیلی علاقه‌مند شدم که بروم 
این کار راانجام بدهم. به‌خاطر روحیه جنگند گی 
که داشتم. تمرینات کشتی می کردم. اقای غفار 
هم شنید که من قرار است بروم ورزشهای رزمی. 
سخت مخالفت کرد. به هر حال ما دور از چشم او 
در مسابقه شر کت کردیم. قرار گذاشتم با خودم که 
بروم شر کت کنم دیگر. وقتی هم رفتم برای اولین 
بار در شهرستان اول شدم. اولین نفرهای ورزشی 
کاشان بودم که به عنوان قهر مان ملی انتخاب شد م. 
یک شب یکجا بودیم که به خانواده گفتم: من هیچ 
چیزی ندارم. صاحب هیچ چیزی هم نیستم ولی قول 
می‌دهم که باعث افتخارتان شوم. یک کاری کنم 
که کل. -آن روز نگفتم کل دنیا گفتم کل طایفه ما 
بگویند ای وللّه. همان سال وقتی بر گشتم خانه. تیم 
انتخایی باید می‌رفت مسابقه جهانی ایتالیا و من هم 
به آردو دعوت شدم. دوستان می گفتند محمدرضا 
هنوز تا تهران هم نرفته می‌خواهد برود ایتالی! 
از ناحیه تر قوه هم اسیب دیدم. دست چپم فکر 
می کنم» ترقوه اسیب دید. خیلی به شدت اسیب 
ديدم که شاید تامرز اینکه از تیم مراحذف کنند 
رفتم. آنجا با آسیب‌دیدگی خیلی شدیدی مواجه 
شدم. چون تر قوه جایی است که اذیت می کند. 
توانستم آنجا با روسیه, مصر. لبنان و رومانی بازی 
کنم. در نهایت هم سوم جهان شدم. وقتی آمدم 
کاشان استقبال مردمی خیلی خوب بود. 


۲ اطلفات‌هقگ 


ك 


مدتی پیش بود که یکی از ووشو کاران استان زنجان که در کارخانه کاغذسازی 
این استان نیز فعالیت داشت در حادثه‌ای در دنا ک جان خود رااز دست داد که‌این 
مساله به دلیل تشابه اسمی با قهر مان ووشوی ایران باعث اشتباه در خبررسانی این 


۸ مسئولان شهر این کار را کرده بودند؟ 

نه, مردم به استقبال من آمدند و خاطرم هست که 
حتی وقتی در شهر به عنوان قهر مان مرا دور افتخار 
می‌زدن د جلو تربیت بدنی ایستادیم و آن روز با 
رئیس تربیت بدنی وقت مصاحبه شد. همین یک 
تبریکی گفتند وحرکت کردیم. دنبال این رفتم که 
کار پی دا کنم. ان زمان کارخانه «ایران غلتک» در 
کاشان که الان هم هست. نیرو می گرفت. آنقدر 
ماشین گاز کار کردم.یعنیدر جابجایی مخصوصا 
کپسول بزر گها. من نصف این آماد گی جسمانیام 
را مدیون آنها هستم! من آنجا گاز جابجا کردم. 
نهایتاً بعضی وقتها مسئولیتم را تغییر می‌دادند و مرا 
می‌فر ستادند اشیزخانه. سال ۲۰۰۰ به مسابقات 
اینکه یک حقوقی بگیرم و امرار معاشی که به آن 
دل بسته بودم و با خاطر جمعی ان به مسابقات رفته 
بودم. به کارخانه رفتم. زمانی که خواستم کارت 
بزنم تأداخل کارخانه شوم ديدم که ان کارتی که 
باید کشید ورفت. داخل ساعت کاری نیست. از 
دربان پرسیدم که چرا نیست؟ گفتند شما اخراج 
شده‌اید. رفتم دفتر بالا پیش مدیرعامل. گفتم 
دلیلش چیست؟ گفت کسانی را می‌خواهیم اینجا 
کار کنند که اینجا حضور داشته باشند. البته در حق 
ما کم هم ظلم نشد. مثلا یک روز وقتی کار تمام 
شد. می‌خواستم به خانه بروم» برای استراحت یا 
برای تمرین. واقعا تمرین برای من مهم بود. یکی از 
مسئولان آنجا گفت محمدرضاجایی نروی که ما 
اینجاباتو کار داریم. گفتم ساعت کار تمام شده و 
من باید بروم خانه برای استراحت و تمرین, گفتند 
اعضای کادر دفتری اداری. گفته‌اند اسباب کشی 
خانه دارد ما باید ما راببریم برای این کار. خیلی 
ناراحت شد م. واقعا ان روز به صورت قهر از انجا 


آمدم بیرون. 


حادثه شد. گفته شد محمدرضا جعفری, قهر مان سابق ووشوی جها 
که مشخص شد تنها تشابه اسمی بوده. همین خبر دردنا ک والبته تشابه اسمی باعث 
شد چند کلامی با سرمربی سابق تیم ملی حرف بزنیم... 
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ن فوت کرده 


× بعد از اخراج چه کردید؟ 

پیگیر بودم به عنوان قهرم ان ملی, نامه‌نگاری به 
سازمان ورزش, این طرف آن طرف تا نهایتاً رفتم 
تربیت بدنی مشغول به کار شدم. از اول هم باید 
تربیت بدنی می‌رفتم.الان هم قانون هست. ولی 
چرا هیچ وقت شامل حال من نمی‌شود؟ نمی‌دانم 
چرانشده؟ آن روز رئی س اداره تربیت بدنی ما 
آقای مرشدی بود. که واقعاً ایشان مدیر ورزشی 
واقعاً لایقی بود. 

تا ۵ ۰ ۰ دوباره طلا گر فتم. جام جهانی طلا گر فتم. 
ستار گان جهان طلا گرفتم. سال ۰۵ ۰ دوباره 
رفتم مسابقات جهانی ویتنام و آنجا هم طلا گرفتم. 
بر گشتم که حتی ایشان به استقبال من تهران آمد. 
ولین مس_ئول ورزشی بود که استقبال من تهران 
آمد. و واقعا کاری برای من کرد که از لحاظ روحی 
ترا یه همت تساک رد 
واقعا الان هر کجا که هست از او تشکر می کنم. به 
هرحال یک مسئول دیگر آمد تربیت‌بدنی, دوباره 
از تربیت‌بدنی آخراج شدم. 

این بار چرا اخراج شدید؟ 

سال ۰۶ ۰ ستار گان جهان را رفتم. چین بود. آنجا 
دوباره طلا گرفتم بر گشتم دیدم اخراج هستم. آخر 
چرا؟ چرا؟ من که فقط هد فم قهر مانی بود. من که 
عزت و احترام برای شهر و کشور و برای مردم 
آوردم. ولی من واقعاً محکم پای کار ایستادم و 
مدال آاوری کردم. بعد از ان دوباره مدال اوری 
کردم. دیگر شد شغلم. کارم. زند گی‌ام. همه چیزم. 
ما در کاشان مدیر ورزشی نداشتیم که فکر کنم 
سطح فکری‌اش به این اندازه رسیده بود یا رسیده 
باشد که یک ورزشکار ملی را باید جور دیگری نگاه 
کرد. باید جور دیگری او را ساپورت کرد. باید جور 
دیگری از او استفاده کر د. 

من می گویم بیاین د از محمدرضا جعفری سوء 
استفاده کنند. گر من رامدیر کنند من محمدرضا 
جعفری و امثال من می‌توانیم ده تا محمدرضا 
جعفری بسازیم. متأسفانه من از سال ۶ ملی 
پوش بودم و قهر مان جهان و مربی ملی و سر مربی 
ملی و سرمربی تیم نفت در بازیهای لیگ بر تر و 
ستارگان جهان و نمی‌دانم هر چیزی شما بگویی 
به اسمهای مختلف. من به دست اورده ام ولی 
به اندازه یک درصد این شهر از من استفاده نکر ده 
است. همه اش بر می گر دد به مسئولان منطقه. من 
واقعاً از دستشان دلخور هستم. 


ازند گی متاهلی ورزشی چطور است؟ 

مولایی: خیلی سخت نیست. در مسابقات لیگ 
امسال خوشبختانه در یک تیم بودیم و در مسابقات 
قهرمانی اسیانیز با هم اعزام شدیم. دید ما به 
زند گی جور دیگری است. چون ورزش در زندگی 
ما دخیل شده, نوعی دیگر زند گی می کنیم. 

#(در صورتی که سفرهای یکسان نداشته باشید. 


برنامه‌تان چیست؟ 

مولایی: سال گذشته همین اتفاق افتاد. تیم ما به 
مسابقات قهرمانی جهان اعزام نشد در صورتی که 
بانوان به ایتالیا اعزام شدند. این شرایط حرفه‌ای 
است و باید آن را قبول کرد. 

× چه سالی ازدواج کردید؟ 

مولایی: سال ۲ 

لا چگونه با همسرتان آشنا شدید؟ 
پورعبدیان: در محیط قایقرانی و در اردو آشنا 
شدیم. خواهر همسرم داور کانوپولو بود. از طریق او 
با هم اشنا شدیم. خانواده‌ها با هم صحبت کردند و 
در نهایت نیز به ازدواج منجر شد. 

× آشپزی بلد ید ؟ 

مولایی: در حدی که بتوانم نیمرو و املت درست 
کنم.(باخنده) زمانی که همسرم نیست به خانه 


مادرم می‌روم. 
E ۱‏ 1۳۳ 
مولایی: متولد اردیبهشت ۶۸ از تهران. 


پورعبدیان: متولد ۶۹ از گیلان. 

قایقرانی رشته‌ای است که نسبت به رشته‌های 
دیگر در آن مسائل پولی مطرح یست... 
پورعبدیان: من به این 1 
رشته به عنوان یک شغل 
زندگی مارا ورزش در 
برگرفته اما نمی‌توان به 
آنڻ به عنوان منبع درآمد 
نگاه کر د. 

مولایی: الان جون باهم 
زندگی می کنیم شرایط 
سخت تر است. البته چون 
زک درام ناجیزی 
داریم. در کنار ورزش 


شغل دیگری دارم. در 


مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیابه میزبانی مالزی در حالی به پایان ر سید که تیم ملی‌مردان‌بزر گسال 
ایران به مدال طلا و بانوان به مدال نقره دست پیدا کردند. نکته جالب در این مسابقات. حضور زوج جوانی بود 
که از سال ٩۲‏ پابه پای هم در اشکها و لبخندهای هم شریک بودند. همدیگر رابه شدت در جریان مسابقه تشویق 
می کردند و در نهایت نیز توانستند عناوین خوبی را در این دوره از مسابقات به دست آورند. خواسته زیادی از 
مسئولان ورزش کشورمان ندارند اما تنها مسئله‌ای که این دو ورزشکار بعد از تاهل‌شان در خواست دارند. توجه 
مالی به این رشته است. الهه پورعبد یان و علی مولایی اعضای تیم ملی کانوپولوی کشورمان هستند. 


کار د کوراسیون داخلی هستم که در صورت حضور 
در ار دوها نمی‌توانم در محل کارم حاضر باشم. 
هل سفر و سینما هستید؟ 

پورعبد پان: سینما زیاد می‌رویم. آخرین بار همراه 
باتیم.اکسیدان راديديم. دو نفره هم به سینما 
رفتیم و فیلم زرد را دیدیم. بیشتر فعالیت ما به 
قایقرانی می گذرد ولی در صورتی که وقت خالی 
داشته باشیم به شمال کشور سفر می کنیم. 

× فوتبالی هستید ؟ 

مولایی: من طرفدار پرسپولیس هستم و همسرم 
استقلال.باهم کر ی خوانی داریم. دربارهال کلاسیکو 
و کرای وروت وت[ رت موم 
و در تیم نوجوانان پرسپولیس بازی می کرد م. وا 
ا امال خیش اندم وه اقرا آمدم. 

× چطور جدا شدی؟ 

مولایسی: مادرم علاق ه‌ای به فوتبال نداشت. از 
طرفی خواهرم قایقرانی کار می کرد به همین دلیل 
به این رشته آمدم. 

×الان که شرایط پرسپولیس را می‌بینی افسوس 
نمی‌خوری چرا تیم فوتبال پرسپولیس رارها 
کردی؟ 

مولایسی: چرابارها شده با خودم گفته‌ام چرا 
فوتبال رارها کردم اما دیگر نمی‌توانم به گذشته 
برگردم. 

کر به گذشته بر گردی فوتبال راادامه 
می‌دهی؟ ۱ 

مولایی: احتمالاً بله. 

× چطور شد به قایقرانی آمدی؟ 

پورعبدیان: من شنا کار 
می کردم. یکی از دوستانم 
مرا به قایقرانی معرفی کرد 
ا ھوک امت ا ارا 
امتحان کنم. در تیم ملوان 
بازی می کردم وبعداز 
یکسال و نیم. دو سال به تیم 
ملی کانوپولو دعوت شدم. 
قایقرانی را تا چه زمانی 
ادامه می‌دهید ؟ 
پورعبدیان: تازمانی که 
بدانم قایقرانی به من نیاز 
دارد. 


مولایی: تا وقتی که مفید باشم. یک سال» دو سال و ... 
کید خداحافظی فکر کرده‌اید؟ 

مولایی: امسال برای دومین دور است که با 
کانویولو قهر مان میشوم. فال بعد هم بازی‌های 
آسیایی را پیش رو داریم به همین دلیل فعلاً به 
خداحافظی فکر نمی کنم. 

پورعبدیان: من بارها فکر کرده‌ام اما هیچ وقت 
همسرم اجازه نداد به این موضوع به صورت جدی 
می شد دوباره ادامه دهم. اگر همسرم نبود شاید دو 
سال پیش خداحافظی می کردم. 

× مسابقات قهرمانی اسیا را چطور دیدید؟ 
پورعبدیان: سطح مسابقات بسیار بالا بود. 
هیچ وقت فکر نمی کردم چین تایه بتواند ما و 
سنگاپوری را که دوره قبل قهر مان شده بود. 
شکست دهد. انها اردوی برون‌مر زی داشتند وبا 
انگلیس اردو بر گزار کردند به همین دلیل نتیجه 
زحمات خود را گرفتند. ما هم مانند دو سال پیش 
عنوان نایب‌قهرمانی را تکرار کردیم 
وه ان وتان زوس 
دهد. 

گر به شما بگویند همین الان یک آرزوی شما 
بر آورده می‌شود. چه می گویید؟ 

هو ارام ار بسا وی 
پورعبدیان: من هم همین ارزو را می کنم. 
بهترین خاطره زند گی‌تان مربوط چه زمانی 


انت ۲۳ 


مولایی: سال ٩۰‏ که توا نستیم باهم قهر مان شویم. 
غیرورزشی هم مربوط به سال ٩۲‏ است که با هم 
ازدواج کردیم 

حرف پایانی ؟ 


مولایی: سال ۹۰ برای نخستین بار در مسابقات 
قهرمانی اسیاطلا گرفتیم. دوره‌های قبل به 
ورزشکاران ۴۰ سکه می‌دادند اما سال ٩۰‏ 
نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که به ما ۴ سکه دادند! این 
حق ورزشکار نیست که با این شرایط ۴ سکه بگیرد. 
کنند تا ورزشکاران انگیزه بي ر وا اا 


الغا گے فعاو ۳۷۷۲ 


ف پو سند کستی 


۹ 


۰ 


دادد هنر های خو 


ف دا 


کت 


دی 


ود کم 


ورزاشی 


«نمایند گان رسمی باشگاه پاری‌سن ژر من به 
دفتر باشگاه بارسلونا مراجعه و برای فسخ قرارداد 
دو طرفه نیمار مبلغ ۳۲ میلی ون يورو پرداخت 
کردند.» این جمله رسمی باشگاه بارسلونا در زمان 
خودش به این معنی بود که قرار است نیمار در این 
فصل در این تیم فرانسوی توپ بزند. رفتن نیمار از 
تیم بارسلونا برای طرفداران 15۸ دردناک بود 
امانکته‌ای ك 0 1 
را کر دی ات3 تلم E‏ 
رک ای رل ات ای 
ثروتمند جهان قرار نمی گرفت! 

کمی تحقیق این موضوع راروشن کرد که شاید 
بتوان ردپای اسپانسرهارا در این جابه‌جایی‌ها 
ری کی ابا درف ار را 
و پاری‌سن‌ژرمن را تولید می کن د. یعنی فروش 
لباسهایی با نام نیمار و تولید این شر کت متوقف 
کی تربار یت Cl‏ 
می کشد. از طر فی نیمار یکی از بازیکنان محبوب در 
فضای مجازی است که در تبلیغ و دیده شدن مهره 
مهمی به حساب می اید و احتمالا دستهای پشت 
پر ده مبالغی از پول نیمار را یر داخت کرده‌اند. 

اسپانسری که نمی‌خواهد ضرر کند 

این ماج رارا در تقل و انتقالات چند س ال قبل هم 
ان یا ار را 
حیف شد و دیگر نتوانست جایگاه یک بازیکن رده 
را ها را 
کریستیانو رونالدو را از منچستر با حواشی و جنجال 
خریده بود. به نظر نمی‌رسید دیگر برای خط حمله 
خودش به بازیکن تازه‌ای نیاز داشته باشد, اما چند 
روز بعد از اینکه انتقال رونالدو تایید شد کاکا در ازای 
ورن يورو ارال 
کرد. در آن زمان حتی در اخبار اعلام شد که فروش 
کا کا به دلیل مشکلات مالی بوده‌است. در این میان 
نمی‌توان رد پای حضور اسپانسرها را نادیده گرفت: 
آدی داس در آن زمان لباس هر دو تیم میلان و رثال 
را تولید می‌کرد. از طرفی یک شر کت شرطبندی 
ای را ۰.۶ ۷۲۰ ۲۱۱۰ سپانسر میلان و 
در سالهای ۲۰۰۷ تا ۱۳ ۲۰ اسپانسر رئال بوده است. 
به نظر می رسد حضور این شر کتها برای انتقال بازیکن 
برزیلی بی‌تاثیر نبوده است.این دو مورد از نتقلهایی 
بود که در چند سال اخیر انها را پی دا کردیم و با 
کمی کند و کاو موارد دیگری هم هست. اما نکته این 
است که روابط پشت پر ده حضور اسیانسر ها بسیار 
بیشتر است. ما مواردی را پیدا کردیم که اسپانسر ها 
برای جابجایی بازیکن ان پردر امد ضرر نمی کر دند. 
اما قطعاً در هر انتقال بازیکنی اسپانسر ها سود و ضرر 
دارند و این موضوع می تواند در ادامه همکاری با 
باشگاهها نقش داشته باشند و انها که تامین کننده 
مالی باشگاهها هستند هم خودشان را محق به حضور 


٩‏ اطلھات ہف گے 
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,دستهای,الوده فونالی,. 


در جریانات مختلف باشگاهها می‌دانند. 

کپی رایتی که جدی گرفته نمی‌شود 
شاید فکر کنید در دنیای فوتبال مربی‌ها بازیکنان 
مورد نیازا ۱ 
آنها را خر داری می‌کنند اما واقعیت چیز دیگری 
است. در بسیاری موارد غولهای بزر گ اقتصادی 
می‌دهد که بازیکن مورد نظر جوان باشد و برای 
ستاره شدن به حضور در یکی از لیگهای دسته اول 
نیاز داشته باشد, حالااینجاء جابی است که اسیانسر ها 
وارد میدان می‌شوند و نظر می‌دهند که باز یکن مورد 
نظر جقدر می تواند سود مالی داشته باشد! سودی که 
بیشتر از جهت جذابیّت حضور فر د در بازیهاء پخش 
تلویزیونی و البته فروش محصولات ورزشی با نام او 
در بازارهای مختلف به دست می | ید. 
در این میان ایران چندان اوضاع مناسبی ندارد. نبودن 
قانون کپی‌رایت در کشور روی این موضوع که دیگر 
لژیونرهایی را در تیمهای المانی یا اسپانیایی نداشته 
باشیم. موثر است. حتی در شرایطی که فدراسیون 
فوتبال کشورهای مختلف محل در امدشان 
اسپانسرهاست و هزینه‌های بر گزاری مسابقات 
و پاداشهای بازیکنان را از محل اسپانسرها تامین 
TT‏ ان ۱ 
راندارد.از برندهای دسته دوم وسومی حرف 
زدیم که با تیمهای کمتر معروف قرارداد می‌بندند 
و هزینه‌های مالی فدراسیون راتامین می کنند. در 
این میان ایران یکی از تیمهایی است که به خوبی 
می‌تواند با شر کتهای مختلف وارد مذاکره شود اما 
این اتفاق نمی‌افتد. در چند سال گذشته یک بار برند 
آل‌اشپورت اسپانسری تیمهای ورزشی ایران را بر 
عهده داشت. بعد از آن خبر حضور شر کت جیووا در 
ایران آمد که البته خیلی زود مشخص شد کار گاههای 
داخلی و زیرزمینی لباسها را تولید می کنند و اصلاً 
معلوم نیست پول لباسها چه می‌شود! 
از طر فی در خبرهاامده که ایران از ادیداس 
لباس می آورد. البته آدیداس اسپانسر تیم ایران 
نیست. بلکه هر سه ماه یکبار فدر اسیون از ان لباس 
می‌خرد. به نظر می‌رسد نبود قانون کپی‌رایت در 
ایران. حضور شر کتهای بزر گ در کشور را بیشتر 
به خط م اندازد ایتکه هر محصولی ۱۶۱۲۲ 
که وارد ایران شود از فر دای همان روز هزاران مدل 
در رنگها و سایزهای مختلف از آن تولید می‌شود و 
با قیمتهای متفاوت در بازار دیده می‌شود. در این 
صورت اسپانسر هم دلیلی نمی‌بیند که در بازاری 
سرمایه گذاری کند که تقریبا هیچ سودی برایش 
ندارد. این موضوع در ارتباط با حضور بازیکنان 
ایرانی در دیگر تیمها هم تقریباً صدق می کند. وقتی 
یک اسپانسر از حضور یک بازیکن در تیمی که 


شراره داوودی 


حمایت مالی آن را بر عهده دارد. حمایت می کند 
که بتواند از نام او روی لباسها و دیگر تبلیغات بهره 
اقتصادی ببرد. وقتی این امکان در کشور محل تولد 
بازیکن وجود نداشته باشد. حضور ستاره‌ها در بازار 
جهانی کمتر می‌شود. از این روست که بازیکنان 
ایرانی کمتر در لیگهای دسته اول جهان حضور 
دارند و بیشتر به تیمهای درجه دو یا سه می‌روند. 
در جام‌جهانی بذر اقتصادی می کار ند! 
جام‌جهانی علاوه بر اینکه محلی برای قدرت‌نمایی 
بازیکنان. تیمهای شناخته شده و درخشش ستاره‌های 
نوظهور است. بدون شک یکی از محلهای مهم برای 
کسب در امد شر کتهای مختلف است و چرخ صنعت 
ل ا یر ل کد 
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۲۲ تیم با یکدیگر به 
رقابت می‌پر دازند. اما شر کتهای بز رگ ورزشی و 
غير ورزشی که می خواهند تیمها را در این تورنمنت 
همراهی کنند. کار خودشان رااز قبلتر شروع 
می کنند. روزهای جام جهانی زمان سرمایه گذاری 
روی تیمهای مختلف برای به دست آوردن بازار 
چند سال بعد آنهاست. در این میان برخی تیمهای 
بررک‌مانتد انتال او هلتد ار حضور ۱۷۳۰ 
ارما اا له ار E‏ 
هستند که دغدغه زیادی رابرای اسیانسرها به 
وجود نمی آورند. اما این بازار رای تیمهایی که 
می‌توانستند در جام جهانی خودی نشان دهند و 
بعدتر در بازار اقتصادی هم باقی بمانند. حتما یک 
ضرر محسوب می‌شود. 
جام‌جهانی محل هزینه کردن اسپانسرهاست تا 
پس از آن بتوانند بررداشت مالی داشته باشند. 
مخاطب. تبلیغات یک بر ند را در مسابقات مختلف 
روی لباسها: دور زمین و تبلیغات تلویزیونی زمان 
بر گزاری می‌بیند و می‌شناسد. نکته‌ای که در این 
ميان وجود دارد این است که شر کتهای بز ر گی 
مانند آدیداس, نایکی, ریب و ک» پوما و امثالهم که 
در تیمهای باشگاهی به اندازه کافی سرمایه گذاری 
کرده‌اند. شاید از دید گاه مالی نیازی به حضور در 
جام‌جهانی نداشته باشند. اما به هر حال نمی توانند 
از بازار هم عقب بمانند و به دلیل همین سطح اول 
بودن هم به سراغ تیمهای دسته اول جام می‌روند. 
اما این فضا بهتر ین محل برای دیده شدن برندهای 
درجه دو و سه است. جابی که می توانند در کنار 
تیمهایی که بیشتر در مرحله گروهی دیده می‌شوند. 
قرار بگیرند. به هر حال تیمی که با ارژانتین؛ المان 
یا انگلیس بازی داشته باشد. مخاطبان زیادی بازی 
راتماشامی کنند. پس تبلیغ دور زمین و لباس از 
یک برند که نامش کمتر شنیده شده با اصلا شنیده 
کت ۰ محسوب می‌شود. 


جند ماه قبل سلطانی فر مرافر اخواند و گفت در 


انتخابات حاضر شوم؛ اما با رییس فد ر اسیون رقابت 
نکنم !امن هم گفته بودم قصد حضور ندارم؛اماتکلیف 
شد که‌باشم. امر وز هم | ماده‌بودم برنامه‌هايم را 
ارائه دهم. اما فضا طوری است که به صلاح نیست 
در انتخاب ات بمانم. بدین تر تیب انصراف خودم را 
ارائه می کنم. به من گفته بودند که در انتخابات بمان 
اما تصور این بود که پولاد گر انصر اف می‌دهد. امر وز 
ديدم که این اتفاق رخ نداد و مشخص بود که چه 
کسی رای می آورد. به من گفته بودند پولاد گر قطعا 
درانتخابات شر کت نمی کند. از وزارت ورزش هم 
بامن صحبت شده بود و حتی گفتند اگر پولاد گر هم 
ماند تو هم بمان.با این وضعیت مشخص بود که 
فد راسیون فعلی انتخابات رابر گزار می کند و جه 
TT‏ 


این جملات را مختار کلانتر رییس اسبق 
فد راسیون تکواند و در مجمع انتخاباتی بیان کر د. 
پایان دهد اماحتی یارای رقابت با او راهم 
نام کن و ما کاری می کنیم رییس فدراسیون شوی. 
بعد پشیمان شدند و من هم انصر اف دادم. 

این شیوه انتخابات و رقابت انتخاباتی را تنها و تنها 


EIS 


فاندی» دو مین قر بانی فضای‌مجازی! 


وزارت و شخص اقای داور زنی لابی صورت گیرد تا 
"یار که راخواهد و میلش به که باشد!" 
راا کا های رد و و 
شیوه‌هم به‌این گونه است که چند ماه مانده به 
انتخابات, به یکباره روسای‌هیاتها که حق رای دار ند 
دجار تغییر و تحول می‌ شوند و مهره‌هایی که وزارت 
دهن رس کار ایند بو این ترت شوه حد 1 
دمو کراسی را در انتخابات فدراسیونهای ورزشی به 
رخ جهانیان می کشیم. فر ایند دشوار و پیچیده‌ای 
که تنها در ایران وجود دارد. 

بازی بخورد انتخابات فدراسیون دوومیدانی از 
جمله همین بازی خوردنهای وزارت بود. در روز 
انتخابات ناگهان رای‌ها جر خید وفردی که اصلا 
ارتوا ر و ی ا لاف ان 
جدید انداخت تا استعفا دهد اما وی هنوز به مر حله 
استعفا نر سیده است!... مدل دیگر انتخابات سالمی 
هم وجود دارد که وزارت در حال پیاده‌سازی ان 
است. بعنی کاند بدایی که ممکن است با وزارت 


زمر جر دی 


تهران دومین قربانی بز رگ فضای مجازی از 
دست به دست منتشر شد. 

یکی از خطراتی که بازیکن فوتبال والبته افراد مشهور 
رادرفضای‌مجازی‌تهد یدمی کند.هک‌شدن‌صفحات 
اینستاگر امشان توسط هکر ها است. مهد ی قائد ی 
زود به یکی از مشهورترین بازیکنان فعلی تیمش (!) 
تبدیل شده شب گذ شته به فاصله جند دقیقه به 
تیتر یک سایتهای ورزشی و تلگرامی و اینستاگرامی 
تبدیل شد و تا چشم باز کرد بسیاری از صحبتهای 
پاسخگو نباشد البته اگر منجر به آسیب زدن به 
راحتی مورد قضاوت و بر خورد شد ید قرار می گیر د 
تاجایی که آن شخص نتواند دیگر به زند گی عادی 
خود ادامه دهد! زامبی‌های اینستا گرامی همه‌جا در 


قربانی به جهنم تبدیل کنند.. . 

برخی حامیان این رفتار زننده می گویند: 

" اتفاقاً باید این مسایل افشا شود و این هم یک مدل 
شسخصی دارند که با توجه به حقوق شهر وندی بايد 
پرهام مرادزاده جوان هجده ساله ایرانی که پیج 
به صحبت شده و می گوید ساکن هانوفر آلمان است 
ومادرش باشنیدن‌اتفاقات این جند ساعت‌اخیر 
درا سا سر تا ار درب الا 
فوتبالی نیست و باز یکنان پرسپولیس و استقلال را 
پرهام مرادزاده‌اینگونه توضیح می‌دهد: یکی از 
و کاری کند تافالوثرهایش افزایش بیدا کندومن 
5 تصمیم گرفتم چتهای خصوصی را منتشر کنم تا 
جذب مخاطب دان شته باشم امااصلا نمی داز نستم 
قراراست این حجم از فضای مجازی اختصاص به 


همنظر نباشد ثبت نام می کند اما توسط مراجع ذی 
صلاح. تایید صلاحیت نمی شود و حق حضور در 
انتخابات راندارد. نمونهاخیر این مدل انتخابات. 
انتخابات فد راسیون والیبال است. بهنام محمودی 
که جز ء اسطوره‌های والیبال ایر آن محسوب می شود 
توسط مراجعی که مشخص نیست دقیقاً چه افرادی 
هستند. رد صلاحیت و خیال داورزنی برای انتخاب 
رفیق قدیمی‌اش راحت شده. 

جالب آنکه قرار بود در مقطعی این شیوه انتخابات 
ار ول ار ی 
بین‌المللی‌المییک راپورت "دادند که دولت قصد 
دخالت در امور فدراسیونهاراداردابه همین دلیل 
هم تغییر و تحول به کل از دستور کار خارج شد.با 
تغییر یا بدون تغییر وزارت ورزش در حال دخالت 
درآمور فد راسیونهاونشاندن مهره‌های‌مد نظرش 
در فدراسیونها است. کاش حداقل این مضحکه را 
جمع می کر دند وهمان انتصابات رابه‌ صورت رسمی 
ادامه می‌دادند. هر شیوه و روالی بهتر از انتصایات 
انتخابات نما است! 


صحبتهای من داشته باشد واز این اتفاق تر سید م 
و پشیمانم به همین دلیل از اینستا گرام خداحافظی 
کردم و دیگر وارد این فضا نخواهم شد. 


جوان خواهد بود . 

سوشامکانی دروازه‌بان سابق پر سپولیس نیز دو سال 
پیش قر بانی فضای مجازی شد و بابت این اتفاق حتی 
چند روزی رادر زندان سپری کرد واتفاقات آن 
ماجراهنوز نقل محافل است. امیدواریم با درایت 
مسئولانبلایی که سر سوشامکانی آ مد گر یبانگیر 
قائدی نشود واين جوان هجده ساله بتواند با ر وحیه 
مناسب به فوتبال باز گردد. 


اھات مفکے نان ۳۷۷۲ (67 
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اسانھای که جک همه 


از دبک ان نه قع داو ند 


داد ی 


۲ ۳ ےم 
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پیام از شما چاپازما ۱ 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱١‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نسانی مجله (بخشس پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


جناب حسینی منش عز یز بد ینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را 
از حسن همکاری و خدمت خالصانه شما در سازمان دارایی غرب (بخش 
استرداد) اعلام می کنم و برای شما در تمام عرصه‌های زند گی آرزوی موفقیت 
و بهروزی دارم وحید شعبانی - تهران 
2 پدر عزیزم» سالار جان»امشب که شب تولد توست. بهترینها را آرزو کن من 
هم از خداهمان بهترینها رابرایت آرزومندم تبریک دست خالی مرابااسخاوت 
بی‌حدت بپذیر. تولدت مبار ک بهترین من سعید جمشید پور -تهران 
۴ کسری عزیزم. دوست نازنينم.از اینکه در تمام طول رفاقت همانند دو برادر 
کنار همدیگر ماندیم بسیار خرسندم و آرزوی سلامتی و تندرستی برایت دارم 


پویا دربایی-تهران 
7 > ۳ 72 ۳ ۳ 1 
۳ همسر کلم صد بقه جان.از یک نگاه تو رنگم پریده است. قربان آن شوم که تو 
2 


همسر گلم. ساناز جان.دستانت همچون امیدی می‌ماند که مرا به تمام 
خواسته هايم می‌رساند و این امید با بودن تو در زند گی‌ام روشن تر می‌ شود 
دوستت دارم خیلی زیاد. سالروز تولدت مبا رک 

محسن طالبی - تهران 


نرگس, کاسه آب را گذاشت روی پله, با یک دست آستینم را گرفت. در 
yS‏ ها را 
وقت عزیز قسمت میدم. از خیر این سفر بگذر دلم گواهی میده این سفر به 
صلاح هر دومون تست 

مکث کوتاهی کرد. قصد داشت اثر حرفهایش را در من ببیند. ادامه داد:" بايد 
دل ادم خوش باشه و گرنه دلخوشی. به این شهر و اون شهر رفتن نیست. 
اگر شهری رو جراغانی کنند که یک نفر شاد بشه. نمی تونن دل افسرده اونو 
شاد کنن! اما اگر دلی شیدا شد. می‌تونه با یک شمع. شهری رو به آتیش 
رکشه! ۲ 

کردی؟ اونم با ان ماجراهای عجیب و غریبی که تعریف می‌کردی. درد 
سینه‌ام به قدری زياد بود که حال خودم رو نمی فهمیدم. اصلاً متوجه نشدم 
چی به چی... حرفم را قطع کرد و گفت: " هر کسی ممکنه در اثر یک بیماری 
راهی بیمارستان بشه, قرار نیست برای هر بیماری, مردم خونه و زندگی شون 
رو ول کنن و آواره غربت بشن." 

اشک جلوی چشمش را می گرفت و با یشت دست تند تند آن را پاک 
من اماده ست. حالا دیگه بايد بر م. در ضمن» قصد ندارم تا ابد موند گار بشم. 
هر چند وقت یکبار میام بهت سر می‌زنم. اگر صبور باشی و بیتابی نکنی. ماه 


نفرین کند. آهی کشید و گفت: " گاهی فرصتهایی می‌سوزن و از بین می‌رن. 
بعد از سوختن فرصتهاء مشتی خاکستر به عنوان افسوس کف دستت می مونه 


عابدساوجی 


٩۸‏ اطلھات ہف گے 


سے 


۶ پدر عزیزم آقا عادل,ما به تو افتخار می کنیم و دو ستت داریم. تولدت 
مبار ک پسرتان علی و دخترت سوگند قلی پور -تهران 
مه 4 ۱ ۱ ۲ ۲ 
۴ حسین عزیزم؛ همسر مهربانم.خدا راهزاران بار شکر که چنین همسری 
مهربان به من هدیه داد. سوم دی سالروز تولدت مبارک 
همسرت. ربابه حقی اسلا مشهر 

۹/2 فج کے د اھ مه ان در ec‏ 
نغمه عز یزم دختر نازم.تو زیباترینی, تو همه امید مایی. شاخه گل زند گیمان. 
پنجم دی شانزدهمین سالر وز تولدت مبارک دوستت داریم 

پدر و مادرت محمود و نسترن رضایی - تهران 
ی : ۰ هو مره OT‏ 
است. دلم فدای دنیایی که دلش به دلخوشی تو خوش است. سوم دی سالروز 


تولدت مبار ک همسرت. ستار نویدی - تبریز 
e»‏ ۰ 

۳ مریم جان, خواه , زاده‌عزیزم.٩‏ دی, تولدت هزاران بار مبارک» خبلی 
دوستت دارم ساعده مفخمی -تنکابن 


دوست عزیزم. زهرا جان,بابت همه زحماتی که در این چند سال برایم 
کشیدی ممنونت هستم و از خدا می‌خواهم به تمام آرزوهایت برسی 
فریده مولابی - تبریز 
۴ پسر گلم. محمد جان» ۴ دی ماه راروزی می‌دانم که خدا در آن روز تمام 
نعمتهای دنیا را به من و پدرت عطا کرد. دوستت داریم. تولدت مبار ک 
مادرت سهیلا بخشی - تهران 
همسر گلم» علی جان.دوستت دارم برای همیشه و از خدا آرزوی داشتن تن 
سالم و دستانی نیرومند تا ابد برای تو هستم تا سایه‌بانی برای من و فرزندانت 
باشی همسرت. مونا عبادی -اراک 


ماھ مر موه " : ۲ 
۳ دختر نازم مهناز جان.سالر وز تولدت راباشادی برفها در این ماه سرد 
زمستانی جشن می گیریم» دوستت داریم 


مادرت. عاطفه نوری -اهواز 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 


_ 
Cc U) 


اد 


o 
چ‎ 


فردی ماجراجو پرجنب و جوش و پیشگام و متهور 
کماکان ضد ضربه بدانید و بدون توجه به سلامتی‌تان 
فقط کار کنید و بهتر است به جای این همه تحمل فشار 
به اطر افیانتان بیشتر اعتماد کنید و زمانی رابرای تامل و 
بازیافتن انرژیتان, کنار بگذارید و اگر به فکر شروع حر کتی 
جدید هستید. سعی کنید از ڌ تصمیم عاطفی دور بمانید. 
تشی نهفته قرار دارد و درحالیکه 
mT‏ بايد 
1 
در این مقطع زند گی, باید جدی تر به مسایل نگاه کنید و از 
مهارتهایی که خداوند به شما هدیه کرده, نهایت استفاده را 
ببرید و بی‌گدار به آب نزنید. 


این روزها درون شما | ت 


هرچند به خوبی پیداست دراین روزها تصمیم گیری 
برایتان سخت شده توصیه می کنم شادیهایتان را با حجم 
زیاد کارهای روزانه ویران نکنید و سعی کنید کنترل زند گی 
رادر دست بگیرید و خیلی روی جزییات وقت نگذارید که 
خوب می‌دانید در حال حاضر دو بخش از اهداف شما به بار 
نشسته و با تلاش و تکیه به شادمانی می‌توانید کارها را به 


درست در شرایطی که فکر می کنید روزمر گی بلای 
کارتان شده در واقع بهترین شرایط برایتان می‌تواند مهیا 
باشد.اگر کند عمل نکنید و باامروز و فردا کردن کارها 
ذهنتان را دچار خطا نسازید. پس توصیه می کنم بیش از 
این معطل نکنید و با تجربیاتی که به دست آورده اید. سعی 
کنید روزهایی تاثیر گذار را برای خودتان رقم بزنید. هر چند 
که فکر کنید حالا وقت آن نیست. 


سس سس سس یمس وس 


خوب می دانم که وفق پیدا کردن با شرایطی که در حال 
حاضر در ان به سر می‌بر بد. بر ایتان کار ساده‌ای نیست. پس 
شما هم بپذیرید که برای انجام کارهای پیچیده تر باید نفس 
تازه کنید و اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به جزئیات 
کارهای کم آهمیت نیست. در ضمن به زودی باموضوعی 
بر ار را را ار را 


این روزها تصور می کنید انرژیتان بیش از هر زمان دیگر 
است و سعی می کنید با جهت دادن به احساسات. رنگ 
اما دوست خوبم! این روزه همان فرصتی هم هست 
که خداوند به شما بخشبده تا با انعطاف پذیری بیشتره 
شبهه‌های ذهنی تان را بر طرف کنید و بتوانید با جسارت و 
اطمینان پیش بر وید. 


ا مت ما ان مب ت 
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در شرایطی که خیلی از همسللانتان در گیر و دار 
هدفهای نهایی هستند. شما با دید گاهی متفاوت در مسیری 
قدم می‌گذارید که خودتان هم خوب می‌دانید حالا زمان 
آن نیست. پس امیدوارم تا خیلی ذهن و روحتان در گیر 
مسایل نشده. خوب فکر کنید و بپذیرید که حالا زمان کافی 
برای تغییر جهت دارید و امیدوارم همه چیز رابه شانس 
وابسته نسازید. 


EET EEE 
ارتباطاتی رااین روزها بر قرار کر ده‌اید که تا مدتی پیش‎ 
حتی خواب ب آنها را هم نمی‌دیدید. ولی از آنجا که می‌دانم‎ 
فردی هوشمند و آینده نگر هستید. امیدوارم درک کنید‎ 
که حالا وقت مجهز کردن خودتان به عواملی هست که در‎ 
آینده تعریف واقعی در نوع عملکردتان را متحول خواهد‎ 
کرد. و قبول کنید که نظم و دوری جستن از عواطف زود گذر‎ 

تعیین کننده هستند. 
| 
می خواهید راهی رادر پیش بگیرید که یک دفعه 
تکلیفتان رادر دو جهت مشخص کند و با آرامش خاطر 
نظاره گر گذر عمر باشید. اما دوست خوبم !دو دل بودن در 
0 
احساستان غلبه نکنید فعلا هیچ تغییری در مسیر برنامه 
هایتان بروز نخواهد کرد. یس تاانجا که می‌توانید بدون 

عجله فکر کنید. 
موسر هسوسو سس وس ویس 
یک موضوع نه چندان مهم جسمی, بخشی از ذهنتان 
رادر گیر کرده درحالی که خوب می‌دانید اگر کارهایتان 
راعقب بیندازید. امکان گذر از مراحل با آرامش ممکن 
نیست. پس از لطفی که پیر آمونتان مسوج می‌زند نهایت 
استفاده را ببرید و سعی داشته باشید به مرحله‌ای گام 
نگذارید که خودتان را نتوانید قانع کنید. در مورد سوال 
ذهنی‌تان هم بهتر است حساس تشویدا! 


سس یوس سس سس سس سور 


دوست داشتید کارهایتان را خودتان بدون در نظر 
گرفتن کمک دیگران پیش ببریدو خطا نکنید و امیدوارم 
متوجه شده باشید که اکنون همان زمان مورد نظر است 
و باید سعی کنید. تاثیر مثبتتان رانشان دهید و بدانید 
را ار 
ماست و امیدوارم خیلی در برزخ نمانید. 
۳۳[ 

جای شکر دارد که می‌بینید این روزها همه چیز به نفع 
شمادر حر کت است و حتی اطرافیان هم به سمت رفتار 
مثبت شما جذب می‌شوند و بپذیرید که خیال پردازی 
بیهوده در مورد شما مانند سم عمل می کند و حالا که خوب 
می‌دانید عامل بیش فتتان جه بوده بايد روشتان را تغییر 
ندهید و نگذارید زند گی شمارا تغییر دهند. 


گس سس سر بت سر سس در سر مسر ggg‏ 
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هر رگ نگو از دست دادم دلکه بکه ان ر ایی دادم 


۵ اكتوس 


nnn 
۳ سپراب صفادار‎ 
جامو - هند:یک مرد هندی در حال شستن قالی در آبهای کناره‎ 
رودخانه تأوی در هند است. کمبود منابع ات 9 عدم دسترسی‎ 
بسیاری از مردم به امکانات شهری. سبب می‌شود که بسیاری از‎ 
شستشوها در ابهای رودخانه انجام شود که خود منجر به الوده‎ 
رودها می‌شود.‎ ۳ 


جزیره بالی_اندونزی:عده‌ای از تور یستهادر حال تماشای فوران آتشفشان | گونگ 
در اندونری هستند. امکان تماشای یکی از زیباترین مناظر خشم طبیعت و ثبت 
این فوران عظیم سبب شد که خیلی از توریستهای جزیره به جای اینکه فورا به 
نزدیکترین فرود گاه‌بروند. اند کی به تماشای آن بنشینند. البته همه فرود گاهها 
هم برای سه روز تعطیل شدند تا کمی از خاکستر و دود هوا کاسته شود. 


پاریس نرانسه.صدها قایق سوار تک نفره در حال رقابت روی آبهای 
یکی از رودخانه‌های پاریس هستند. در این نوع قایق سواری, شر کت 
کنندگان روی تخته‌ای شبیه تخته موج سواری می‌ایستند و با پارو 
زدن جلو می ر وند. حفظ تعادل در این مسابقه بسیار دشوار تر است و 
برای اب E‏ 


< 
م9 بیوال -فرانسه‌این بچه پاندای مارد رس تخاب نام تا کید 


۴ ام وان منک رای نادیم غاب کرد که په ی نات یک 


وربیر -سوییس:صدها نفر از مردم سوییس که به مناسبت نزدیک 
جمع شده‌اند تااین روزها را جشن بگیرند. البته جمعیت به قدری 
زیاد بود که کسی نمی‌توانست اسکی کندا! 


دب ڪڪ ت ی سور 


لر 1 ٣‏ ۳ 
4 6 لاکوچیتا EE‏ اه ای مهیبی می‌ببتید 
ی کر فنهاند. این آتش سوزی که توماس 
نامگذاری شده است. به واسطه وزش بادهای شدید به سرعت در حال 
۰ 2 گسترش است و تا کنون مساحتی بیش از ۲۰۰ کیلومتر مربع راخاکستر کرده 


۰ 4 ۰ م2 
داستان زندکی 
بقیه از صفحه ۱۵ 

نمی داد و فرهاد هم روز به روز افسرده 
تر می‌شد. تا اینکه تو بازار تجارت کم اورد و 
ورشکست شد. چند تا چک دست مردم داشت 
و هر لحظه امکان داشت بندازنش زندان» واسه 
همین پدرت تصمیم گرفت خانه رو بفروشه و 
بدهیهاش رو بپر دازه و با بقیه پول يه اپارتمان 
کوچکتر بخره! اون شب رو هیچ وقت فراموش 
نمی کنم, که وقتی پدرت موضوع فروش خانه رو 
مطرح کرد نگین خیلی راحت گفت: این خانه 
پشتوانه زند گی من و دخترمه... فکر فرروشش رو 
از سرت بیرون کن, اگر هم ناراحتی طلاقم بده! 

اون شب چراغ بالکن شما تا صبح روشن بود و 
پدرت فقط سیگار می کشید و توی بالکن قدم می‌زد. 
باشه که فر دا صبح» توی دفترش خود کشی کنه! 

فر خنده خانم اینها را گفت و به گریه افتاد. 
حیرت زده ن‌گاه می کر دم افر خنده خانم اهی 


0۰ ی ۱ * مه 
بقیه از صفحه ۴۱ 


آرامش آونکیی 

یک پشت دست و یک توسری هم اضافه کرد و 
چند ثانیه بعد درحالی که خون لبش را با دستمال 
پاک می کرد برایش توضیح داد که مردی غیر تی 
است و نگاه نامحرم را به ناموسش تاب نمی اورد. 
دلبر دو قطره اشک ریخت و خواست بگوید ازت 
می‌ترسم ام | آن حرف رابا بغضش قورت داد 
و گفت منم مرد غیرتی دوست دارم. ماه عسل 
آنها دو هفته طول کشید. مهندس روزی نبود که 
به دلبر گیر ندهد که چرا طوری رفتار می کنی 
که مر دها نگاهت کنند. شبها بد رفتار تر می‌شد 
و مثسل مردی که زنی را از قبله دشسمن غنیمت 
گر فته. عذابش می داد. دلبر فقط یک ارزو داشت: 
همین که پایش به ایران رسید. به داد گاه می‌رود و 
تقاضای طلاق می کند. 

پرون ده طلاق زیاد طولانی نشد چون مهندس 
هم برای طلاق اشتیاق داشت. بعد از طلاق دلبر و 
مادرش سه چهار ماه افسر ده بودند و نمی توانستند 
درک کنند که مهندسی که خر کلاس و 
روشنفکری بود چرایکهو به مردی متعصب و 
کلا سیک تغییر چهره داد. هر چه بودباید با شرایط 
جدید کنار می | مدن د اما یک اشتباه هم کرده 
بودند و قبل از سفر ماه عسل به زن اول بسی تفاخر 


-اولش که بهت گفتم نوشین جان. شاید 
مادرت کمی بی‌معرفت بود. اما فرهاد خان هم - 
امی‌دوارم بهت بر نخوره-خیلی بی جنبه بود! مگه 
همه ادمهایی که بدهکاری بالا میارن خود کشی 
م‌کنن؟ اصلاً شاید اگه جند بار پاپی مادرت 
ولی بابات... 

نگذاشتم حرفش تمام شود و پررسیدم: 
واسه بدهکاری خودش رو کشت؟ " 

فر خنده خانم که مفهوم حرفم رادرک کرده 
بود اهی کشید و سعی کرد ذهن مرا ارام کند: 
مادر خوبیه نوشین جان؟" 

از آن زن مهربان خداحافظی کردم و از 
لحظهای که از ان خانه بیرون امدم. تا فردا 
شب که ڌ تصمیم گر فتم با مادرم حرف بزنم. , فقط 
دعامی کردم که مادرم داستان راطور دیگری 
تعریف و مراقانع کند که اشتباه می کنم و... اما 
آن کشیده‌ای که مادر به صورتم زد و آن تهدید 
همیشگی که از خونه میندازمت بیرون...". کافی 
بود تا مطمئن شوم آنچه شنیده‌ام حقیقت دارد... 


ای ماد ماج 
دص دهد 
7 ۶:۷ 7۶ 


ساعت ۱۲ شب بود و مثل هر شب سینا" 
فر وخته بودند و حالا نمی‌دانستند طلاق را جطور 
ماست مالی کنند. زن اول وقتی دید دلبر مثل 
سابق به مغازه می آید. افسرده هم هست» جریان 
رافهمید و دو سه تا تیکه سنگین بارشان کرد. مادر 
دلبر هم در تلافی گفت دیگر از او جنس نمی‌خرد. 
زن اول گفت: به جهنم! مغازه‌های دیگه التماسم 
می کنن... ایشالا دخترت واسه همیشه بمونه رو 
دستت هرچند لازم نیست نفرین کنم چون هیچ 
خری نمیاد خواستگاری این وامونده!" 

دلبر وم ادرش از آنهایی بودند که از نفرین 
حشت داشتند واز ان لحظه هی به خودشان تلقین 
کردند که نفرین زن اول می گیرد و دلبر سیاه‌بخت 
می‌شود و شاید به دلیل ترس از ترشیدن بود که 
وقتی میوه‌فر وشی که کنار آنها د کان داد شت. دلبر 
را از مادرش خواستگاری کرد. مادرش توی دهن 
او نزد و گفت باید نظر دخترش رابیرسد. دلبر 
از شنیدن این حرف کوه آتشفشان شد و تصمیم 
گرفت برود حق میوه‌فروش گستاخ را کف دستش 
بگذارد. مادرش مانع شد و اورا ارام کرد و گفت: 
"شوه با کلاس و مهندس داشتی 
مصیبتی بود. نفرین زن اول رو هم داری. عاقل باش 
و تا نفرینش اثر نکر ده» به قاسم بگو بله. ۰ 
مغازه‌داریم آونم مغازه داره. .به هم میا یایم. یر 
گفت اگر اصرار کنی خودم را می کشم. 

مادرن ش دیگر اصرار نکرد ولی به قاسم گفت 
دخترش راضی شده اما فعلا دست نگه‌دار. قاسم 


و دیدی که جه 


مادرم را تا جلوی خانه رساند و رفت. مادر هم که 
برایم یک انگشتر طلا _لابد از مغازه سینا - کادو 
آورده بود. طوری ساده و خونسرد با من سلام 
و علی ک کرد که انگار نه انگار چند ساعت قبل 
به صورتم سیلی زده و تهدیدم کرده که از خانه 
بیرونم می کند. وقتی هم دید که من نیز مانند 
خودش اتفاقات جند ساعت قبل رافر اموش 
کرده‌ام, کنارم نشست و گفت: 

یه خبر خوب بهت بدم.به شرط اینکه 
ذوقم رگ نشی. تصمیم دارم دو هفته بعد که 
دوباره می‌خوام برای آوردن جنس برم تر کیه. تو 
رو هم با خودم ببرم نوشین... موافقی؟!" 

از جا پریدم و صورتش رابوسیدم و شادی 
کردم و گفتم: توبهترین مامان دنیاهستی... 
عاشقتم مامانی! " 

مادرم که حالا خیالش راحت شده و وجدانش 
آرام گرفته بود مرا بوسید گفت: "من خیلی 
خسته‌ام. تو هم که صبح زود باید بری مدرسه 
پس بهتر ه بخوابیم..." 

مادر که به اتاق خوابش رفت و خوابید. 
همانطور که چشمانم را می‌بستم زیر لب زمز مه 
کردم: چنان انتقامی ازت بگیرم مادر جان که 
حکایتش رو توی داستانها بنویسی!" 

ادامه و پایان زند گینامه در شماره بعد 


دست نگه نداشت و دنبال تدار ک جشن رفت. 
دلبر هم از ان روز زیرچشمی قاسم و رفتارش 
رااسکن کرد ولی همچنان از او کراهت داشت. 
ا کر دادرگن ت نفرد نا دود 
این طرفا نمیاد. این حرف زیرپایش آتش روشن 
کرد و بی‌قرار شد. شب خواب دید مادرش او را 
در سطل ترشی گذاشته و برای فروشش تبلیغ 
قاس ام یه به ارگ وحاضرم e‏ 
و به مادرش تا کید کرد که هنوز از قاسم کراهت 
دارد. قاسم باغ کوچکی داشت. آن را چراغان 
کرد و جشن پرشور و گرمی بر گزار کرد. در همان 
جشن پشت میکر وفن به مهمانان گفت مد تهاست 
که عاشق دلبر بوده‌ولی جر ات نمی کر ده پا پیش 
گزارو تا که ا سک رار ی 
گرفتیم... و رفته رفته با دیدن سادگی ومحبتهای 
بی دريغ همسرش معنای عشق رافهمیدو او هم 
خوشبخت شد. ماجرای دلبر و کل سرنوشت او و 
خانواده اش و به خصوص از دواج بی سر انجام اول 
و ازدواج خوش فرجام دومش بی اختیار مرایاد 
این آیه بسیار حکمت آموز می اندازد: , 
وَعَسی آن تکرهوا شتا و هو یر لکم وَسی آن 
تحبا شیتا و هو شر لکم... 


اغات هگ فعاو ۱۳۷۳۷۲ 
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تسس در جد! 
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نوعی هر کت است و هر ملاقات نوعی ر 


ستاخی 


۵ شو دنهلار 


نیکوناز فرزین 
۷ساله‌از لاهیجا* 
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کک چ رم 


فاطمه زهرا پور محمد دوست 
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نیروانا حاثری ۴ ساله 
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COLLECTION 


مکسيچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ مکسي مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۷ ۸ ۸ 2۰کس مشهد: هتل همای شماره ۲ ۱ ۶ ۳ ۶ ۷ ۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ۰ ۰ ۵۱۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۹ ۱ ۳۵ ۳ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۵ ۴۱ ۶ ۲ ۰ سيم بابل: خیایان مطهری ۵ ۳۳۱۱۸ ۳ 
۰ مکسي پاسداران: مقایل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ » مکسچ اراک: خیایان بهشتی. ساختمان برلیان ۷ ٩‏ ۰۸۷ ۳ ۳ ۳ ۳۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۲ ۰ ۸ » مکسچ اهواز: کیانپارس, برج کوثر ۷ ۱ ۲ ۷ ۷ ۴ 
۰ کي شریعتی: مرکز خرید قلهک و ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳۲ ع۴ سس ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۶ ۲ ۲ ء ماس کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۰ ۴۰۴۳۸ ۴ ۳ 
۰ سچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۹۵۱۳ ۸ » ماکس گرگان: خیابان امام خمینی؛ مقابل هتل خیام ‏ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ 2ج الماس ایران: مینی سیتی,بلوار تیروی زمینی . همکف ۷- ۲۹۶۹۰۹۶ ۲ ۰ مس قزوین: میدان عدل ۱ ۷ ۶ ۳ ۳ ۳ 
. کسيي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۵ ۶ ۳ 2۰کس زاهدان: نیش جانبازان ۱۹ ۳ ۲ ۵ ۸ ۴ ۴ ۳ ۳ 
۰ کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ » مکسچم یزد: آیت‌اله کاشانی ۶۳۹ ۵ ۴ ۲ ۳۸ 
۰ )کسچ رشت: بلوار گلسار ۵۵۸۰۸۸۷۵ ۳۳۷ ۰ مسج گنبد: خیابان مطهری ۰ ۷ ۰۷ ۳ ۳ 
۰ کي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰ کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 
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